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بـــردۀ دیـــگران یــا 
بــــــــندۀ خـــــــــدا؛ 
راه ســومی نیســت​



مقدمه:
یکـی از موضوعـات مهمـی کـه در آموزش دیـن‌داری و تبلیغات 
گرفتـه اسـت، تبییـن عقلانـی ضـرورت  دینـی مـورد غفلـت قـرار 
رایـج،  شـیوه‌های  در  معمـولاً  اسـت.  خـدا  بندگـی  اضطـرار  و 
کلامـی عالمـان دینـی در پـی اثبـات ایـن موضـوع  بـا مباحـث 
واقع‌بینانه‌تـر  و  موثرتـر  کـه  ادبیاتـی  آنکـه  حـال  و  هسـتند 
می‌توانـد گره‌گشـایی کنـد توصیـف اضطرار انسـان هـا به بندگی 
خـدا اسـت. اصلی‌تریـن ضـرورت بندگـی خـدا بـه عنـوان یـک 
گـر از بندگـی خـدا بیـرون  واقعیـت بـزرگ ایـن اسـت کـه انسـان ا
آمـد، بنـدۀ غیـر خـدا و طاغویـت عالـم خواهـد شـد و ایـن گونـه 
نیسـت که رها و آزاد باشـد. این یک فریب بزرگ اسـت که کسی 

گـر بنـده خـدا نشـد، پـس آزاد خواهـد شـد. کنـد ا فکـر 

مـا در ایـن سلسـله مباحـث در پـی تبییـن ایـن واقعیـت بـزرگ 
هسـتیم کـه بیـن بـردۀ دیگـران یـا بنـدۀ خـدا؛ راه سـومی وجـود 
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نـدارد و اینکـه دعـوای دیـن و مسـئله اصلـی نـزاع پیغمبـران و 
خصوصـا پیغمبـر مـا بـرای رهایـی بشـر از بردگـی غیر خداسـت. 
ضعـف  بـه  جوامـع  و  افـراد  بردگـی  از  عالـم  طواغیـت  هـدف 
کشـاندن و هـدف انبیـا و دیـن بـرای بندگـی خـدا، بـه قـدرت 

اسـت. رسـاندن 

بردگـی  از  را  مـردم  کـه  بـود  آن  بـرای  اطهـر؟س؟  فاطمـه  قیـام 
طواغیـت عالـم نجـات ببخشـد و مـدل مدیریتـی رهـای بخـش 
امـروز  شـود.  محقـق  جامعـه  در  ولایـت  یعنـی  هـای  انسـان 
کمـک  بـه  عالـم،  طواغیـت  بـزرگ  نمـاد  عنـوان  بـه  صهیـون 
طاغـوت چـه هـای خـود، سـیطره و سـلطه بـر جهـان یافتـه و 
بـه راحتـی بزرگتریـن جنایـت هـا را انجـام مـی دهـد، بـا سـکوت 
کشـورهای طاغوتـی غربـی، تبییـن ایـن مسـئله در زمـان حاضـر 

از سـلطه صهیـون اسـت. بـرای رهایـی بشـر  بـزرگ  گامـی 
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مبحث اول: »مهم ترین راه درک اضطرار بندگی 
خدا«

سیر بحث:■	
بـه هـر درصـدی کـه انسـان بنـدۀ خـدا نباشـد بـه همـان درصـد 
بـردۀ غیرخـدا می‌شـود کاش به‌جـای اصـول عقائـد، بـه بچه‌هـا 
یـاد می‌دادیـم »چگونـه بنـدۀ خـدا نشـدن انسـان را بـه بردگـی 
دیگـران می‌کشـاند؟« بـردۀ دیگـران شـدن خیلـی راحت اسـت؛ 
او  بـردۀ  بگیـری،  قـرار  کسـی  تأثیـر  تحـت  نابجـا  به‌صـورت  گـر  ا
شـده‌ای. خیلـی از پـدر و مادرهـا دوسـت‌دارند بچه‌های‌شـان 
گـوش بدهنـد؛ ایـن  مثـل بـرّه آرام باشـند و مثـل بـرده، حـرف 
خیلـی بـد اسـت ولایـت نمی‌گذارد تـو برده بشـوی؛ خودش هم 

تـو را بـه بردگـی نمی‌گیـرد.



عبد بودن عالی ترین مقام فاطمی■	
گـر بخواهیـم همـۀ فضائـل فاطمـه اطهـر؟س؟ را در یـک جمله  ا
عنـوان  برازنده‌تریـن  شـاید  بگوییـم؟  چـه  کنیـم  بنـدی  جمـع 
کـردن اسـت. آیـا بندگـی  بـرای ایـن وجـود نورانـی، بندگـی خـدا 
آیـا ایـن مقـام بندگـی خـدا، از مقـام  کمـی اسـت؟  خـدا، مقـام 
گر  نیست چرا در تشهد نماز اول به عبد  نبوت بالاتر نیست؟ ا
بـودن پیغمبـر اشـاره می‌کنیـم بعـد بـه نبـوت او؟ ایـن تقدیـم و 
تاخیرها معنا دار نیسـت؟ پس بندگی عالی‌ترین مقام حضرت 

زهـرا؟س؟ اسـت.
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کل ■	 کـردن نیسـت؛  بندگـی فقـط بـه معنـای عبـادت 
زندگـی محـل بندگـی اسـت

کـه معنـای بندگـی چیسـت؟  امـا سـوال اساسـی‌تر ایـن هسـت 
بندگـی فقـط بـه معنای عبادت کـردن آن هم به معنای خاص 
کل زندگـی انسـان مـی  ، روزه یـا نـه  خـودش هسـت مثـل نمـاز
توانـد رنـگ و بـوی بندگـی بگیـرد؟ اصال آیـا بندگـی و زندگـی دو 
مقوله جدا هسـتند یا نه این دو، دو روی یک سـکه  هسـتند؟ 
وقتـی یـک نفـر مثـل حضـرت زهـرا؟س؟ بـه معنـای واقعـی کلمه 
عبد شد دیگر تمام زندگی او رنگ و بوی بندگی می گیرد حتی 
مبـارزات سیاسـی او هـم عیـن بندگی او اسـت. نه فقـط نماز او، 
نـه فقـط حجـاب او. نـه تمـام زندگی او می شـود بندگی. تا شـما 
مـی گوییـد حضـرت زهـرا؟س؟ بندگـی مـی کـرد. هـم یـاد عبادت 
و نمـاز شـب حضـرت مـی افتنـد؛ اصال ایـن طـوری نیسـت. این 
کـردن بندگـی حضـرت  کـردن بندگـی اسـت و محـدود  محـدود 
زهـرا؟س؟ در یـک بخـش خـاص مناسـک و مراسـمات عبـادی 
هسـت در حالـی کـه بندگـی اساسـاً تمام زندگی شـما را پوشـش 

مـی دهد.

وَ  صَلاتـي‏  إِنَّ  »قُـلْ  اسـت.  آمـده  قـرآن  در  کـه  تعبیـری  همـان 
 ) «)انعـام162  الْعالَميـنَ  رَبِّ   ِ

لِِلَّهَّ مَماتـي‏  وَ  مَحْيـايَ  وَ  نُسُـكي‏ 
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اینکـه نمـازم  و عبادتـم و حتـی مرگم برای خدا باشـد که معلوم 
هسـت امـا زندگـی مـن بـرای خـدا باشـد یعنی چـه؟ ایـن طوری 
مـی شـود کـه زندگـی و بندگـی دو مقولـۀ جدای از هم نیسـتند. 
ایـن بندگـی در متـن زندگـی اتفـاق مـی افتـد. و همـۀ زندگـی مـرا 
پوشـش مـی دهـد نـه یـک بخشـی داریـم بـه نـام زندگـی، یـک 
بخشـی داریـم بـه نـام بندگـی. ایـن جداسـازی زندگـی و بندگـی 

هـم بـه زندگـی لطمـه مـی زنـد و هـم بـه بندگـی مـا.

یَتیمـاً  وَ  ـهِ مِسْـکیناً  حُبِّ عَلـ‏ى  عـامَ  الطَّ یُطْعِمُـونَ  می‌فرمایـد: »وَ 
لا  وَ  جَـزاءً  مِنْکُـمْ  نُریـدُ  لا   ِ

الّلَّهَ لِوَجْـهِ  نُطْعِمُکُـمْ  مـا 
َ
إِنّ  * سـیراً 

َ
أ وَ 

« )انسـان، 8 و 9( خب این یک نمونه از بندگی حضرت  شُـکُوراً
زهـرا؟س؟ در متـن زندگـی هسـت. قـرآن  نمـی فرمایـد بـه خاطـر 
چـون  فرمایـد  مـی  بلکـه  اسـت.  مهـم  مسـئله  ایـن  داری  روزه 
حضـرت زهـرا؟س؟ و خودشـان بـه این غذا نیاز داشـتند اما غذا 
را بـه مسـکین و یتیـم و اسـیر دادنـد. برخـی گفته‌انـد این اتفاق 
کـه  در سـه روز متوالـی رخ داده اسـت امـا طبـق برخـی روایـات 
 محکم‌تـر هسـتند، هـر سـه مـوردش در یـک‌روز اتفـاق 

ً
ظاهـرا

مسـکین  بـه  را  غذای‌شـان  از  اول  قطعـۀ‌  ابتـدا  اسـت.  افتـاده 
دادنـد، بعـد قطعـۀ دوم را بـه یتیـم و قطعـۀ سـوم را بـه اسـیر 
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دادند، هر سـه قطعۀ غذا رفت و گرسـنه ماندند. چشم‌داشـت 
نمی‌خواهنـد! هـم 

رفتارهـای  حتـی  زهـرا؟س؟،  حضـرت  زندگـی  کل  بنابرایـن 
اجتماعـی او مثـل گذشـت و بخشـش، کـه یـک رفتـار اجتماعی 
اسـت، محـل بندگـی او هسـت حتـی مبـارزات سیاسـی حضرت 
کـه در واقـع اوج نمایـش بندگـی اسـت. بندگـی خـدا، مسـئلۀ 
کل زندگـی حضـرت  جریـان دارد.  اصلـی حضـرت زهـرا؟س؟ در 
مـا امـروز مـی توانیـم کل زندگـی انسـان را با ادبیـات بندگی معنا 
کنیـم. منتهـا نـه بـا ادبیـات امر مـولا و عبادت به معنـای خاص 
کلمـه، بلکـه با ادبیات عقلانـی ما می توانیم بندگی خدا را برای 
همـۀ مـردم عالـم توضیـح بدهیـم. یعنـی چـه؟ یعنـی بیایـم بـه 
جـای اثبـات بندگـی خـدا، ضـرورت بندگـی خـدا را بـرای انسـان 

هـا جـا بیندازیـم.

چگونه ضرورت بندگی را در جامعه جا بیندازیم؟■	
ببینید امروز یکی از مشکلات جامعۀ بشری و زندگی انسان‌ها 
نمی‌کننـد.  درک  زیـاد  را  خـدا  بندگـی  ضـرورت  کـه  اسـت  ایـن 
ضـرورت بندگـی خـدا را فقط با معاد نمی‌شـود جـا انداخت، که 
گـر خـدا را بندگـی کردیـد بهشـت الهـی نصیـب شـما  بگوییـم »ا
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گـر خـدا را بندگـی نکردیـد دچـار دوزخ خواهیـد  خواهـد بـود و ا
گر ما برای ضرورت بندگی خدا فقط بحث معاد را وسـط  شـد. ا
بکشـیم حتـی ممکـن اسـت بعضی‌‌هـا از دیـن بیـزار بشـوند و 
بدشـان بیاییـد.« جـا انداختـن ضـرورت بندگـی بـه ایـن شـیوه، 
بـرای انسـان‌هایی کـه مـدام بـه بسـیاری از منافـع و مضارّشـان 

توجـه دارنـد صحیـح نیسـت.

می‌کنـد  زندگـی  دارد  کـه  دنیایـی  همیـن  در  بایـد  اول  انسـان 
اضطـرار بـه بندگـی خـدا پیـدا بکنـد و بـه خـدا التمـاس کنـد کـه 
»خدایـا پناهـم بـده« خداوند هـم یک‌مقدار کلاس می‌گـذارد و 
بـه سـادگی‌ تحویـل نمی‌گیـرد چـون خدا کسـی را کـه از ته دلش 
بندگـی خـدا را دوسـت نداشـته باشـد، محـروم می‌کنـد. البتـه 
کـه بگوییـم خـدا نامهربـان  ایـن مطلـب بـه ایـن معنـا نیسـت 
اسـت، بلکـه در واقـع خـدا از مـا انتظار دارد مـا با عقل خودمان 

اضطـرار بـه بندگـی خـدا پیـدا کنیـم.

فقـط بـا توجـه بـه دادن معـاد، نمی‌تـوان اضطـرار بـه ■	
کـرد بندگـی را ایجـاد 

راه‌های اضطرار پیدا کردن برای بندگی خدا چیسـت؟ یک راه 
معـاد اسـت. کسـانی کـه خیلـی بلندپـرواز و بلندنظـر هسـتند و 
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روحیـۀ خیلـی عالـی‌ و عقـل خیلـی کاملی دارند بـا معاد، جهنم 
و بهشـت به ضرورت بندگی خدا می‌رسـند. باید به اینها آفرین 
گفـت. اینهـا تعـداد اندکی از آدم‌ها هسـتند و چنیـن انتظاری از 
گروه‌هـای  کـرد  کاری  همـۀ انسـان‌ها واقع‌بینانـه نیسـت. بایـد 
زیـادی از انسـان‌ها بـه ضـرورت، اضطـرار و التمـاس بندگـی خدا 
گـر  ا کـه  برسـند به‌طـوری  بندگـی خـدا  بـرای  بـودن  و شـکرگزار 
کننـد و حتـی بـه هیجـان بندگـی  کردنـد از خـدا تشـکر  بندگـی 
و احسـاس خوشـبختی برسـند. در غیـر ایـن صـورت دین‌داری 

منفعلانـه و بندگـی خـدا بـدون اشـتیاق فایـده‌ای نـدارد.

بِمَعْـرُوفٍ  تَحْتَسِـبُوا   
َ

لَا »وَ  می‌فرمایـد:  أباعبدالله‌الحسـین‌‌؟ع؟ 
کشـف‌الغمه، اربلـی، ج2، ص29( روی کار خوبـی  لَـمْ تَعْجَلُـوا« )
نکنیـد.  حسـاب  نداشـتید  عجلـه  و  شـتاب  انجامـش  در  کـه 
کـه دارد؛ حتمـاً دیده‌ایـد آدم‌هـا بـا  انسـان اسـت و هیجاناتـی 
چـه هیجانـی، بـا چـه امیـدی، بـا چـه تلاشـی و بـا چه مبـارزه‌ای 
سـراغ اهداف‌شـان می‌رونـد! فکـر و ذکرشـان روی اهداف‌شـان 
متمرکز می‌شـود. اضطرار بندگی خدا باید طوری باشـد که من 

را بـه سـوی خـودش بِکِشـد و بـرای خـودش بُکُشـد.

و  مختلـف  راه‌هـای  بیایـد  پدیـد  اضطـرار  ایـن  اینکـه  بـرای 
 ، کـردن ایـن اضطـرار متعـددی وجـود دارد. یـک راه بـرای پیـدا 
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و  ناراحـت می‌شـوند  یـادآوری معـاد  از  معـاد اسـت. بعضی‌هـا 
می‌گوینـد: چـرا می‌خواهید بـه خاطر یک خطا من را در جهنم 
بسـوزانید؟ اینهـا اصلاً معـاد و عـذاب جهنـم را انـکار می‌کننـد. 
کـه اضطـرار بندگـی خـدا و منطـق و عقلانیـت بندگـی  کسـانی 
خـدا را درک نکرده‌انـد، جهنـم و بهشـت را هـم درک نمی‌کننـد، 
یکـی از مـواردی کـه خـدا در قـرآن بـه پیامبـر؟ص؟ فرمـود برایـش 
بـه خـدا قسـم بخورد این مطلب بود کـه عده‌ای باور نمی‌کنند 
قیـلَ  »ثُـمَّ  بنـدگان خـدا مخلّـد در عـذاب هسـتند.  از  بعضـی 
کُنْتُـمْ   بِمـا 

َ
إِلّا ذیـنَ ظَلَمُـوا ذُوقُـوا عَـذابَ الْخُلْـدِ هَـلْ تُجْـزَوْنَ 

َ
لِلّ

ـهُ لَحَـقٌّ وَ 
َ
ـی إِنّ  حَـقٌّ هُـوَ قُـلْ إی وَ رَبِّ

َ
تَکْسِـبُون‏ * وَ یَسْـتَنْبِئُونَکَ أ

نْتُـمْ بِمُعْجِزیـن‏« )یونـس،52و53( چـرا بعضی‌هـا نمی‌توانـد 
َ
مـا أ

کننـد؟ بـرای اینکـه ضـرورت بندگـی خـدا را  ایـن مطلـب را بـاور 
نفهمیـده و نمی‌دانـد بندگـی نکـردن بـرای خـدا چـه فاجعه‌ای 

بـه دنبـال دارد.

درک اضطرار به بندگی خدا در دوران ظهور■	
امام‌زمـان ارواحنـا لـه الفـداء چطـور می‌توانـد جامعـۀ جهانـی 
بـا  و فرهنگ‌هـا،  احـوال  بـا همـۀ  و  و رنگ‌هـا  الـوان  بـا همـۀ  را 
دیکتاتـوری،  بـا  حکومـت  ایـن  یقینـاً  کنـد؟  اداره  دیـن  یـک 
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فشـار، قهـر، غضـب، قـوۀ قضائیـه و نیروهـای امنیتـی سـنگین 
و چالش‌هـای مـداوم نیسـت، بلکـه خیلـی سـهل خواهـد بـود. 
کنیـد همـه بـه  گـر شـکم مـردم را سـیر  کـه ا این‌طـوری نیسـت 
کنیـد همـه  گـر عدالـت را برقـرار  راه راسـت هدایـت بشـوند، یـا ا
أمیرالمؤمنیـن  از  کسـی می‌توانـد بهتـر  آیـا  نوکـر دیـن بشـوند. 
علـی‌‌؟ع؟ عدالـت را رعایـت بکنـد؟ نه؛ پس چرا حرفـش را گوش 
ندادنـد؟ چـه رفتـاری بـا فرزندانـش کردنـد؟ آیـا کسـی مهربان‌تـر 
از رسـول‌خدا؟ص؟ هسـت؟ پـس چـرا بـه صـدای نالـۀ فرزنـدش، 
گـر اوضاع  فاطمـۀ زهـراء؟س؟ جـواب ندادنـد؟ شـما فکـر نکنید ا
شـدن  درسـت  می‌شـود؛  درسـت  همـه  حتمـاً  بشـود  درسـت 
اوضـاع فقـط می‌توانـد کمک‌کننـده باشـد. برقرار شـدن عدالت 
بـا ظهـور امام‌زمـان؟عج؟ بـه درسـت شـدن وضع مـردم کمک 
می‌کند. باید اضطرار بندگی خدا درک بشود. لذا طبق روایات، 
امام‌زمـان؟ع؟ روی سـر مـردم دسـت می‌کشـد تا عقل‌شـان بالا 
بـرود، »إِذَا قَـامَ قَائِمُنَـا ع وَضَـعَ یَـدَهُ عَلَـى رُءُوسِ الْعِبَـادِ فَجَمَـعَ 
شـیخ  کمال‌الدیـن،  ( حْلََامُهُـمْ« 

َ
أ بِهَـا  کَمَلَـتْ  وَ  عُقُولَهُـمْ  بِهَـا 

صـدوق، ج2، ص675( آن‌وقـت مـردم اضطـرار بـه بندگـی خـدا 
می‌فهمنـد. را 
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کرانه زیستن؛ یکی از فواید درک اضطرار به بندگی ■	 شا
خدا

کنیـم. بـا اثبـات وجـود  گفتگـو  دربـارۀ ایـن اضطـرار بایـد بسـیار 
خـدا و وحـی و نبـوت و معـاد که در اصول عقائد مرسـوم اسـت، 
نمی‌شـود اضطـرار بندگـی خـدا را فهمیـد و به این سـؤال پاسـخ 
داد کـه »مـن چـرا بایـد بندۀ خدا بشـوم؟« درک اضطـرار بندگی 
خدا خیلی خوب اسـت چون باعث می‌شـود آدم مشـتاقانه به 
کرانه خـدا را بندگـی کنـد، بندگـی  سـمت بندگـی خـدا بـرود، شـا
خـدا را بچشـد، ژرفـای آن را متوجـه بشـود و بسـیاری اتفاقـات 

خوبـی دیگـر بیفتد.

خـدا: ■	 بندگـی  بـه  اضطـرار  درک  عـدم  هـای  آسـیب 
بندگـی و عـدم درک شـیرینی  غـرور  مذهبـی  و  عُجـب 

کـه اضطـرار  در میـان افـراد مذهبـی‌ هـم عـدّۀ زیـادی هسـتند 
گرچـه همه چیزشـان کامل  بندگـی خـدا را درک نکردنـد، اینهـا ا
و بجـا اسـت ولـی چـون اضطـرار بندگـی خـدا را درک نکرده‌انـد 
بـا یـک مقـدار بندگـی، غـرور و عُجـب پیـدا می‌کننـد و دیگـران 
و  می‌شـوند  طلبـکار  خـدا  از  اینهـا  نمی‌کننـد.  حسـاب  آدم  را 
کسـی بـه این‌جـا می‌رسـد  کـم  در حـوادث طاقـت نمی‌آورنـد. 
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کـه خـدا را بندگـی بکنـد و بعـد بگویـد: »خدایـا! هرقـدر بـه مـن 
سـختی و رنـج بدهـی حـق داری؛ فقـط مـن را از بندگـی خـودت 
رهـا نکـن« این حرف خیلی سـنگین اسـت. با اینکـه خدا انبیاء 
و اولیاء را در معرض بلاهای متعدد قرار داد ولی آنها همچنان 
در مسـیر اضطـرار بـه خدا التماس می‌کردند. امام حسـین؟ع؟ 
گـودی قتلـگاه سرشـار از التمـاس و اضطـرار بـه خـدا بـود و  در 
بـا خـدا مناجـات می‌کـرد: »یـا غِیـاثَ الْمُسْـتَغیثینَ، مـا لِـىَ رَبٌّ 
کَ وَ لا مَعْبُـودٌ غَیْـرُکَ، صَبْـراً عَلـى حُکْمِـکَ یـا غِیـاثَ مَـنْ لا  سِـوا
م، ص283(. این‌طور نبود  غِیاثَ لَهُ« )مقتل‌الحسـین؟ع؟، مقـرَّ
کـه امـام حسـین؟ع؟ بخواهـد خـودش را طلبـکار نشـان ندهـد 

بلکـه ایشـان اصلاً حـس طلبـکاری نداشـت.

را نفهمیده‌انـد در  بـه بندگـی خـدا  کـه اضطـرار  مذهبی‌هایـی 
گرچـه اینهـا همـه چیـز را پذیرفته‌انـد  بندگـی رشـد نمی‌کننـد. ا
کمک‌شـان می‌کنـد ولـی درجـا  و معقـول می‌داننـد و خـدا هـم 
می‌زنند. دین‌داری این افراد مزّه‌ ندارد. یک‌بار رسول‌خدا؟ص؟ 
بـه اصحاب‌شـان فرمودنـد چـرا شـیرینی‌ بندگـی خدا را در شـما 
شـما  دعـوت  بـه  اینهـا  رسـول‌الله؟ص؟!  یـا  نمی‌کنـم؟  احسـاس 
رکاب  پـای  جنگ‌هـا  در  و  می‌خواننـد  نمـاز  آوردنـد،  ایمـان 
شـما هسـتند، دیگـر شـیرینی‌ ایمـان و بندگـی چیسـت؟ پیامبـر 
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رَى عَلَیْکُمْ حَاَلوَةَ الْعِبَادَةِ؟ 
َ
 أ

َ
کـرم؟ص؟ فرمـود: تواضـع. »مَا لِـی لَا ا

 ، وَاضُع‏«)تنبیه‌الخواطـر التَّ قَـالَ:  الْعِبَـادَةِ؟  حَاَلوَةُ  مَـا  وَ  قَالُـوا: 
ورّام‌بـن ابی‌فـراس، ج1، ص201( چطـور انسـان بـا خوب‌شـدن 
کـه خـودش را مضطـر ببینـد، تـا  کسـی  تواضـع پیـدا می‌کنـد؟ 
لحظـۀ آخـر می‌گویـد »ممنـون هسـتم، تشـکر می‌کنـم« انسـان‌ 
گر در یک درّۀ عمیق  در شـرایط عادی، التماس نمی‌کند ولی ا
گرفتـار شـود، بـه نجات‌دهندۀ خودش ملتمسـانه نگاه می‌کند 
تـا مبـادا طنـاب را رهـا کند. ما در مسـیر بندگی چنین وضعیتی 
کنیـم »خدایـا، اضطـرار بندگـی خـودت را در  داریـم. وقتـی دعـا 
قلـب مـا ایجـاد کـن« چنـد دعـای دیگـر هـم در ضمـن ایـن دعـا 
به‌خاطـر  خـودت  کر  شـا بنـدگان  جـزء  را  مـا  خدایـا،  دارد:  قـرار 
بندگـی خـودت قـرار بـده، خدایـا، در مـا غـرور و عُجـب به‌خاطـر 
بندگـی‌ات قـرار مـده... ایـن دعاهـای خـوب هـم زیرمجموعـۀ 

همـان دعـای اول اسـت.

گـر بنـدۀ ■	 مهم‌تریـن راه درک اضطـرار بندگـی خـدا: »ا
خـدا نشـویم، قطعـاً بـردۀ دیگـران می‌شـویم«

رسـیدن بـه اضطـرار بندگی خـدا موضوع خیلی مهـم و ضروری 
اسـت. اولاً مـا بایـد خیلـی بـه خـدا التمـاس کنیم تا ایـن اضطرار 
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گـر ایـن اضطـرار را به‌دسـت آوردیـم  را به‌‌دسـت بیاوریـم، ثانیـاً ا
از خـدا خیلـی تشـکر کنیـم و ثالثـاً مـدام نگران باشـیم کـه مبادا 
بندگـی خـدا را از دسـت بدهیـم. در اینجا می‌خواهم مهم‌ترین 
کنـم. از  راه بـرای درک ضـرورت بندگـی خـدا را بـه شـما معرفـی 
شـما تقاضـا می‌کنـم دربـارۀ راه‌هـای رسـیدن بـه اضطـرار بندگی 
کنیـد و ببینیـد آیـا هم‌عـرض یـا مهم‌تـر از  خـدا تأمـل و مطالعـه 

ایـن پیشـنهاد، راه دیگـری پیـدا می‌کنیـد؟

کـه  اسـت  ایـن  خـدا،  بندگـی  ضـرورت  درک  بـرای  راه  بهتریـن 
گر بندۀ خدا نشـویم، قطعاً بردۀ دیگران می‌شـویم، به  بدانیم ا
هـر درصـدی که انسـان بندۀ خدا نباشـد به همـان درصد بردۀ 

غیرخـدا شـده یـا می‌شـود.

انسـان موجـودی تحـت تأثیر دیگران و متنفـر از برده ■	
دیگـران بودن آفریده شـده اسـت

تأثیـر  کـه خیلـی تحـت  انسـان موجـودی اسـت  از یـک طـرف 
دیگـران قـرار می‌گیـرد امـا از طـرف دیگـر انسـان بـدش می‌آیـد 
آفریـده  کسـی بشـود، انسـان بـه قـدری غُـد و خودخـواه  بـردۀ 
از  بکنـد.  هـم  خدایـی  ادعـای  اسـت  ممکـن  حتـی  کـه  شـده 
امام‌صـادق؟ع؟ پرسـیدند: چـرا خداونـد برخـی وضعیت‌هـای 



21 بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

زننـدۀ حیوانـی مثـل اجابت مزاج را در انسـان قرار داده اسـت؟ 
گـر خـدا انسـان را رهـا کنـد، متکبر  حضـرت فرمـود: بـرای اینکـه ا
لْتُهُ عَـنِ الْغَائِـطِ؟ فَقَـالَ: تَصْغِیـراً لِِابْـنِ آدَمَ لِکَیْاَل 

َ
می‌شـود. )سَـأ

ـرَ وَ هُـوَ یَحْمِـلُ غَائِطَـهُ مَعَـه؛ علل‌الشـرایع، ج1، ص275(  یَتَکَبَّ
گاهـی انسـان به‌قـدری تکبـر مـی‌ورزد که مثـل فرعـون می‌گوید: 
وضعیـت  بـا  خداونـد  لـذا  )نازعـات،24(  عْلـ‏ى« 

َ ْ
الْأ کُـمُ  رَبُّ نَـا 

َ
»أ

کـرده اسـت آنهـا  کـه بـرای انسـان‌ها ایجـاد  زندگـی و مشـکلاتی 
را کنتـرل می‌کنـد. انسـان اساسـاً این‌گونـه اسـت کـه می‌خواهـد 
خـدا بشـود و تـا بـه قـدرت مطلـق نرسـد آرام نمی‌شـود. ممکـن 
اسـت انسـان متوهم بشـود که قدرت مطلق اسـت و در این راه 

مرتکـب قتـل و جنایـت بشـود.

به هرکسی بگویید »تو بردۀ دیگری شده‌ای« حالا این دیگری 
کـه باشـد، طبیعتـاً انسـان بـدش می‌آیـد. انسـان یـک  هرکسـی 
موجـود حـرّ اسـت، انسـان بـرای خـودش اربـاب اسـت. انسـان 
می‌فهمـد،  را  خـودش  اختیـارات  تـازه  بلـوغ،  غـرورِ  دوران  در 
هـم  مـادرش  و  پـدر  بـال  زیـر  و  بزنـد  جدیـد  طـرح  می‌خواهـد 
نمـی‌رود. خـدا انسـان را طوری آفریده که از بـردۀ دیگران بودن 
بـدش می‌آیـد. کاش بـه جـای اصـول عقائد، معلم‌هـا به بچه‌ها 
یـاد می‌دادنـد کـه »چگونـه بـردۀ خـدا شـدن انسـان را از بردگـی 
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دیگران نجات می‌دهد؟« یا »چگونه بندۀ خدا نشـدن انسـان 
را بـه بردگـی دیگـران می‌کشـاند؟«

گـر به‌صورت ■	 چگونـه انسـان بـردۀ دیگـران می شـود؟ ا
نابجـا تحـت تأثیـر کسـی قرار بگیـری، بردۀ او شـده‌ای

انسـان خیلـی سـاده و راحـت بـردۀ دیگران می‌شـود. این حرف 
گـر بـه صـورت نابجـا تحـت تأثیـر کسـی قـرار  خیلـی مهـم اسـت. ا
گر از کسی بترسی بنده‌اش شده‌ای.  بگیری، بردۀ او شده‌ای. ا
گـر کسـی تـو را سـرگرم کند یا سـرکار بگـذارد، بنده‌اش شـده‌ای.  ا
دوسـت  ایـن  به‌خاطـر  و  باشـی  داشـته  دوسـت  را  کسـی  گـر  ا
گـر بی‌محاسـبه  کـر بشـوی بنـده‌اش شـده‌ای. ا کـور و  داشـتن 
کنـی و بـدون دلیـل منطقـی مرعـوب یـا  کسـی را قبـول  حـرف 
فرمـود:  باقـر؟ع؟  امـام  شـده‌ای.  بنـده‌اش  بشـوی،  مغلوبـش 
ی  یُـؤَدِّ اطِـقُ  النَّ کَانَ  فَـإِنْ  عَبَـدَهُ  فَقَـدْ  نَاطِـقٍ  إِلَـى  صْغَـى 

َ
أ »مَـنْ 

ی عَـنِ  اطِـقُ یُـؤَدِّ کَانَ النَّ َ وَ إِنْ   فَقَـدْ عَبَـدَ الّلَّهَ
َ

ِ عَـزَّ وَ جَـلّ
عَـنِ الّلَّهَ

کسـی  کافـی، ج6، ص434(  ـیْطَانَ« )
َ

ـیْطَانِ فَقَـدْ عَبَـدَ الشّ
َ

الشّ
گوینـده  گـر  کنـد عبـد او شـده اسـت، ا گـوش  کـه حـرف کسـی را 
گـر گوینده حرف  حـرف خـدا را بزنـد او بنـدۀ خدا شـده اسـت و ا

شـیطان را بزنـد او بنـدۀ شـیطان شـده اسـت.
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کسـی حـق نـدارد از طرف خـودش با تو حرف بزند؛ پیغمبر؟ص؟ 
هـم از طـرف خـدا حـرف می‌زنـد نـه از طـرف خـودش. خـدا در 
مـورد کلمـات پیغمبـر؟ص؟ فرمـود: »وَ مـا یَنْطِـقُ عَـنِ الْهَـو‏ى إن 
)نجـم،3و4(  یُوحـ‏ى«  وَحْـیٌ   

َ
إِلّا هُـوَ  إِنْ   * یوحـی  وحـیٌ   

ّ
إلّا هـو 

این‌قـدر از پیغمبـر؟ص؟ نپرسـید فالن حـرف را تـو گفتـی یـا خـدا 
گفتـه اسـت؟ او هرچـه می‌گویـد وحـی اسـت، اصلاً از خـودش 
حـرف  مـن  حـرف  از  غیـر  نـدارد  حـق  هـم  او  نمی‌زنـد.  حـرف 
کـه تـو  دیگـری بزنـد. خداونـد بـه پیامبـرش هـم نهیـب می‌زنـد 
حـق نـداری حـرف کسـی را گـوش بدهـی، بقیـه هـم نباید حرف 
هیچ‌کسـی را گـوش بدهنـد. بایـد فقـط بنـدۀ مـن بشـوید! قـرآن 
کْثَرُهُمْ 

َ
کثر مؤمنین مشـرک هسـتند! »وَ ما یُؤْمِنُ أ می‌فرماید: ا

 وَ هُمْ مُشْرِکُون‏« )یوسف،106( آیا شما فکر کردید ایمان 
َ
ِ إِلّا

بِالّلَّهَ
به این اسـت که بگویی »خدا هسـت؟« بله، خدا هسـت اما تو 

خداهـای دیگـر هـم داری، چـرا تحـت تأثیرشـان قـرار گرفتـی؟

خیلـی از پـدر و مادرهـا دوسـت‌دارند بچه‌های‌شـان ■	
گـوش بدهند! مثـل بـرّه آرام باشـند و مثـل بـرده، حـرف 

کننـد تـا  در همـۀ ارتش‌هـای جهـان سـعی می‌کننـد افـراد را لِـه 
فرمان‌بـرِ مافـوق خـود باشـند، امـا در ارتـش مـا و در نظامی‌گریِ 
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بسـیج‌گونه و سـپاهی‌گونه در کشـورمان سعی می‌کنند آدم‌ها را 
بـا عـزت دادن بـه هـر یـک از آنها باهم هماهنگ کنند نه از این 

جهـت کـه همه ذلیل باشـند.

خیلـی از اوقـات، پدرهـا و مادرهـا دوسـت دارنـد بچه‌های‌شـان 
بـرده باشـند و مثـل گـرگ دیگـران را پـاره نکننـد اما مثل بـرّه آرام 
باشـند و حـرف گـوش بدهنـد. ایـن خیلـی بـد اسـت. می‌گوینـد 
ببینیـد بچـۀ مـن درس می‌خوانـد. آیا به‌خاطر اینکه آزاد اسـت 
درس  اسـت  بـرده  و  بـرّه  اینکـه  خاطـر  بـه  یـا  می‌خوانـد  درس 
مـن  نـدارد.  موضوعیـت  صِـرف،  نکـردنِ  معصیـت  می‌خوانـد؟ 
توصیـه  شـدن  خـوب  بـه  جایـی  یـک  کـه  می‌آیـد  بـدم  خیلـی 
ک بر سـر خوب بودن  بشـود ولی بحث بردگی وسـط نیاید. خا

و عصیان‌گـر نبـودن برده‌هـا!

ولایـت نمی‌گـذارد تـو بـرده بشـوی؛ خـودش هـم تـو را ■	
بـه بردگـی نمی‌گیـرد

چـرا می‌گوینـد نمـاز بـی‌ولای او عبادتـی اسـت بی‌وضـو؟ چـون 
بـردۀ دیگـران می‌شـوی. خـدا می‌فرمایـد: مـن  بـدون ولایـت، 
کسـی نباشـی، امـا تـو بـردۀ دیگـران  گفتـم نمـاز بخـوان تـا بـردۀ 
کید می‌کنیم به این علت اسـت  گـر بـر ولایت‌‌مداری تأ شـدی! ا



25 بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

بـه  را  تـو  هـم  خـودش  بشـوی،  بـرده  تـو  نمی‌گـذارد  ولایـت  کـه 
گـر  بردگـی نمی‌گیـرد. امام‌حسـین؟ع؟ در شـب عاشـورا فرمـود: ا
می‌خواهیـد برویـد، برویـد. امام‌حسـین؟ع؟ اصحـاب خـودش 
و  بودنـد  بـزرگ  و  عزتمنـد  بسـیار  آنهـا  نکشـید،  بردگـی  بـه  را 
گـر ولایت چندتا دسـتور هم  خودشـان خواسـتند کـه بماننـد. ا
کـردن تـو اسـت. می‌دهـد بـرای قـدرت بخشـیدن بـه تـو و آزاد 

کشـیده می‌شـوند، مخصوصـاً  آدم‌هـا خیلـی آسـان بـه بردگـی 
کارمنـدان  در زمـان مـا. بایـد بردگی‌هـای نویـن را شـناخت. از 
کارمنـدی خیلـی نزدیـک  محتـرم عذرخواهـی می‌کنـم؛ زندگـی 
اسـت به اینکه آدم را به بردگی بکشـاند. زندگی‌ تحت بسـیاری 
از ضوابطـی کـه مـا الان اسـمش را بوروکراسـی می‌گذاریـم، مثـل 
ایـن اسـت کـه مـا را بـه بردگـی می‌کشـاند. اداره‌کننـدگان جامعه 
کـردن  کنتـرل  راه  خـدا  کننـد؟  کنتـرل  را  جامعـه  بایـد  چطـور 
نکـن،  بـرده‌  را  انسـان  می‌فرمایـد  و  می‌دهـد  نشـان  را  جامعـه 
او را تحـت  کنتـرل بکنـی  را  ضعیـف نکـن، بـرای اینکـه انسـان 
تأثیـر منفـی قـرار نـده، بگذار خـودش آن‌قدر بفهمـد تا خودش 
گـر ائمۀ هدی  بخواهـد. اصلاً راز دیـن‌داری بـه ایـن اسـت و الا ا
می‌خواسـتند جامعه را بچرخانند با یک اشـاره می‌چرخاندند.
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بـار ■	 باعـزت  را  مـردم  می‌خواسـت  أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
بیـاورد، بـه همیـن خاطـر آنهـا را از رفتار ذلیلانـه نهی کرد

أمیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود: به خدا معاویه از من زیرک‌تر نیست 
فریـب‌دادن زشـت  گـر  ا و  اسـت  گنهـکار  و  او فریب‌دهنـده  امـا 
دْهَـى 

َ
بِأ مُعَاوِیَـةُ  مَـا   ِ

الّلَّهَ »وَ  بـودم.  مـردم  زیرک‌تریـن  مـن  نبـود 
دْهَى 

َ
 کَرَاهِیَةُ الْغَدْرِ لَکُنْـتُ مِنْ أ

َ
ـهُ یَغْـدِرُ وَ یَفْجُـرُ وَ لَـوْ لَا ـی وَ لَکِنَّ مِنِّ

ـاس‏« )نهج‌البلاغـه، صبحی‌صالـح، ص318( بنابرایـن کسـی  النَّ
فکـر نکنـد أمیرالمؤمنین؟ع؟زیـرک نیسـت و بلـد نیسـت مـردم 
را اداره کنـد. أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ می‌خواسـت مـردم را باعزت بار 
بیـاورد و هرکـدام بـرای خودشـان شـاخ باشـند. او هرگـز اجـازه 
نداد یک عده‌ای ذلیلانه دنبالش بیفتند. وقتی أمیرالمؤمنین 
در مسـیر شـام از شـهر انبار می‌گذشـت دهقان‌های آن منطقه 
پیشـاپیش آن حضـرت می‌دویدنـد. حضـرت پرسـید ایـن چـه 
کار شـیوۀ مـا  ایـن  گفتنـد  کردیـد؟! دهقان‌هـا  کـه  کاری اسـت 
کـه بـا آن فرمانروایـان خـود را احتـرام می‌کنیـم. حضـرت  اسـت 
کمـان بی‌فایـده اسـت و شـما  بـا ایـن بیـان کـه ایـن کار بـرای حا
از ایـن رفتـار  آنهـا را  بی‌جهـت خـود را بـه زحمـت می‌اندازیـد، 
کُـمْ 

َ
إِنّ وَ  مَرَاؤُکُـمْ 

ُ
أ بِهَـذَا  یَنْتَفِـعُ  مَـا   ِ

الّلَّهَ »وَ  کردنـد.  نهـی  ذلیلانـه 
نْفُسِـکُمْ« )نهج‌البلاغه، صبحی‌صالح، ص475(

َ
ونَ عَلَى أ

ُ
لَتَشُـقّ
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گـر آن مـردم مثـل سـلمان فارسـی)ره( بودنـد و می‌گفتنـد: یـا  ا
پادشـاهان  ذلیـل  مـا  اینکـه  خاطـر  بـه  نـه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
را  تـو  ارزش‌هـای  مـا  بلکـه  هسـتی،  پادشـاه  هـم  تـو  و  هسـتیم 
ایـن  در  بگیریـم...  بهـره  تـو  علـم  از  آمده‌ایـم  و  کرده‌ایـم  درک 
صـورت، امیرالمؤمنیـن؟ع؟ آنهـا را از رفتارشـان نهـی نمی‌کـرد. 
سـلمان فارسـی و کمیـل، متواضعانه دنبـال أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
مـن  دنبـال  نمی‌گفـت  آنهـا  بـه  حضـرت  ولـی  می‌افتادنـد،  راه 
نیاییـد، چـون می‌دانسـت آنهـا دنبال علم و معنویـت آمده‌اند. 
دهقان‌هـا بـرای عزت‌شـان دنبـال حضـرت راه نیفتـاده بودنـد، 
بلکـه از سـر ذلـت دنبـال پادشـاه راه افتادنـد، این‌دفعه پادشـاه 
أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ بـود، دفعـۀ دیگـر، شـخص دیگـری پادشـاه 
بـود. امـا در زمـان مـا وقتـی مـردم بـه اسـتقبال امـام خمینـی 
مـردم دنبـال عـزت  نکنیـد«  را  کار  »ایـن  نفرمـود  امـام  رفتنـد، 
امـام،  بـه  بـا عـزت دادن  کـه  بودنـد و می‌دانسـتند  خودشـان 
خودشـان دارنـد عزتمنـد می‌شـوند. ایـن کار خـوب اسـت ولـی 
گـر کسـی بگویـد مـا کلاً رؤسـا را تحویـل می‌گیریـم، ایـن فرهنگ  ا
طمع‌هـا  و  ترس‌هـا  تأثیـر  تحـت  چطـور  آدم‌هـا  اسـت.  بردگـی 

زندگـی می‌کننـد؟ وقتـی بـرده بشـوند.
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که فقط بندۀ خدا باشـد، می‌تواند یک امت را ■	 کسـی 
کند آزاد  از بردگی 

آیا امکان دارد یک‌کسـی نه بندۀ خدا بشـود و نه بردۀ دیگران؟ 
گـر شـما بنـدۀ خـدا نباشـید قـوی نیسـتید،  نـه؛ امـکان نـدارد. ا
وقتـی قـوی نباشـید حتماً تحـت تأثیر )دیگـری( قـرار می‌گیرید. 
فقـط خـدا اسـت کـه قـدرت دارد از بنـدگان خـودش محافظـت 

کنـد، آنهـا را پـرورش بدهـد و قـوی کند.

یک انسـان مثل آقای سـردار سـلیمانی چطور می‌تواند خیلی 
می‌خوانـد،  نمازشـب  عمیـق  و  محکـم  بـس  از  بشـود؟  قـوی 
چطـور  خمینـی  امـام  مثـل  یک‌کسـی  می‌کنـد.  تقویتـش  خـدا 
این‌قـدر قـوی می‌شـود؟ از بـس درِ خانـۀ خـدا را رهـا نمی‌کنـد. 
چـون می‌گویـد مـن فقـط بندۀ تو هسـتم، خـدا او را مسـتقل بار 
کشـور را از بردگـی  مـی‌آورد، آن‌وقـت می‌توانـد یـک امـت و یـک 
او  نکـرد،  آزاد  را  مملکـت  یـک  فقـط  خمینـی  امـام  کنـد.  آزاد 
بسـیاری از ملت‌هـای منطقـه را آزاد کـرد. ای امـام خمینـی! تـو 
چقدر از قید بردگی‌ها آزاد و آزاده بودی که توانسـتی این همه 

را آزاد بکنـی.
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پیچیـده‌ای ■	 و  عجیـب  چیـز  برده‌شـدن  نکنیـد  فکـر 
می‌شـود! بـرده  بـه  تبدیـل  راحـت  خیلـی  آدم  اسـت؛ 

گـر یـک  کـه آزاد اسـت مرعـوب هیـچ چیـزی نمی‌شـود. ا کسـی 
بـه  باسـواد بشـود دیگـر  آدم  یـک  یـا طلبـه، مرعـوب  دانشـجو 
جایـی نمی‌رسـد، ایـن هـم یـک جلـوۀ بردگی اسـت. فکـر نکنید 
بردگـی یـک چیـز خـاص و پیچیـده اسـت، آدم خیلـی راحـت 
مهمـان  کانـادا  در  یک‌بـار  بنـده  می‌شـود.  بـرده  بـه  تبدیـل 
گفـت: اینجـا  جمعـی از دانشـجوها بـودم. یکـی از دانشـجوها 
مـردم خیلـی بـه فرمـان پلیـس مقید هسـتند و قوانیـن ترافیک 
کـه مـردم از  را خیلـی دقیـق رعایـت می‌کننـد، آنجـا می‌دیدیـم 
پلیس وحشـت می‌کردند. از دانشـجوها پرسـیدم: به نظر شـما 

چـرا مـردم این‌قـدر از پلیـس می‌ترسـند؟

پرزرق‌وبرق‌تریـن  و  بزرگ‌تریـن  کـه  بـود  ایـن  جالـب  نکتـۀ 
کازینـو و قمارخانـۀ شـهر بـود. بـه آن   ، سـاختمان در آن شـهر
دانشـجویان عـرض کـردم: علـت اینکـه در اینجـا مـردم این‌قـدر 
فرمان‌پذیـر  برده‌هـا  کلاً  کـه  اسـت  ایـن  هسـتند،  قانون‌پذیـر 
هسـتند. یک روانشـناس‌ آلمانی می‌گوید: به تجربه ثابت شده 
اسـت که انسـان‌ها به بردگی بیشـتر علاقه دارند تا به سروری... 
کار نمـی‌رود، بلکـه می‌گویـد وقتـی  او زیـاد دنبـال علـت و چـارۀ 
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انسـان‌ها این‌طـور هسـتند، شـما بیخـود از آزادی یـا اسـتقلال 
گفتـم ایـن بـود  کـه آنجـا بـه دانشـجوها  حـرف می‌زنیـد. دلیلـی 
کسـی اهـل هوا‌پرسـتی بشـود ضعیـف می‌شـود، وقتـی  گـر  کـه ا
انسـان ضعیـف بشـود تـا پلیـس بـه او نهیـب بزنـد می‌ترسـد و 

می‌شـود. مرعـوب 

پیـدا ■	 قـدرت  یـک‌ذره  وقتـی  ترسـو،  و  ضعیـف  افـراد 
می‌شـوند بی‌رحـم  خیلـی  کننـد 

کسانی که مرعوب‌های نظام سلطۀ جهانی هستند، به همین 
دلیل وحشـی هسـتند، ترسوهای ضعیف وقتی یک‌ذره قدرت 
کننـد خیلـی وحشـی می‌شـوند. یـک قهرمـان هیچ‌وقـت  پیـدا 
وحشـی نمی‌شـود. یک موجود ضعیف، وقتی قدرت پیدا کند 
مخالفـش را تکه‌تکـه می‌کنـد، اینهـا اصلاً فکـر نمی‌کردنـد یـک 
روزی قاتـل بشـوند. یـک موجـود ضعیـف، کِـی احسـاس قدرت 
گیـر بیـاورد. شـما فکـر نکنیـد  می‌کنـد؟ وقتـی مخالفـش را تنهـا 
اینها شـجاع هسـتند. یکی از اخلاق بردگی این اسـت که وقتی 

اینهـا دسـتگیر می‌شـوند بـه ذلـت و التمـاس می‌افتند.

آن‌طـرف  از  مـا  کـه  می‌گوینـد  صریحـاً  سـلبریتی‌ها  از  بعضـی 
می‌ترسـیم چـون مـا را تهدیـد کردنـد. بعضـی هـم می‌گوینـد کـه 
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مـا را تشـویق کردنـد... یکـی از اخالق بردگـی هـم ایـن اسـت کـه 
گر  گـر تشـویق بشـوند و بـرای آنهـا کـف بزننـد، کیف می‌کننـد و ا ا
کـف نزنند ناراحت می‌شـوند. همین اخالق، برده‌‌ها را بدبخت 

می‌کنـد.

مدیریت افکار عمومی راهی برای بردگی طواغیت■	
سـعی کنیـد هیچ‌وقـت تشـویق نشـوید و هیچ‌وقـت، هیچ‌کسـی 
خـدا  بندگـی  در  کـه  کسـانی  چـه؟  یعنـی  نکنـد.  تشـویق‌‌تان 
کسـی از  گـر  اخالص دارنـد از اخالق بردگـی بدشـان می‌آیـد. ا
ک می‌شـوند. کسـی کـه از تعریـف  آنهـا تعریـف کنـد، آنهـا غضبنـا
اخالق  می‌خـورد،  جـا  بکننـد  تحقیـرش  گـر  ا بیایـد  خوشـش 
بردگـی همیـن اسـت. مراقـب باشـید افـکار عمومی شـما را اداره‌ 
نکنـد. طبـق روایـت، افـکار عمومی هیـچ تأثیری روی دوسـتان 

اهل‌بیـت؟ع؟ نبایـد داشـته باشـد.

گـر مـردم شـهرِ تـو جمـع بشـوند و  امـام باقـر؟ع؟ می‌فرمایـد: ا
یـا جمـع  ناراحـت بشـوی،  تـو  و  بـدی هسـتی  آدم  تـو  بگوینـد 
بشـوند و بگوینـد تـو آدم خوبـی هسـتی و تو خوشـحال بشـوی، 
وَلِیّـاً  لَنَـا  تَکُـونُ   

َ
»لَا نیسـتی.  اهل‌بیـت؟عهم؟  مـا  دوسـتان  از  تـو 

ـکَ رَجُـلُ سَـوْءٍ 
َ
هْـلُ مِصْـرِکَ وَ قَالُـوا إِنّ

َ
ـى لَـوِ اجْتَمَـعَ عَلَیْـکَ أ حَتَّ



بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست32

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

کَ ذَلِک‏«  ـکَ رَجُـلٌ صَالِحٌ لَـمْ یَسُـرَّ
َ
لَـمْ یَحْزُنْـکَ ذَلِـکَ وَ لَـوْ قَالُـوا إِنّ

)تُحَـف العقـول، ص284( اهل‌بیـت؟عهم؟ بـرده را راه نمی‌دهنـد.

از ■	 می‌شـوید،  دیگـران  بـردۀ  نشـوید  خـدا  بنـدۀ  گـر  ا
ابلیس‌چه‌هـا تـا  گرفتـه  ابلیـس 

آنجـا  هسـتند؟  بـرده  اینهـا  کـه  اسـت  نوشـته  قـرآن  کجـای 
تَعْبُـدُوا  لا  نْ 

َ
أ آدَمَ  بَنـی‏  یـا  إِلَیْکُـمْ  عْهَـدْ 

َ
أ لَـمْ   

َ
»أ می‌فرمایـد:  کـه 

ـیْطانَ« )یـس،60( اى فرزنـدان آدم! آیـا بـا شـما عهـد نکـردم 
َ

الشّ
کـه عبـد شـیطان نشـوید؟ جالب این اسـت کـه نمی‌فرماید من 
بـا شـما عهـد کـردم کـه عبد من بشـوید، بلکـه آن‌طـرف قضیه را 
می‌فرمایـد، چـون آن‌طرفش خیلـی ناراحت‌کننده اسـت. بنده 
به دلیل همین توبیخ و موعظۀ سـنگین الهی در این آیۀ قرآن 
می‌گویـم مهم‌تریـن راه درک ضـرورت بندگـی خدا این اسـت که 
گـر بنـدۀ خـدا نشـوید بـردۀ دیگران می‌شـوید، از ابلیـس گرفته  ا

ابلیس‌چه‌هـا! تـا 

را  مطلـب  ایـن  داریـم  مملکـت  ایـن  در  اسـت  سـال  چهـل 
کـه بعضی‌هـا بـا ژسـت  گفته‌ایـم  می‌گوییـم، ولـی حتمـاً ناقـص 
مـا  نداریـم،  اعتقـاد  دیـن،  بـه  »مـا  می‌گوینـد  روشـنفکری 
نمی‌خواهیـم دیـن‌دار بشـویم« بایـد از آنهـا پرسـید: الان شـما 
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بـردۀ چـه کسـی هسـتید؟ حتمـاً مطالـب اصلـی‌ دین را بـه اینها 
کـه داده‌انـد همـه فرعیـات  آموزش‌هایـی  آمـوزش نداده‌انـد و 
بوده اسـت. قرآن پُر از روانشناسـی برده‌ها اسـت، حتی فرعون 
را دارد. اخالق برده‌هـا  بـرده اسـت چـون اخالق برده‌هـا  هـم 
ـهُ الْخَیْـرُ مَنُوعـا«  ـرُّ جَزُوعـا * وَ إِذا مَسَّ

َ
ـهُ الشّ چیسـت؟ »إِذا مَسَّ

و 21(. )معـارج، 20 

کـه ■	 بـود  ایـن  بـرای  زهـرا؟س؟  حضـرت  ضجه‌هـای 
بیفتنـد بردگـی  بـه  مـردم  نمی‌خواسـت 

امام‌صـادق‌‌؟ع؟ فرمـود: بن‌ىامیّـه آمـوزش ایمـان را بـراى مـردم 
گـر آنـان  آزاد گذاشـتند، امـا آمـوزش شـرک‏ را آزاد نگذاشـتند، تـا ا
ـةَ  مَیَّ

ُ
بَنِی‌أ »إِنَّ  نشـوند.  متوجّـه  مـردم  بکشـانند،  شـرک  بـه  را 

ـرْکِ لِکَـیْ  یمَـانِ وَ لَـمْ یُطْلِقُـوا تَعْلِیـمَ الشِّ ِ
ْ

ـاسِ تَعْلِیـمَ الْإ طْلَقُـوا لِلنَّ
َ
أ

إِذَا حَمَلُوهُـمْ عَلَیْـهِ لَـمْ یَعْرِفُـوهُ.« )الکافـی، ج۲، ص ۴۱۵( ما باید 
این را آموزش بدهیم و بگوییم که شرک و کفر، بردگیِ غیرخدا 

است.

بـا برده‌هـا  کنیـم  را رفتارشناسـی می‌کنـد. سـعی  قـرآن برده‌هـا 
برده‌هـا  هسـتند،  طمّـاع  برده‌هـا  باشـیم.  نداشـته  شـباهت 
ممکـن اسـت سـر یـک لقمـه‌ نـان باهـم دعـوا کننـد. در گذشـته 
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گـر یـک‌ بـرده‌ای سـر لقمـه‌  برخـی افـراد، غالم و بـرده بودنـد، ا
او  بـذل و بخشـش می‌کـرد  بلکـه  کسـی دعـوا نمی‌کـرد  بـا  نـان 
اخالق آزاده‌هـا و ارباب‌ها را داشـت. ارباب‌ها سـفره می‌اندازند، 
دیده‌ایـد در اربعیـن، کسـانی هسـتند کـه می‌گوینـد »مـن غالم 
یک‌پارچـه  ماشـاءالله  خودشـان  ولـی  هسـتیم«  حسـین؟ع؟ 
دارد  دوسـت  زهـراء؟س؟  حضـرت  مـا  مـادر  هسـتند!  اربـاب 
کنـد، تـا همـه اربـاب باشـند و بـردۀ  بچه‌هایـش را بـزرگ تربیـت 
کنیـم دسـت مـا را بگیـرد تـا  کسـی نباشـند، بایـد بـه او التمـاس 
گـر حضـرت زهـرای اطهـر؟س؟ در مدینـه  بـردۀ کسـی نباشـیم. ا
آن‌همـه ضجـه زد، علتـش ایـن بـود کـه نمی‌خواسـت مـردم بـه 

بردگـی بیفتنـد.

کـه بنـدۀ خـدا نباشـد، بـردۀ دیگـران می‌‌شـود و ■	 کسـی 
بعـد به‌جـان مـردم بی‌گنـاه می‌افتـد

مگـر چـه اشـکالی دارد یـک نفـر بـردۀ دیگـری بشـود؟ اشـکالش 
گر کسی بندۀ خدا نباشد، بردۀ دیگران می‌‌شود  این است که ا
و بعـد هـم مثـل زامبـی می‌شـود و بـه جـان مـا می‌افتـد، بـا ایـن 
کنیـم؟ ایـن برده‌هـا نصیحت‌بـردار نیسـتند.  کار  موضـوع چـه 
اینها وحشـی می‌شـوند، همان‌گونه که در کربلا وحشـی شـدند 
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این‌همـه جنایـت  کـه خـود عمرسـعد هـم می‌گفـت  به‌طـوری 
نکنیـد! آنهـا بعـد از اینکـه جنـگ تمـام شـده بـود، دختربچه‌هـا 
را می‌زدنـد. پـس نمی‌توانیـم بگوییـم »هرکسـی خواسـت، بـرود 
بردگـیِ غیرخـدا را انتخـاب کنـد!« چـون همین‌ها بعـداً می‌آیند 

زن و بچـۀ بی‌گنـاه مـردم را می‌زننـد.

آیـا فکـر می‌کنیـد بـا ظهـور امام‌زمـان؟عج؟ جهـان بـه صـورت 
اجبـاری و دیکتاتـوری تحـت یـک دیـن در می‌آیـد؟ نـه این‌طـور 
نیسـت؛ مردم می‌فهمند کسـی که زیر این پرچم نیاید بالاخره 
از سـرِ تـرس یـا طمـع، سـرباز و بـردۀ دیگـران می‌شـود. انقالب 
و امتحانـات الهـی در آسـتانۀ ظهـور، دارد مـا را بـه درس‌هـای 
گرچه ایـن درس‌ها در قـرآن بارها بیان  عقیدتـی می‌رسـاند کـه ا
شـده اسـت، ولـی در کتاب‌هـای آموزشـی مـا معمـولاً سـابقه‌ای 

ندارد.

گـر امکانـش فراهم شـود، ■	 کـه بـردۀ غیرخـدا شـد ا کسـی 
جنایـت‌کار خواهد شـد

أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ کلام سـنگینی دارد کـه فهمیـدن آن خیلـی 
عقـل می‌خواهـد. می‌فرمایـد: کسـی کـه بـا ما نباشـد دشـمن ما 
کَانَ عَلَیْنَـا« )الارشـاد، شـیخ مفیـد،  اسـت »مَـنْ لَـمْ یَکُـنْ مَعَنَـا 
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ج1، ص303( کسـی کـه دلـش این‌طـرف نباشـد، یزیـد می‌توانـد 
کنـد. البتـه خـدا اوضـاع جهـان  از او بـه عنـوان مهـره اسـتفاده 
را کنتـرل می‌کنـد و نمی‌گـذارد همیشـه یزیدیـان موفـق بشـوند. 
گر بالفعل  اینها زامبی‌ها و جنایت‌کارهای بالقوه هستند، ولی ا
بشـوند می‌دانیـد چطوری جنایت می‌کننـد؟ چند نمونه‌اش را 
، آرمـان علی‌وردی را شـکنجه  دیده‌ایـد. جلـوی چشـم سـی نفـر
کـه مـا در روضه‌هـا  کردنـد  کارهایـی را  کردنـد، همـان  و شـهید 
وجـدان  هـم  نفـر  یـک  نفـر  سـی  آن  بیـن  در  آیـا  می‌گفتیـم. 
کـه  نداشـت؟ برده‌هـا این‌طـوری هسـتند؛ آخـرش ایـن اسـت 

می‌شـوند. جنایـت‌کار 

چرا عبد طاغوت شدی؟■	
خدا در قرآن آخرش را می‌گوید، چرا عبد طاغوت شـدی؟ عبد 
خدا باش تا تو را از همۀ بردگی‌ها رها کند. خیلی از درس‌های 
اخالق‌ اصلاً بـوی قـرآن نمی‌دهـد. بعضـی از حرف‌هـای دینـی 
بـرو  خـودت  نیسـت.  قـرآن  شـبیه  روحیـه‌اش  و  رویـه‌  اخلاقـی 
آخوندهـا  فقـط  کـه  نیسـت  ایـن  بـرای  قـرآن  بخـوان،  را  قـرآن 
بخواننـد و بیاینـد برایـت شـرح بدهنـد! مـا دیـن خیلـی زیبایی 
داریـم. مثلاً پزشـک‌ها می‌رونـد یـک چیزهایـی می‌خواننـد کـه 



37 بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

مـا نمی‌توانیـم آنهـا را بخوانیـم، بعـد می‌آینـد بـرای مـا نسـخه 
می‌پیچنـد، ولـی فرموده‌انـد همه‌تـان قـرآن را بخوانیـد. روش 
کـن! حـدوداً یـک پنجـم قـرآن  برخـورد قـرآن را بـا مسـائل نـگاه 
تاریـخ اسـت، برخوردهـا را ببین. مثلاً می‌فرماید چرا ناقۀ صالح 
را می‌کشـید؟ مگـر آن ناقـه، چـه‌کار کـرده بـود؟ قـرآن می‌خواهـد 
وحشـی‌ها و زامبی‌هـا را نشـان بدهـد و بگویـد چـه شـد که اینها 

بـه اینجا رسـیدند.

برخـی ■	 در  یک‌دفعـه‌ای  شـدن«  دیگـران  »بـردۀ 
می‌دهـد نشـان  را  خـودش  زشـتیِ  حـوادث، 

اینهـا دیـن و  گفـت  آورد و  را  اوبـاش  اراذل و  رفـت یـک تعـداد 
ایمـان و وجـدان ندارنـد، اینهـا را می‌بـرم درِ خانـۀ علـی؟ع؟ را 
آتـش بزننـد، آنهـا هـم آمدند. یک‌دفعـه‌ای صـدای فاطمه؟س؟ 
کـه فرمـود »مـن فاطمـه؟س؟ دختـر پیغمبـر شـما  را شـنیدند 
گفتنـد »مـا درِ خانـۀ دختـر پیغمبـر؟ص؟ را آتـش  هسـتم« آنهـا 
نمی‌زنیـم« و رفتنـد. امـا بعضی‌هـا کـه درجـۀ بی‌رحمـی و رذالت 
آنهـا بیشـتر بـود و از بی‌غیرتـی بقیـه خبـر داشـتند، ماندنـد و 

نرفتنـد.
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امـا یـک درجـه‌ از بی‌رحمـی هـم ایـن اسـت کـه یـک خانمـی در 
همسـایگی آدم، بیـن در و دیـوار ضجـه بزنـد اما کسـی به کمک 
او نیاید. نوشته‌اند فاطمه زهراء؟س؟ طوری فریاد زد »وا ابتاه« 
کـه همـۀ مـردم مدینه شـنیدند. اما کسـی نیامد. آنهـا فاطمه را 
تنها گذاشـتند. مگر چند ماه از رحلت رسـول‌خدا؟ص؟ گذشـته 
بـود؟ ببینیـد »بـردۀ دیگران شـدن« چطور یک‌دفعه‌ای زشـتیِ 

خـودش را نشـان می‌دهد!

وقتـی فاطمـه؟س؟ پـس از دادخواهـی دربـارۀ فـدک بـا دسـت 
خالـی از مسـجد برگشـت، فرمـود یاعلـیّ؟ع؟، چـه نشسـته‌ای 
کـردم ولـی هیـچ یـک از مـردم-از انصـار و  کمـک  کـه تقاضـای 
کمـک نکردنـد »حَبَسَـتْنِی قَیْلَـةٌ نَصْرَهَـا وَ  مهاجریـن- بـه مـن 
 

َ
ـتِ الْجَمَاعَـةُ دُونِـی طَرْفَهَـا فَاَل دَافِـعَ وَ لَا

َ
الْمُهَاجِـرَةُ وَصْلَهَـا وَ غَضّ

مَانِـع‏« ای کاش مـرده بـودم و ایـن صحنـه را نمی‌دیـدم »لَیْتَنِی 
مِـتُّ قَبْـلَ هُنَیْئَتِـی‏« )احتجـاج، طبرسـی، ج1، ص107(.

و  بگیـرد  آتـش  فاطمـه؟س؟  خانـۀ  درِ  گذاشـتند  مدینـه  مـردم 
کردنـد، امـا بعدهـا لشـکریان یزیـد در همیـن مدینـه،  سـکوت 
کردنـد و هفتصـد نفـر از صحابـه و تابعیـن را  واقعـۀ حـرّه را به‌پـا 
سـر بریدنـد به‌حـدی کـه در کوچه‌هـای مدینه خـون راه افتاده 

بـود!
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مبحث دوم: »آزادی از بردگی؛ مسئله اصلی نزاع 
انبیا با طواغیت«

سیر بحث:■	
دو گـروه مخالـف دیـن هسـتند: »کسـانی کـه مـردم را بـه بردگـی 
کسـی  کرده‌انـد!«.  خـو  بردگـی  بـه  کـه  »بردگانـی  و  می‌کِشـند« 
بـردۀ  بیایـد،  دسـتش  دمِ  قدرتـی  هـر  نکنـد،  پیـدا  را  خـدا  کـه 
را  کفـر نزدیـک بشـود، اخالق برده‌هـا  بـه  او می‌شـود. هرکـس 
می‌گیرد. اسـتقلال اقتصادی هم جلوه‌ای از برده نبودن اسـت



آیا دین جنگ راه می‌اندازد؟■	
کـه انسـان بـه سـهولت یـک  دیـن ماننـد سـبک زندگـی نیسـت 
مُدل از آن را انتخاب کند یا به آسانی از کنار یک نوع از سبک 
زندگـی عبـور کنـد. دیـن مانند یک امر سـلیقه‌ای نیسـت. دین 
ماننـد دسـتورهای پزشـکی هم نیسـت. دکتـر اصرار ندارد شـما 
کنیـد، یـک پزشـک  کـرده اسـت میـل  کـه تجویـز  داروهایـی را 
گـر  ا بـرای خودتـان اسـت،  گفتـم  نهایتـاً می‌گویـد »مـن هرچـه 
شـما داروهـا را میـل نکنیـد بـه خودتـان ضربـه زده‌ایـد و ممکـن 
اضطـرار  هیـچ  یعنـی  کنـد«  پیـدا  شـدت  شـما  بیمـاریِ  اسـت 
سـر  معمـولاً  نـدارد،  وجـود  امـور  این‌‌گونـه  در  اصـراری  هیـچ  و 
این‌‌گونـه امـور، اختلافـات اجتماعـی جدی هم پدیـد نمی‌آید و 
جنـگ و دعوایـی هـم نمی‌شـود، امـا وقتـی دیـن می‌خواهـد در 
یـک جامعـه‌ای جاری بشـود دعواهای خاص خـودش را تولید 

می‌کنـد.
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در  می‌کردنـد،  زندگـی  رسـول‌خدا؟ص؟  بـا  سـال  چهـل  مـردم 
»امیـن«  را  او  حتـی  نداشـتند،  او  بـا  کاری  سـال  چهـل  آن 
نظـر  اتفـاق  باهـم  دربـاره‌اش  قبائـل  همـه  می‌دانسـتند، 
از همـۀ قبائـل نمایندگـی  ایشـان می‌توانـد فراتـر  کـه  داشـتند 
کنـد. پیامبـر از یکـی از قبائـل قریـش بـود ولـی همـه او را قبـول 
داشـتند، به‌همیـن خاطـر به‌جـای همـۀ قبائـل حجرالاسـود را 
کـرد. تـا قبـل از بعثـت، کسـی بـا حضـرت  در دیـوار کعبـه نصـب 
پیامبـری  بـه  همین‌کـه  امـا  نداشـت،  مشـکلی  محمّـد؟ص؟ 
مبعـوث شـد درگیـری و جنـگ بـا ایشـان شـروع شـد. آیـا دیـن 
جنـگ راه می‌انـدازد؟ وقتـی أمیرالمؤمنیـن علـی‌‌؟ع؟ خواسـت 
دیـن را به‌درسـتی در جامعـه اجـرا بکنـد، سـه جنـگ و بعـد هم 
مشـکلات عدیدۀ دیگری پدید آمد. در جریان انقلاب اسالمی 
کردنـد،  هـم پـس از پیـروزی انقالب، بـه مـا جنـگ را تحمیـل 
چـرا؟ چـون ایـن مملکـت می‌خواهـد اسالمی و دینـی بشـود. 

کشـور، دینـی بشـود؟ مگـر چـه اشـکالی دارد یـک 
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ـندگان ■	
َ

کِش گـروه مخالـف بـا دیـن: یکـی بـه بردگـی  دو 
مـردم و دومـی بـردگان!

جلسـه  ایـن  در  چیسـت؟  دیـن  بـا  جنـگ  نسـبت  واقعـاً 
می‌خواهیـم مقدمـه را تغییـر بدهیـم و از یـک زاویـۀ دیگـر بـه 
ایـن اسـت  واقعیـت  بپردازیـم.  بندگـی خـدا«  بحـث »ضـرورت 
کـه وقتـی دیـن می‌آیـد درگیـری ایجـاد می‌کنـد. آیـا وقتـی یـک 
پزشک، روش جدیدی برای درمان یک بیماری مثل سرطان 
پیـدا می‌کنـد، دعوایـی راه می‌افتـد؟ آیـا وقتـی یـک پزشـک وارد 
یـک شـهری می‌شـود کـه قبلاً پزشـک نداشـته اسـت، دعـوا راه 
می‌افتـد؟ ممکـن اسـت مثلاً یـک پزشـک سـنتی‌ در آن شـهر 
به‌خاطـر کسـاد شـدن کاسـبی‌اش چهارتـا حـرف هـم بزنـد ولـی 
دعـوا و جنـگ راه نمی‌افتـد. جالـب اسـت کـه دیـن، از قبـل هـم 
ایـن درگیری‌هـا را پیش‌بینـی کـرده اسـت چـون مفاهیمی مثل 
جهـاد و شـهادت دارد، یعنـی خـدا بـه بندگانـش می‌گویـد شـما 

بـرای درگیـری آمادگـی داشـته باشـید.

واقعـاً چـرا دیـن این‌گونـه اسـت؟ بـرای اینکـه دیـن تغییـری در 
مثـل  دیگـری  عامـل  هیـچ  کـه  می‌کنـد  ایجـاد  بشـری  جامعـۀ 
کـه  کنـد. این‌طـور نیسـت  دیـن نمی‌توانـد آن تغییـر را ایجـاد 
کنـد، قبـل از  وقتـی دیـن بیایـد فقـط بـه بندگـی خـدا دعـوت 
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آن و بعـد از آن، بـه نفـی بردگـی دیگـران دعـوت می‌کنـد. چـرا 
جنـگ می‌شـود؟ چـون دو گـروه مخالـف دین هسـتند؛ یکی به 
کِشَـندگان مـردم و یکـی هـم بـردگان! بـردگان می‌گوینـد  بردگـی 
»مـا داشـتیم آرام زندگی‌مـان را می‌کردیـم، یـک لقمـه نـان بخـور 

نمیـر هـم می‌رسـید، بگـذار بردگی‌مـان را بکنیـم!«

انسـان‌ها به برده شـدن بیشـتر علاقه دارند یا به آزاد ■	
شدن؟!

کـه یـک روانشـناس خیلـی مشـهور و برجسـته  »اریـک فـروم« 
اسـت می‌گویـد: از نظـر روانشناسـی، مـردم به بردگی بیشـتر خو 
دارنـد تـا بـه اسـتقلال. آیـا مـا حـرف ایشـان را تأییـد می‌کنیـم یـا 
نـه؟ مـا حـرف ایشـان را این‌طـور تحلیـل می‌کنیـم و می‌گوییـم: 
انسـان‌ها بـرای رسـیدن بـه قـدرت مطلـق آفریـده شـده‌اند، نـه 
کـه ایشـان اشـتباه  بـرای بردگـی! از ایـن جهـت، می‌تـوان گفـت 
می‌گویـد، امـا لازمـۀ‌ رسـیدن بـه قـدرت مطلـق، چسـبیدن بـه 
ظرفیـت  انسـان  پـس  اسـت.  او  بندگـیِ  و  خـدا  مطلـق  قـدرت 
اطاعـت و بنـدۀ خـدا شـدن را دارد، امـا وقتـی انسـان‌ها خـدا 
کـه دم دست‌شـان بیایـد بـرده‌اش  را پیـدا نکننـد، هـر قدرتـی 
بردگـی  بـه  »انسـان‌ها  کـه  می‌گویـد  فـروم  اریـک  لـذا  می‌شـوند 
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از  هرکـدام  نیسـت،  این‌طـور  واقعـاً  امـا  دارنـد«  علاقـه  بیشـتر 
انسـان‌ها دوسـت دارنـد بـرای خودشـان خـدا باشـند، فرعـون 
باشـند، اداره‌کننـدۀ زمیـن و آسـمان باشـند. انسـان‌ها قـدرت 
را خیلـی دوسـت دارنـد، امـا وقتـی زورشـان نمی‌رسـد، بـه یـک 
علـت،  همیـن  بـه  کننـد.  پیـدا  امنیـت  تـا  می‌چسـبند  قـدرت 
کسـی مثـل اریـک فـروم از بیـرون نـگاه می‌کنـد می‌گویـد  وقتـی 
کـه »انسـان‌ها بـه بردگـی خـو می‌کننـد!« امـا واقعـش ایـن اسـت 
کـه وقتـی انسـان‌ها خـدا را پیـدا نکنند، بـردۀ غیرخدا می‌شـود.

بردگی‌های بسیار پیچیده‌ای در جامعۀ مدرن■	
گـر یـک نفـر وارد یک اداره، کارخانه، روسـتا و معـدن پُر از کارگر  ا
بشـود و فریـاد بزنـد »چـرا برای ایـن و آن کار می‌کنیـد؟ چرا برای 
کارخانـه مـال خودتـان باشـد،  کار می‌کنیـد؟ بایـد سـهام  مـزد 
گـر او بتوانـد بـا ایـن فریادهـای  کسـی باشـید...« ا کارگـر  نبایـد 
خـودش، همـه را تقویـت کنـد، آیا دعـوا راه نمی‌افتد؟ بی‌نظمی 
ایجـاد نمی‌شـود؟ مـردم بـه یک نظمی تـن داده‌انـد. مخصوصاً 
کـه  در جوامـع مـدرن، بردگی‌هـای بسـیار پیچیـده‌ای هسـت 
زندگی‌هـای  از  خیلـی  مثـل  دارد،  هـم  خوبـی  خیلـی  ظاهـر 
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کارمنـدی و امثـال آن. چـون خیلـی سـخت اسـت کـه شـما هـم 
کارمنـد باشـید و هـم اسـتقلال خودتـان را حفـظ کنیـد.

کاسـب هـم باشـید امـا یـک نظـام اقتصـادیِ منحـط  گـر  شـما ا
مـردم  از  عـده‌ای  شـدن  مسـتضعف  موجـب  کـه  بپذیریـد  را 
می‌‌شـود و بگوییـد »آن مسـتضعف کـه راضـی اسـت، مـا هـم که 
داریـم مسـتکبر می‌شـویم راضـی هسـتیم« ایـن هم یک سـطح 

از بردگـی اسـت. بردگـی سـطوح مختلـف دارد.

قدرت‌هـا می‌خواهنـد بـا اِعمـال تحریم‌هـا و تحمیـل‌ ■	
جنگ‌هـا جامعـۀ مـا را بـردۀ خـود کننـد

کـه آمـد، درگیـری پیـش می‌آیـد؟ چـون وقتـی اربـاب  چـرا دیـن 
دو تـا شـد، طبیعتـاً دعـوا ایجـاد می‌شـود؛ البتـه ایـن دعـوا بیـن 
الهـی  رایـج و »رب‌العالمیـن« اسـت. پیامبـران  اربابـان زمینـی 
آنهـا  نمی‌شـوند،  کلمـه  واقعـی  معنـای  بـه  اربـاب  خودشـان 
نماینـدگان خدا هسـتند و مردم را به‌سـوی قـدرت خدا دعوت 
پیامبـران  صـدر«  »شـهید  بزرگـوار  علامـۀ  قـول  بـه  می‌کننـد. 
نمی‌خواهند خدا را به‌وسـیلۀ بندگانش قدرتمند بکنند، بلکه 
انبیـاء الهـی درواقـع می‌خواهنـد مـردم را به‌واسـطۀ چسـبیدن 

بـه قـدرت لایـزال الهـی، قدرتمنـد بکننـد.
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اسـت.  نشـده  شـناخته  به‌درسـتی  دیـن  هنـوز  مـا  جامعـۀ  در 
تـا  می‌کشـد  طـول  خیلـی  فرمودنـد  هـم  رهبـری  معظـم  مقـام 
جامعـه، اسالمی بشـود. فعلاً نظـام‌ مـا اسالمی شـده اسـت، در 
مرحلـۀ بعـد دولت‌مـان بایـد اسالمی بشـود، بعـد از آن جامعـه 
اسالمی می‌شـود. وقتـی جامعـه اسالمی بشـود آن‌وقـت تـازه 
مـردم متوجـه می‌شـوند کـه اسالم چه انتظـاری از آدم‌هـا دارد.

برده‌وارانـه  زندگـیِ  تـا  باشـد  چطـور  بایـد  مـا  رایـج  زندگی‌هـای 
کـه  نباشـد؟ مثلاً در عرصـۀ اقتصـادی، آن مقاومـت اقتصـادی‌ 
بـرای کل جامعـه لازم اسـت تـا از هیچ قدرت اقتصـادیِ دیگری‌ 
از  دیگـر  آنجـا  باشـد.  خانـواده  هـر  بـرای  بایـد  نبینـد،  آسـیب 
نظـر سیسـتم اقتصـادی، بـرده‌داری نیسـت و دسـتِ همـه، بـه 
خودشـان  جیـب  در  دست‌شـان  همـه  می‌رسـد.  دهن‌شـان 
اسـت، اسـتقلال اقتصـادی یـک جلـوه‌ از برده نبودن اسـت. اما 
وقتـی کـه فـرد و جامعـه از نظـر پولـی، به‌شـدت وابسـته باشـد، 
یعنـی نظام بـرده‌داری وجود دارد. قدرت‌ها می‌خواهند کلیت 
کننـد، به‌همیـن  جامعـۀ مـا را بـرای خودشـان تبدیـل بـه بـرده 
خاطـر، دنبـال اعمـال تحریم‌هـا و تحمیـل‌ جنگ‌هـا علیـه مـا 

هسـتند.
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دین می خواهد ما بردۀ کسی نباشیم■	
خـدا می‌خواهـد مـا خیلی‌خیلـی آزاده باشـیم. پـس چـرا مـا بـه 
اخالق  کـردن  کـه دیـن دنبـال درسـت  فکـر می‌کنیـم  اشـتباه 
اسـت،  مـا  قلـب  کـردن  لطیـف  دنبـال  اسـت،  مـا  روحیـات  و 
خداجویـی  انسـان  معنـوی  نظـر  از  مـا  کـه  اسـت  ایـن  دنبـال 
بشـویم؟ می‌دانیـد چـرا دیـن دنبـال اخلاق ما اسـت؟ مثلاً امام 
نْ تَکُـونَ لَـهُ رَغْبَـةٌ 

َ
قْبَـحَ بِالْمُؤْمِـنِ أ

َ
صـادق‌‌؟ع؟ می‌فرمایـد: »مَـا أ

کافـی، ج2، ص320( چـه زشـت اسـت برای یک مؤمن  ـهُ.« )
ُ
تُذِلّ

کـه تمایلـی در وجـودش باشـد کـه موجـب ذلت او بشـود. نباید 
بـرای  را  صدایـت  داری  دوسـت  کـه  چیـزی  بـه  رسـیدن  بـرای 
می‌کنـد.  داغـون  را  کسـی  چنیـن  خـدا  نـازک ‌کنـی؛  آن  و  ایـن 
ُ إِلَیْهِ«  ةً لِمَالِهَا وَکَلَـهُ الّلَّهَ

َ
جَ امْـرَأ کـرم؟ص؟ فرمـود: »مَنْ تَـزَوَّ پیامبـر ا

آقـا  یـک  گـر  ا ص400(  ج7،  طوسـی،  شـیخ  )تهذیب‌الاحـکام، 
داماد به طمع ثروت خانوادۀ عروس، او را انتخاب کرده باشـد 
ذلیـل  تـو  می‌فرمایـد:  او  بـه  خـدا  خوبی‌هایـش،  به‌خاطـر  نـه 
شـدی، مـن تـو را فقیـر می‌کنـم... ایـن همـان نظـام بـرده‌داری 

اسـت.

کـه می‌گوینـد »اسالم دنبـال اخالق اسـت« یعنـی  ایـن حـرف 
اسالم دنبـال ایـن اسـت کـه ما بردۀ کسـی نباشـیم. اسالم دارو 
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و درمان برای بشـر صادر کرده اسـت که انسـان به رشـد برسـد، 
تنومنـد  مـا  تـا  ورزشـی می‌دهـد  برنامـۀ  کـه  مثـل مربـی ورزش 
بشـویم و تـن و بـدن‌ سـالم داشـته باشـیم. حـالا ممکـن اسـت 
بعضی‌هـا بگوینـد کـه »مـا نمی‌خواهیـم از ایـن برنامـه اسـتفاده 
گـر از ایـن برنامـه اسـتفاده نکنیـد و  کنیـم« اسالم می‌فرمایـد: ا
کفـر بورزیـد، درواقـع شـما علیـه بشـریت، لشـگر می‌شـوید و آنهـا 

را می‌زنیـد.

هرکسی کافر شد، برده می‌شود■	
گر این موضوع واقعاً مهم است باید خدا در یک جای خیلی  ا
مهـم قـرآن ایـن مطلـب را گفتـه باشـد. کجـای قـرآن گفته اسـت 
گـر  کافـر بشـوی بـردۀ قدرت‌هـا و طواغیـت می‌شـوی؟ ا گـر  کـه ا
نمی‌خواهـی بندۀ خدا بشـوی، نشـو. کسـی به تـو زور نمی‌گوید 
کـه بنـدۀ خـدا بشـوی، اما وقتی تو دیـن را نمی‌پذیری، این‌طور 
گـر بندگـی خـدا را  کـه فقـط دیـن را نپذیرفتـه باشـی، ا نیسـت 
نمی‌پذیـری چـرا بردگـیِ غیرخـدا را می‌پذیـری؟ چـرا جاسـوس 
می‌شـوی؟ چـرا خائـن می‌شـوی؟ چـرا قاتـل می‌شـوی و مـردم 

را می‌کشـی؟
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کـه هرکسـی  کجـای قـرآن نوشـته شـده اسـت  ایـن مطلـب در 
کفـار  بـا  بـرای همیـن اسـت خـدا  بـرده می‌شـود؟  کافـر بشـود، 
کافـر شـدن فقـط نپذیرفتـن فکـرِ دینـی  این‌قـدر در می‌افتـد، 
شـنیده  و  دیـده  قـرآن  در  را  مطلـب  ایـن  بایـد  همـه  نیسـت. 
کافـر یعنـی بـرده؟ در  کـه  کجـای قـرآن آمـده اسـت  باشـند، در 
کیـد می‌کننـد کـه همـه ایـن آیـه را  آیة‌الکرسـی! دیدیـد چقـدر تأ
بخوانیـد، وقتـی بـه مسـافرت می‌رویـد بخوانیـد، موقـع خـواب 
بخوانیـد، وقتـی بلند می‌شـوید بخوانیـد، بعد از نمـاز بخوانید. 
چـرا مـا بایـد این‌قـدر آیة‌الکرسـی را بخوانیـم، آیـا شـما در قـرآن 
کـه  آیـه‌ای پرثواب‌تـر از آیة‌الکرسـی سـراغ داریـد؟ ایـن سـه آیـه 
بـا عنـوان آیة‌الکرسـی شـناخته می‌شـود، باعظمت‌تریـن آیـات 
وْلِیاؤُهُـمُ 

َ
ذیـنَ کَفَـرُوا أ

َ
قـرآن اسـت. در آیـۀ سـوم می‌فرمایـد: »وَ الّ

لُمـاتِ« )بقـره،256(
ُ

ـورِ إِلَـى الظّ اغُـوتُ یُخْرِجُونَهُـمْ مِـنَ النُّ الطَّ

هنگامی که کسـی کافر شـد، سرپرستی به نام طاغوت ■	
کند پیدا می 

وقتی کسـی کافر شـد، نمی‌تواند فقط برای خودش کافر باشـد 
، کافـر را بـه  چـون طاغـوت سرپرسـت او می‌شـود و آن طغیان‌گـر

بردگـی می‌کشـد و کافـر همیشـه به نفع طاغـوت کار می‌کند.
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اغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ  وْلِیاؤُهُـمُ الطَّ
َ
ذیـنَ کَفَرُوا أ

َ
می‌فرمایـد: »وَ الّ

لُمـاتِ« طغیان‌گرهـا سـوار کافـران می‌شـوند و آنها 
ُ

ـورِ إِلَـى الظّ النُّ
را از نـور بـه ظلمـت می‌برنـد. خـودِ آن کافـرِ بدبخـت، ایـن راه را 
نمی‌رود، وقتی طاغوت سـوارش شـد از او سـواری می‌گیرد، آن 
را چـه کار کنیـم؟ برای همین اسـت کـه در طول تاریخ، هروقت 
دیـن آمـده اسـت، جنـگ راه افتـاده اسـت. درواقـع دین جنگ 
شـده‌اند،  طاغـوت  بـردۀ  کـه  کافـران  آن  بلکـه  نمی‌انـدازد  راه 

وحشـی و جنایـت‌کار می‌شـوند و علیـه دیـن می‌جنگنـد.

ریشـۀ نزاع انبیا و طاغوت؛ بر سـر آزاد کردن انسـان ها ■	
از بردگی طاغوت است

چـرا جنگ‌هـای رسـول‌خدا؟ص؟ پیـش آمـد؟ چرا می‌خواسـتند 
آدم‌هـای  آنهـا  چـون  نگوییـد  بکُشـند؟  را  رسـول‌خدا؟ص؟ 
قاتـل  همیشـه  کـه  بی‌شـعور  آدم‌هـای  بودنـد.  بی‌شـعوری 
نمی‌شـوند، هر آدم بی‌شـعوری که پیغمبر نمی‌کشد. حکومت 
آزاد  طاغـوت  بردگـی  از  را  انسـان‌ها  می‌خواهـد  هـم  اسالمی 
کنـد؛ بنـد  کنـد. مولـوی می‌گویـد: »کیسـت مـولا؟ آنکـه آزادت 
آزادی نبـوت هـادی اسـت؛  بـه  کَنـد/ چـون  بـر  ز پایَـت  رقّیـت 
مؤمنـان را ز انبیـا آزادی اسـت« مؤمنـان آزادی‌شـان را از انبیـاء 
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پیـدا می‌کننـد. چـون انبیـاء می‌خواهنـد انسـان‌ها را از بردگـی 
کننـد لـذا بیـن انبیـاء و طاغـوت دعـوا می‌شـود. آزاد  طاغـوت 

ایمـان یعنـی چـه؟ ایمـان یعنـی اینکه تـو به قدرت خـدا و اینکه 
ایـن قـدرت از تـو حمایـت می‌کنـد ایمـان بیـاوری. پایـۀ ایمـان، 
اول ایمـان بـه قـدرت خـدا و بعـد هم ایمان بـه رحمت خداوند 
کاری  مـا  بـرای  باشـد  نداشـته  زور  کـه  خدایـی  چـون  اسـت. 
بکنـد، مهربـان بودنـش فایـده‌ای نـدارد. بایـد بـه قـدرت خـدا 
معتقـد بشـویم، به‌همیـن خاطـر، در نماز مـدام می‌گوییم »الله 
کبـر«. خـدا یـک قـدرت پوشـالی بـه ایـن و آن داده اسـت، امـا  ‌ا
دیگـران  پـس  اسـت،  باعظمت‌تـر  و  بزرگ‌تـر   ، قوی‌تـر خـودش 
کنـار بگـذار. دعـوا چطـور راه می‌افتـد؟ خـدا می‌فرمایـد: مـن  را 
کار  کنـار بزنیـد، بـرای آنهـا  قـدرت دارم، قدرت‌هـای پوشـالی را 
نکنیـد! وقتـی تـو بـه آن قدرت‌هـا »نـه« می‌گویی آنهـا می‌آیند با 
تـو بجنگنـد. آن ایمانـی کـه مـا را از قدرت‌هـای زورگـو آزاد نکنـد، 

ایمـان نیسـت، آن خدایـی کـه مـا را آزاد نکنـد، خـدا نیسـت.

چرا همۀ دین سیاسی است؟■	
بـردۀ  راه می‌انـدازد؟ چـون دیـن می‌فرمایـد  چـرا دیـن جنـگ 
کـه می‌گویـد  کسـی نشـو، بنـدۀ خـدا بشـو. ایـن قسـمت دیـن 
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کـه  »بـردۀ دیگـران نشـو« سیاسـی اسـت، پـس آن قسـمت هـم 
می‌گویـد »بنـده خـدا بشـو« سیاسـی اسـت. »بنـدۀ خـدا بشـو« 
می‌رسـد،  اخالص  بـه  کـه  آن‌جایـی  اسـت؟  سیاسـی  کجایـش 
مخلصانـه نمـاز بخـوان و الا مـن قبـول نمی‌کنـم، اخالص یعنی 
»بقیـه را کنـار بـزن« و کنـار زدن بقیـه، یـک امـر سیاسـی اسـت.

اعتقـادی خودبه‌خـود سیاسـی می‌شـود؟  یـک بحـث  چطـور 
وقتـی شـما بـه خـدا ایمـان داشـته باشـید از بردگـیِ قدرت‌هـا 
کـه  بیـرون می‌آییـد و ایـن یـک حرکـت سیاسـی اسـت. آنهایـی 
بـه خـدا ایمـان پیـدا نمی‌کننـد، بـردۀ طاغـوت می‌شـوند و ایـن 
کت  سـا هـم  طواغیـت  بعـد  اسـت.  سیاسـی  اتفـاق  یـک  هـم 
نمی‌نشـینند بلکـه وسـط می‌آینـد و جنـگ راه می‌اندازنـد، این 
هـم یـک اتفـاق سیاسـی دیگـر اسـت. بعـد شـما بایـد از آزادیِ 
کنیـد، ایـن هـم اتفـاق سیاسـی بعـدی اسـت.  خودتـان دفـاع 
کـه دیـن و عالـم دینـی را غیرسیاسـی اعالم و  کسـی  لعنـت بـر 
تبلیغ می‌کند. اینها کسـانی هسـتند که آنچه خدا نازل کرده را 
کتمـان می‌کننـد. یکـی از گروه‌هایـی کـه خـدا در قرآن به شـدت 
کسـانی  الیـم می‌دهـد  آنهـا وعـدۀ عـذاب  توبیـخ می‌کنـد و بـه 
ذیـنَ یَکْتُمُـونَ ما 

َ
هسـتند کـه آیـات الهـی را پنهـان می‌کننـد: »الّ

)بقـره،157(. ‏«  الّلَّهَ نْـزَلَ 
َ
أ
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اجتناب از طاغوت، همان بندگی خداست■	
نِ 

َ
»أ نبـاش  کسـی  بـردۀ  بـاش،  مسـتقل  می‌گویـد  مـا  بـه  دیـن 

اغُـوت‏« )نحـل،36( طاغوت می‌گوید:  َ وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ اعْبُـدُوا الّلَّهَ
بایـد بـردۀ مـن باشـید و نبایـد از بردگـی مـن اجتنـاب کنیـد. مـا 
هـم در مقابلـش گفتیـم: نه، ما بردۀ تو نمی‌شـویم. لذا طاغوت 
بـا مـا دشـمن شـد و خواسـت مـا را بزنـد و مـا هـم در مقابلـش 
ایسـتادیم. چـرا مـا در مقابـل آمریـکا ایسـتاده‌ایم؟ چـون دیـن 
اغُـوت‏« آمریـکا هـم  َ وَ اجْتَنِبُـوا الطَّ نِ اعْبُـدُوا الّلَّهَ

َ
مـا می‌گویـد »أ

طاغوت اسـت، لازم نیسـت آیۀ قرآن بفرماید که آمریکا طاغوت 
اسـت! عقـل انسـان می‌فهمـد کـه آمریـکا دارد طغیـان می‌کنـد.

می‌گوینـد  و  می‌کننـد  برداشـت  بـد  مـا  جوان‌هـای  از  بعضـی‌ 
راه  این‌همـه جنـگ  پیغمبـرش  کـه  اسـت  »اسالم چـه دینـی 
لـذا  کنـد  آزاد  را  انداخـت؟« چـون پیغمبـر می‌خواسـت مـردم 
آزادی‌خواهـی  کـه جنـگ راه بیفتـد. اصلاً هرجـا  طبیعـی بـود 
نیسـت،  اسالمی  بحث‌هـا  ایـن  می‌افتـد.  راه  جنـگ  باشـد 
یک‌مقـدار تاریـخ بخوانیـد کفایـت می‌کنـد. أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ 
می‌نویسـد  جوانـش  بـه  نهج‌البلاغـه  یکـم  و  سـی  نامـۀ  در 
حرف‌هـای مـن را گـوش بده چـون من تاریخ را خـوب خواندم؛ 
نمی‌فرمایـد چـون مـن بـا وحـی، بـه خـدا متصـل هسـتم، یعنـی 
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دیـن از دل تجربـۀ تاریخـی بیـرون می‌آیـد. قـرآن بارهـا و بارهـا 
می‌فرماید: سرنوشـت قوم‌هایی گذشـته را ببینید که طواغیت 

پذیرفتنـد. و  را پسـندیدند 

و ■	 فاسـد  قدرت‌هـای   
ً
کثـرا ا تاریـخ  طـول  در  چـرا 

بوده‌انـد؟ کـم  حا طواغیـت 
کافـر می‌شـوند برده‌هـای طاغـوت می‌شـوند؛ حـالا  کـه  کسـانی 
کننـد  کفـر خـود را پنهـان  گـر اینهـا در بیـن مؤمنیـن باشـند و  ا
گفـت »مـن بـه  کافـر شـد و  کسـی  گـر  اسم‌شـان منافـق اسـت. ا
سمت طاغوت نمی‌روم« اسلام به او می‌گوید بنشین زندگی‌ات 
را بکـن، مـا بـا تـو کاری نداریم. ولی چنین کسـی همیشـه بالقوه 
کـه بردگـی طاغـوت را بکنـد و بـرای بقیـه مثـل  اسـتعداد دارد 
زامبـی بشـود. بعـد از برقـراری حکومـت امام‌زمـان؟عج؟‌‌ دیگـر 
قدرت‌هـای  همـۀ  امام‌زمـان؟عج؟  چـون  نمی‌شـود  جنـگ 
طاغوتـی را از بیـن می‌بـرد لـذا کسـی باقی نمی‎ماند کـه کافران و 

منافقـان بـرای آنهـا بردگـی و جاسوسـی کننـد.

اتفـاق  آمـده، جنـگ  کـه وقتـی دیـن  چـرا در تاریـخ می‌بینیـم 
آزاده  و  آزاد  قدرتمنـد،  مـردم  می‌‌خواهـد  دیـن  اسـت؟  افتـاده 
باشـند امـا چـون قدرت‌هـا ایـن را نمی‌پسـندند، لـذا جنـگ و 
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بلکـه  نمی‌پسـندند،  قدرت‌هـا  نه‌تنهـا  می‌آیـد.  پیـش  درگیـری 
خیلـی از مـردم هـم، همـت آزاد شـدن و آزادگـی را ندارنـد و بـه 
کـه موجـب می‌شـود  کرده‌انـد. ایـن مشـکلی اسـت  بردگـی خـو 

خیلـی از ملت‌هـا اصلاً قیـام نکننـد.

کـم  فاسـد حا کثـراً قدرت‌هـای  ا  ، بشـر تاریـخ حیـات  در طـول 
کثـر آدم‌ها بـه بردگی  بودنـد بـرای اینکـه بـه قـول »اریـک فروم« ا
خـو می‌کننـد. البتـه بایـد ایـن حـالِ بردگـی را بـرای بندگـی خـدا 
کـه می‌خواهنـد آنهـا را  کسـانی  مصـرف می‌کردنـد و نسـبت بـه 
بـه بردگـی بکشـند قدرتمنـد می‌شـدند، امـا حـرف پیامبـران را 
گـوش نکردنـد و مخالـف پیامبـران شـدند. در همیـن فتنـه‌ای 
 بعضی‌هـا در کشـورمان ایجـاد کردنـد، لیدرهـای آنهـا، 

ً
کـه اخیـرا

بـه سـبک‌زندگی و فرهنـگ  افـراد  غرب‌گراتریـن‌ و شـیفته‌ترین‌ 
غـرب هسـتند. اینهـا قـدرت غـرب را حقیقـی می‌داننـد و بردگـی 

بـرای آن را پذیرفته‌انـد.

اخلاق بردگان طواغیت عالم چیست؟■	
بگذاریـد آیاتـی ‌از سـورۀ قلـم را بـه شـما هدیـه ‌کنـم تـا علـت تنهـا 
مانـدن فاطمـۀ زهـرا؟س؟ را بهتـر ببینید. نامردها صـدای دختر 
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پیغمبـر؟ص؟ را شـنیدند ولـی جـواب ندادنـد، چـون کسـانی کـه 
بـه کفـر نزدیـک می‌شـوند خلقیـات برده‌هـا را می‌گیرنـد.

کـه  آنجـا  هسـتند؟  بـرده  کافرهـا  اسـت  نوشـته  قـرآن  کجـای 
اغُـوتُ« )بقـره،256(.  وْلِیاؤُهُـمُ الطَّ

َ
کَفَـرُوا أ ذیـنَ 

َ
می‌فرمایـد: »وَ الّ

کسـی کـه طاغـوت، ولـیّ او بشـود، او درواقع بردۀ طاغوت شـده 
اسـت. می‌دانیـد اینهـا چـه اخلاق‌هـای بـدی پیـدا می‌کننـد؟ 
خداونـد در آیـات 8 تـا 14 سـورۀ قلـم برخـی از اخالق بـردگان 
بِیـنَ*  الْمُکَذِّ تُطِـعِ  »فَاَل  بیـان می‌فرمایـد:  را این‌گونـه  طاغـوت 
ـازٍ  فٍ مَهِیـنٍ* هَمَّ

َ
 حَاّل

َ
کُلّ  تُطِـعْ 

َ
وا لَـوْ تُدْهِـنُ فَیُدْهِنُـونَ* وَلَا

ُ
وَدّ

ثِیـمٍ* عُتُـلٍّ بَعْـدَ ذَلِـکَ زَنِیـمٍ 
َ
ـاعٍ لِلْخَیْـرِ مُعْتَـدٍ أ ـاءٍ بِنَمِیـمٍ * مَنَّ

َ
مَشّ

کَانَ ذَا مَـالٍ وَبَنِیـنَ« در آیـۀ هشـتم می‌فرمایـد »فَاَل تُطِـعِ  نْ 
َ
* أ

بِینَ« یعنی از مکذّبین اطاعت نکن و حرف آنها را گوش  الْمُکَذِّ
کافـران اسـت. نـده؛ تکذیب‌کننـدگان، اسـم دیگـر 

گی اخلاق بردگان طواغیت■	 سازشکاری اولین ویژ
وا لَوْ تُدْهِنُ فَیُدْهِنُونَ« تکذیب‌کنندگان 

ُ
آیۀ نهم می‌فرماید: »وَدّ

دوسـت دارنـد تـو بـا آنهـا سـازش بکنـی، آنهـا هـم می‌خواهنـد 
بـا تـو سـازش بکننـد. بعضـی وقت‌هـا بعـد از تکبیـر، می‌گوییـم 
»مـرگ بر سـازش‌کار« أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ هم به تعبیری همین 
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در  أمیرالمؤمنیـن؟ع؟  کـه  کسـانی  از  یکـی  می‌فرمـود.  بیـان  را 
ـهُ 

َ
نّ

َ
قنـوت نمـازش آنهـا را لعـن می‌کـرد ابوموسـی اشـعری بـود »أ

بَامُوسَـى وَ 
َ
بْـحِ فَلَعَـنَ مُعَاوِیَـةَ وَ عَمْـرَو بْنَ الْعَاصِ وَ أ قَنَـتَ فِـی الصُّ

صْحَابَهُـمْ« )امالـی، شـیخ طوسـی، ص725(.
َ
عْـوَرِ وَ أ

َ ْ
بَـا الْأ

َ
أ

ـامِرِیِّ  ةِ السَّ
َ
رسـول‌خدا؟ص؟ می‌فرماید: »فِرْقَةٌ مُدَهْدَهَةٌ عَلَى مِلّ

ِ بْنُ 
 قِتَالَ إِمَامُهُمْ عَبْدُ الّلَّهَ

َ
هُمْ یَقُولُونَ لَا  یَقُولُونَ لا مِساسَ لَکِنَّ

َ
لَا

شْـعَرِی‏« )امالـی، شـیخ مفید، ص30( یـک فرقه از امت 
َ ْ
قَیْـسٍ الْأ

من افرادی هستند که مانند سامری بین حق و باطل متزلزل 
هسـتند، البتـه آنهـا مثـل سـامری قـوم موسـی؟ع؟ نمی‌گوینـد 
»لا مِسـاسَ« )بـه مـن دسـت نزنیـد( بلکـه می‌گوینـد »لا قِتـال« 

جنـگ نکنیـد، امامِ این فرقه، ابوموسـی اشـعری اسـت.

ابوموسـی اشـعری می‌دانسـت معاویه کسـی اسـت که جنگ را 
بـه أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ تحمیـل می‌کنـد، بـا ایـن حـال می‌گفـت: 
مـن می‌گویـم کلاً جنـگ و قتال خوب نیسـت. امـروز هم بعضی 
که عمامه به‌سـر دارند، می‌گویند »کلاً درگیری خوب نیسـت!« 
باطلـی  و  حـق  انـگار  هسـتند؛  زمـان  اشـعریِ  ابوموسـی  اینهـا 
وجود ندارد. کار ابوموسـی اشـعریِ آن زمان گرفت، آیا در زمان 
تُدْهِـنُ  لَـوْ  وا 

ُ
اینهـا می‌گیـرد؟ قـرآن می‌فرمایـد: »وَدّ کار  مـا هـم 

کنیـد بایـد برویـد بردگـی  گـر سـازش  آیـا می‌دانـی ا فَیُدْهِنُـونَ« 
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گـر بـا کافرهـا  را قبـول کنیـد و اخالق برده‌هـا را پیـدا می‌کنیـد؟ ا
سـازش کنیـد، یعنـی فرهنـگ بردگـی آنهـا را بپذیریـد، آیـا حاضـر 

هسـتید شـبیه آنهـا بـرده بشـوید؟

اخالق ■	 جـزو  بدگویـی  و  خبرچینـی  عیب‌جویـی، 
اسـت بـردگان 

کـه  فٍ مَهِیـنٍ« از کسـی 
َ

 حَاّل
َ

کُلّ  تُطِـعْ 
َ

آیـۀ بعـد می‌فرمایـد: »وَ لَا
بسـیار قسـم می‌خـورد و پسـت و فرومایـه اسـت اطاعـت نکـن. 
می‌کنـد.  بیـان  را  برده‌هـا  اخالق‌  از  دیگـر  مـورد  دو  آیـه  ایـن 
کار  ایـن  دیگـر  کـه  می‌خـورد  قسـم  بزنـی‌،  را  او  می‌خواهـی  تـا 
نبـود...  چیـز  فالن  منظـورم  کـه  می‌خـورد  قسـم  نمی‌کنـم،  را 
ـاءٍ بِنَمِیـمٍ« همّـاز یعنی کسـی که بسـیار عیب‌جویی 

َ
ـازٍ مَشّ »هَمَّ

کـه این‌طـرف  ـاءٍ بِنَمِیـمٍ« یعنـی کسـی 
َ

و بدگویـی می‌کنـد. »مَشّ
کـه روی کثافـات می‌نشـیند  و آن‌طـرف مـی‌رود و مثـل مگسـی 
خبرهـای منفـی را می‌بـرد و می‌آورد. اینها اخلاق برده‌ها اسـت، 
آدم‌هـای آزاده، خبرچیـن نیسـتند. آدم‌هـای آزاده اخبـار بـد و 
این‌طـور  برده‌هـا  اخالق  ولـی  نمی‌کننـد.  منتشـر  را  زشـتی‌ها 
اسـت کـه تـا می‌بینـد یکـی‌ از مؤمنیـن یک‌جایی خطایـی کرده 

اسـت خبـرش را بـرای دیگـران می‌فرسـتند.
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ثِیمٍ« آدم کافر و برده، نمی‌گذارد خیری به 
َ
اعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أ »مَنَّ

کسـی برسـد؛ »معتـد« اسـت، یعنـی متجـاوز اسـت، ایـن اخالق 
گناه‌کـردن  کـه  کسـی  و  گنهـکار  یعنـی  »اثیـم«  اسـت.  برده‌هـا 
بـرای او راحـت اسـت، »عُتُـلٍّ بَعْـدَ ذَلِـکَ زَنِیـمٍ« عالوه بـر همـۀ 
آن عیب‏هـا، بددهـان و خشـن اسـت و اصـل و نسـبش معلـوم 
نْ کَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِینَ« می‌فرماید از چنین آدم‌هایی 

َ
نیست. »أ

بـا ایـن عیب‌هـا و اخالق زشـت، به‌خاطـر اینکـه مـال و اولاد و 
موقعیـت اجتماعـی‌ دارنـد پیـروی و اطاعـت نکنیـد.

هماننـد ■	 ولـی  نمی‌برنـد  سـودی  قـدرت  از  برده‌هـا 
می‌شـوند عـذاب  اربابان‌شـان 

اسـت. خـدا  کـرده  بیـان  قـرآن  کـه  اسـت  برده‌هـا  اخالق  اینهـا 
اینهـا را طـوری بـرای مـا توصیـف می‌کند کـه ما از اخالق برده‌ها 
بدمـان بیایـد و بـه سمت‌شـان نرویـم و مراقـب باشـیم اخالق 

برده‌هـا را نداشـته باشـیم.

درد اینجاسـت که برده‌ها خودشـان از قدرت سـودی نمی‌برند 
و ابرقـدرت نیسـتند ولـی بـردۀ قدرت‌هـا و ارباب‌هـا شـدند و بـه 
دسـتور آنهـا مـردم را می‌کشـند و جنایـت می‌کننـد. وقتـی اینهـا 
بـه جهنـم می‌رونـد می‌‌گوینـد: خدایا! ارباب‌های ما را که سـبب 
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گمراهـی مـا شـدند دوبرابـر عـذاب کـن. خـدا می‌فرمایـد مـن هـر 
ونـا فَآتِهِـمْ عَذابـاً 

ُ
ضَلّ

َ
نـا هـؤُلاءِ أ دو را دوبرابـر عـذاب می‌کنـم. »رَبَّ

ارِ قالَ لِکُلٍّ ضِعْف‏« )اعراف،38( شـما این جنایت  ضِعْفاً مِنَ النَّ
آنهـا میـدان دادیـد در قـدرت بماننـد، یعنـی  کـه بـه  کردیـد  را 
شـما بیخـود کردیـد حـرف آنها را پذیرفتید، شـیفته‌ و بردۀشـان 

شدید.

 طاغـوت تـو را بـه یـک 
ّ

قـرآن می‌گویـد بـردۀ طاغـوت نبـاش و الّا
موجـود وحشـی تبدیـل می‌کنـد. وقتـی خـدا دیـد یـک عـده‌ای 
در اطـراف پیامبـر؟ص؟ سُسـت‌ایمان هسـتند و همه‌چیـز را بـه 
از  بعـد  گرفـت.  آنهـا  از  ک  آزمایـش هولنـا بـازی می‌گیرنـد، یـک 
پیامبر؟ص؟ در شرایطی که آنها همت و عزم قیام برای آزادی را 
نداشـتند دختـر پیغمبـر؟ص؟ پرچـم آزادی را برداشـت و حرکت 
کرد، اما آنها حضرت را یاری نکردند و غریب و تنها گذاشـتند...



مبحـث سـوم: »نقـش دیـن در برده نشـدن بـرای 
غیر خـدا«

سیر بحث:■	
»مـن نمی‌خواهـم بنـدۀ خـدا باشـم« یعنـی »مـن می‌خواهـم 
غیرخـدا  بردگـی  علامت‌هـای  از  یکـی  باشـم«.  دیگـران  بـردۀ 
هرکسـی  عبـد  خـدا  از  غیـر  اسـت.  کفـار«  تمـدن  بـه  »تمایـل 
بندگـی‌اش  کـه  خداسـت  فقـط  می‌کنـد؛  ذلیلـت  بشـوی، 

اسـت. عزت‌‌آفریـن 



آزادی علیـه انقالب و اسالم، ■	 کلمـه  سـوء اسـتفاده از 
علامـت ضعـف تبلیغـات و تعلیمـات دینـی مـا

فلسـفۀ اصـول عقائـد چیسـت؟ فلسـفۀ بندگـی خـدا چیسـت؟ 
ایـن  بردگـی غیرخـدا.  از  آزادی  اسالم چیسـت؟  اصلاً فلسـفۀ 
نیسـت،  زمـان  بـا  متناسـب  زدن  حـرف  و  سـلیقه  یـک  حـرف 
بلکـه ایـن حـرف خـدا در قـرآن اسـت. قبـل از اینکـه خـدا از تـو 
بخواهـد نسـبت بـه او مؤمـن و مطیـع باشـی، از تـو می‌خواهد از 
بردگـی غیرخـدا آزاد باشـی. جنگ‌هـای پیغمبـران بـرای همین 
اسـت. رسـول‌خدا؟ص؟ بیشـتر از اینکـه بـه صـورت مدرسـه‌ای 
کـه آزادی‌هـا را  کسـانی  مباحـث اصـول عقائـد را یـاد بدهـد بـا 
موسـی؟ع؟  حضـرت  گـر  ا می‌کـرد.  جنـگ  می‌بردنـد،  بیـن  از 
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امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  فرمایـش  بـه  بـود  مواجـه  فرعـون  یـک  بـا 
ـدٌ؟ص؟  »مُحَمَّ بـود  مواجـه  فرعـون  چندیـن  بـا  رسـول‌خدا؟ص؟ 
‏ى« )احتجـاج، طبرسـی، ج1، ص214(. فَرَاعِنَـةٍ شَـتَّ إِلَـى  رْسِـلَ 

ُ
أ

کلمـه  از  می‌تواننـد  کسـانی  انقالب،  از  سـال  چهـل  از  بعـد 
»آزادی« سوءاسـتفاده کننـد، ایـن علامت ضعف حرکت تعلیم 
کـرده  گـر دیـن را درسـت معرفـی  و تربیـت دینـیِ مـا اسـت و الا ا
دیـن‌داران  مقابـل  در  نمی‌توانسـتند  ضددیـن،  افـراد  بودیـم، 

بدهنـد. »آزادی«  شـعار 

تعلیمات دینی ما قطعاً کارشناسی‌شـده نیسـت. مگر می‌شود 
کسـی بـه طـرف‌داری از  اسالم در مقابـل آزادی باشـد؟! اینکـه 
آزادی، شـعار »مرگ بر اسالم« سـر دهد، متناقض‌گویی اسـت. 
مـا از دیـن، بـد حـرف زده‌ایـم، ما در این کشـور دین را بد تعلیم 
کسـی-حتی در خلـوت خـودش- می‌توانـد ایـن  کـه  داده‌ایـم 

جملـه را بگوید.

کـرده بودیـم و مطابـق بـا دیـن  گـر مـا دیـن را درسـت معرفـی  ا
»مـن  کـه  می‌فهمیدنـد  همـه  آن‌وقـت  بودیـم،  زده  حـرف 
نمی‌خواهـم بنـدۀ خـدا باشـم« مسـاوی اسـت بـا اینکـه »مـن 
کثـر افـراد  می‌خواهـم بـردۀ دیگـران باشـم«. ایـن حرف‌هـا بـه ا
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عمومـاً  ابتدائـاً،  اسـت.  نشـده  منتقـل  درسـت  مملکـت،  ایـن 
معرفـت  از  بالایـی  سـطح  بـه  کـه  انسـان‌هایی  بـرای  غالبـاً  و 
نمی‌رسـند و عـارف نیسـتند، دلیـل ضـروری بـودن دیـن‌داری 
»نگـه داشـتن حرمـت خدا« نیسـت، بلکه دلیل ضـروری بودن 
بندگـی خـدا »بردگـی نکـردن برای دیگران« اسـت، یعنـی آزادی 

بردگـی دیگـران اسـت. از 

ادبیات قرآن را ببینید!■	
بندگـی خـدا بـه ایـن اسـت کـه تو بـردۀ کسـی دیگر نشـوی؛ بین 
این دوتا هم فاصله‌ای نیسـت، شـما هرچقدر نمازت را شُـل‌تر 
بخوانی و سـجده‌ات را شُـل‌تر به‌جا بیاوری، قطعاً برای دیگری 
کثر مؤمنین، مشرک هستند  سجده می‌کنی. قرآن می‌فرماید ا
 وَ هُمْ مُشْرِکُون‏«)یوسـف،106(. چرا 

َ
ِ إِلّا

کْثَرُهُـمْ بِالّلَّهَ
َ
»وَ مـا یُؤْمِـنُ أ

کار نکنـی یعنـی در یـک  کامـل بـرای خـدا  شـرک؟ چـون وقتـی 
بخشـی‌ بـردۀ دیگری شـده‌ای. ادبیات قـرآن را ببینید!

 لَـمْ 
َ
کردیـم: »أ در جلسـه اول ایـن آیـه را باهـم خواندیـم و مـرور 

)یـس،60(  ـیْطان‏« 
َ

الشّ تَعْبُـدُوا  لا  نْ 
َ
أ آدَمَ  بَنـی‏  یـا  إِلَیْکُـمْ  عْهَـدْ 

َ
أ

کـه »بـردۀ شـیطان نشـو!«. خـدا  تـو عهـد نکـردم  بـا  مگـر مـن 
کـه »بنـدۀ مـن بشـو«.  نمی‌فرمایـد مگـر مـن بـا تـو عهـد نکـردم 
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گـر بنـدۀ مـن  ا بـه بیـان خودمانـی‌‌ ایـن می‌شـود:  آیـه  معنـای 
بـردۀ  لااقـل  برسـی،  کمـالات  بـه  نمی‌خواهـی  و  نمی‌شـوی 
شـیطان نشـو! ایـن را کـه قـول دادی. الان در جامعۀ ما معنای 

نیسـت. بردگـی  بی‌دینـی، 

کـه اخالص ■	 آزادی؛ بـه هـر درصـدی  اخالص یعنـی 
نداشـته باشـیم دچـار شـرک هسـتیم

مـا بـردۀ هیچ‌کسـی نبایـد بشـویم؛ بـردۀ مـردم خـوب هـم نبایـد 
بشـویم، البته خدمت بکن، ولی برده نشـو، فدا بشـو، ولی برده 
گـر  ا کننـد.  بـر تـو حکمرانـی  نشـو. خـودت بـاش. نگـذار مـردم 
مردم شـما را تشـویق کردند، تشویق‌شـان روی‌ شـما اثر مثبت 
کـف  گـر بـرای مـن  نگـذارد، بگـو مـن از شـما انـرژی نمی‌گیـرم، ا

بزنیـد مـن کِیـف نمی‌کنـم.

گـر تشـویق بشـوی  تشـویق مـردم بـه هیـچ دردی نمی‌خـورد، ا
و خوشـت بیایـد، اسـیر تشـویق مـردم خواهـی شـد و بدبخـت 
گـر پس‌فـردا بـه تـو توهیـن بکننـد، از دیـن  می‌شـوی. آن‌وقـت ا
کـه  درصـدی  هـر  بـه  آزادی!  یعنـی  اخالص  می‌شـوی.  در  بـه 

اخالص نداشـته باشـیم دچـار شـرک هسـتیم.
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چـرا خوب‌هـا مثـل حضـرت امـام، سـردار سـلیمانی و... این‌قدر 
درِ خانـۀ خـدا بـه عبادت می‌چسـبند؟ چـون می‌خواهند بردۀ 
گر یک‌کمی بردۀ دیگران بشـویم چه می‌شـود؟  کسـی نشـوند. ا
کـه قـدرت فهـم مـا ضعیـف می‌شـود و  اولیـن اثـرش ایـن اسـت 
گر تمام انبیا  دیگر درسـت نمی‌فهمیم. حضرت امام فرمود: »ا
جمـع بشـوند در یـک محلی، هیچ‌وقت با هم نـزاع نمی‌کنند.« 
)صحیفـه امـام، ج11، ص381( چـون همـه آنهـا بنـدۀ حقیقـی 
خدا هستند، فکرشان آزاد است و کسی قدرت فهم و فکر آنها 
گـر بعضـی از مسـئولین، قـدرت فهـم پایینـی  را نگرفتـه اسـت. ا
دارنـد، علتـش بردگـی شـیطان اسـت. نگـو »نظـر آنهـا این‌طـور 
اسـت!« کسـی که برده بشـود؛ یا از ارباب می‌ترسـد، یا به ارباب 
او  بـا  آمریـکا  کسـی طمـع داشـته باشـد  طمـع دارد. همین‌کـه 

خـوب برخـورد کنـد، یعنـی برده اسـت.

از ■	 نهـی  جامعـه،  در  بداخلاقـی  از  نهـی  از  تـر  مهـم 
اسـت زور  و  زر  اربابـان  بردگـی  تـا  شـیطان  بردگـی 

نتـرس و جسـور  ابراهیـم؟ع؟ خیلـی شـجاع، صریـح،  حضـرت 
بـود. داسـتان‌های حضـرت ابراهیـم؟ع؟ در قـرآن کریـم، خیلـی 
شـجاعانه‌ اسـت؛ مثلاً وقتـی بـه مـاه و سـتاره نـگاه می‌کنـد اول 
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می‌فرمایـد: ایـن سـتاره خیلـی می‌درخشـد، ایـن خـدای مـن 
فِلین‏« 

ْ
حِـبُّ الْآ

ُ
اسـت، امـا وقتـی غروب می‌کنند می‌فرمایـد: »لا أ

کـه غـروب می‌کنـد دوسـت  )انعـام،76( مـن چنیـن خدایـی را 
پرسـتش  چالـش  بـه  را  آدم‌هـا  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  نـدارم. 
می‌کشـاند کـه »تـو چـه چیـزی را می‌پرسـتی؟ آیـا تو چیـزی را که 

کنـد می‌پرسـتی؟« افـول 

یـک  اسـت،  جسـورانه  خیلـی  ابراهیـم؟ع؟  حضـرت  کلمـات 
قسـمت از کلمـات حضـرت ابراهیـم؟ع؟ سـخنانی اسـت کـه بـه 
کـه بـا سرپرسـتی ابراهیـم؟ع؟  عمویـش »آزر« بیـان می‌فرمایـد 
بَـتِ لا تَعْبُـدِ 

َ
کـرده بـود. ایشـان می‌فرمایـد: »یـا أ بـرای او پـدری 

)مریـم،44(  ـا«  عَصِیًّ حْمـنِ  لِلرَّ کانَ  ـیْطانَ 
َ

الشّ إِنَّ  ـیْطانَ 
َ

الشّ
پدرم! شـیطان را نپرسـت؛ زیرا شـیطان همواره نسـبت به خدا 
نافرمـان اسـت. مگـر آزر شیطان‌پرسـت بـود؟ نـه؛ چـون آزر بـه 
دیـن حنیـف ابراهیـم؟ع؟ در نمی‌آمد، ابراهیم بـه او می‌فرماید 
حضـرت  وقتـی  اسـت.  ایـن  بحـث  نبـاش!«  »شیطان‌پرسـت 
بت‌پرسـتی  بفرمایـد  آزر  عمویـش  بـه  می‌خواهـد  ابراهیـم؟ع؟ 
بـود؟  کجـا  شـیطان  ـیْطانَ‏« 

َ
الشّ تَعْبُـدِ  »لا  می‌فرمایـد  نکـن، 

می‌فرمایـد پرسـتش بـت هـم عبـادت شـیطان اسـت.
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مـا چـه چیـزی را بایـد در جامعـه نهـی کنیـم؟ آیـا بایـد اخلاق بد 
را نهـی کنیـم؟ نـه؛ بردگـی شـیطان و بردگـی دیگـران را بایـد نهی 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟   . زور و  زر  اربابـان  تـا  مـردم  از عمـوم  کنیـم؛ 
تَـى غَنِیّـاً فَتَوَاضَـعَ لَـهُ لِغِنَـاهُ ذَهَـبَ ثُلُثَـا دِینِه‏« 

َ
می‌فرمایـد: »مَـنْ أ

ثروتمنـد  یـک  برابـر  در  کـه  کسـی  حکمـت228(  )نهج‌البلاغـه، 
بـه خاطـر ثروتـش تواضـع کنـد دوسـوم دینـش از بیـن مـی‌رود؛ 
مثلاً وقتـی بـه یـک آدم ثروتمنـد می‌رسـد، صـدای خـودش را 
نـازک کنـد و جوهـر صدایـش بـا زمانی که با یـک آدم فقیر حرف 
می‌زنـد فـرق کنـد. کسـی کـه ایـن کار را بکند، برده و ذلیل شـده 
فحـش  یـک  می‌خواسـتند  مادرهـا  وقتـی  گذشـته  در  اسـت. 
عرفانـی خیلـی بـد بدهنـد می‌گفتنـد: »ذلیل‌شـده«. الان دیگـر 
ذلیل‌شـده، فحش نیسـت. کسـانی هسـتند که برای‌شان مهم 
کـه حتـی  کـه ذلیـل باشـند. مـا طبـق روایـت می‌گوییـم  نیسـت 
صدایـت را هـم نبایـد نـازک کنـی، ولـی او می‌گویـد »آدم بایـد در 

مقابـل ثروتمنـد خـم بشـود و سـواری بدهـد!«

گـر عبـدش بشـوی بـه تـو عـزت ■	 کـه ا فقـط خـدا اسـت 
ذلیلـت  بشـوی  هرکسـی  عبـد  خـدا  از  غیـر  می‌دهـد، 

می‌کنـد
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فلسـفه‌ دین »آزادسـازی انسـان از بردگی« است. روانشناس‌ها 
کنیـد طبیعتـاً میـل بـه بردگـی  گـر انسـان‌ها را رهـا  می‌گوینـد: ا
دارنـد نـه میل به آزادی. درسـت هم می‌گویند، چون انسـان‌ها 
می‌رسـیم،  خـدا  بـه  کـه  وقتـی  شـده‌اند.  آفریـده  خـدا  بنـدۀ 
چـون  ولـی  کنیـم،  اسـتفاده  هـم  را  »بـرده«  کلمـۀ  می‌توانیـم 
کلمـه اسـتفاده  »بنـده« فخیم‌تـر و محترمانه‌تـر اسـت از ایـن 

می‌کنیـم.

غیـر از خـدا عبـد هرکسـی بشـوی ذلیلـت می‌کنـد، فقـط خـدا 
چطـور  می‌دهـد.  عـزت  تـو  بـه  بشـوی  عبـدش  گـر  ا کـه  اسـت 
خـدا بـه انسـان عـزت می‌دهـد؟ خداونـد می‌فرمایـد: »عَبْـدِی، 
کلیـات حدیـث قدسـی، ج1، ص709(  جْعَلْـکَ مِثْلِـی« )

َ
طِعْنِـی أ

َ
أ

کـه  کنـم، همان‌طـورى  کـن تـا تـو را مثـل خـودم  مـن را اطاعـت 
مـن هرچـه را اراده کنـم م‌ىشـود، تـو را هـم همین‌طـور سـازم... 
ببینیـد عرفـا چـه قدرت‌هـای خارق‌العـاده‌ای پیـدا می‌کننـد! 
کنیـم،  به‌جـای اینکـه وقت‌مـان را صـرف وب‌گردی‌هـای بیجـا 
کتاب‌هایـی را کـه دربـارۀ کشـف و کرامـات عرفا هسـت بخوانیم، 
تـا انشـاءالله مـا هـم بـه آنجاهـا برسـیم. رسـول‌خدا؟ص؟ فرمـود: 
الْعَجَائِـب‏« )مصباح‌الشـریعه، ص173(  تَـرَوْنَ  بْصَارَکُـمْ 

َ
أ ـوا 

ُ
»غُضّ

گـر چشـم‌تان را از حـرام، ببندیـد عجائـب را خواهیـد دیـد. ا
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تـو ■	 بـه  قدرت‌هایـی  چـه  ببیـن  کـن،  بندگـی  را  خـدا 
! هـد می‌د

تـو  بـه  قدرت‌هایـی  چـه  خـدا  ببیـن  کـن،  بندگـی  را  خـدا  تـو 
گـر کرامـات آنهـا  می‌دهـد. کسـانی از اهـل معرفـت هسـتند کـه ا
اغـراق  می‌کننـد  تصـور  خیلی‌هـا  کنیـم،  بیـان  عمـوم  بـرای  را 
کرده‌ایـم. البتـه خـدا فقـط بـه بنده‌هـای خـوب خـودش ایـن 
می‌کنـد،  عزیـز  را  خـودش  بنـدۀ  خـدا  می‌دهـد،  را  قدرت‌هـا 
کسـانی که بردۀ غیرخدا می‌شـوند، خودشـان را ذلیل می‌کنند.

کار می‌کنـد؛ اول،  کنـد دو  را عزیـز  اینکـه بنـده‌اش  بـرای  خـدا 
کاری می‌کنـد کـه او از هیچ‌کسـی نترسـد؛ دوم، کاری می‌کنـد که 
همـه از او ‌بترسـند. چـرا مـا هنـوز نتوانسـته‌ایم اسـتکبار جهانی 
گـر به‌طـور کامـل، خـدا را بندگی کـرده بودیم، تا  را نابـود کنیـم؟ ا
حـالا اسـتکبار جهانـی را هـم کامـل زده بودیـم و شکسـت داده 
بودیـم. خـدا منتظـر مـا اسـت، تاریـخ بشـریت معطّـل مـا اسـت. 
درسـت  کارشـان  حزب‌اللهی‌هـا  و  بچه‌هیئتی‌هـا  همیـن  گـر  ا
باشـد، بـا اراده‌شـان عالـم را عـوض می‌کنند. مـا فقط یک جمع 
کسـی نباشـند و فقـط بنـدۀ خـدا  کـه بـردۀ  قـوی می‌خواهیـم 

باشند.
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کـرد تـا زن را ■	 کـه داعـش را درسـت  آمریکایـی  همـان 
زندگـی،  »زن،  می‌دهـد  شـعار  اینجـا  بگیـرد،  اسـیری  بـه 

آزادی«!
گاهـی بـرای آمـوزش بـه بچه‌هـا از عروسـک و نمایـش اسـتفاده 
یـک  و  دسـت  یـک  در  عروسـک  یـک  معلـم  مثلاً  می‌کننـد، 
عروسـک هـم در دسـت دیگرش می‌گیرد. انـگار خداوند هم در 
آخرالزمـان، می‌خواهـد همین‌طـوری بـا یک نمایـش واقعی، به 
مـا آمـوزش بدهـد، از یـک طـرف، داعش را به ما نشـان می‌دهد 
کـه دارد زن را بـه بردگـی  کـن  و می‌فرمایـد: ایـن داعـش را نـگاه 
می‌گیرد، دیدی داعش چقدر بد اسـت. چه کسـی این داعش 
را اداره می‌کنـد؟ آمریـکا، بعـد همـان آمریـکا که داعش را درسـت 
کـرده اسـت تـا زن را بـه بردگـی و اسـیری بگیـرد، می‌‌آیـد اینجـا 
اسـت. دیگـر  ایـن همـان  آزادی؛  زندگـی،  شـعار می‌دهـد: زن، 
خـدا چطـور بایـد واقعیت‌هـا را بـه مـا نشـان بدهـد تـا بفهمیـم؟

کنیـم، معانـی خوبـی دارد؛ زن  را تجریـه  گـر ایـن شـعار  ا البتـه 
شـعار مـا اسـت، زندگـی شـعار مـا اسـت، آزادی شـعار مـا اسـت، 
کـه زن را بـه  کسـی  امـا ترکیـب اینهـا یـک فریـب اسـت. همـان 
بردگی می‌بَرد، سـر می‌بُرد، بچه را می‌کُشـد و از داعش حمایت 
می‌کنـد، الان می‌گویـد: زن، زندگـی، آزادی. تلفیـق ایـن دوتـا را 
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بـرده  بکشـند؛  بردگـی  بـه  را  مـا  می‌خواهنـد  آنهـا  کنیـد.  نـگاه 
نشـوید.

؟ص؟ هم بر مردم سلطه و سیطره ندارد■	 پیامبر
خداونـد متعـال بـه حضـرت داود می‌فرمایـد: »وَضَعْتُ الْعِـزَّ فِی 
ـلْطَانِ فَلََا یَجِدُونَه‏« )عدة  طَاعَتِی وَ هُمْ یَطْلُبُونَهُ فِی خِدْمَةِ السُّ
الدّاعـی، ابن‌فهـد حلـی، ص179( مـن عـزت را در طاعت خودم 
قـرار دادم، ولـی مـردم می‌رونـد بـردۀ سـلطان می‌شـوند کـه این 
عـزت را به‌دسـت بیاورنـد، بـه همیـن خاطـر هیچ‌وقـت بـه عزت 
نخواهنـد رسـید. هیچ‌وقـت تابع قدرت نشـو، نگذار کسـی بر تو 
کرم؟ص؟ هم به تو سـلطه پیدا  سـلطه پیدا کند. حتی پیغمبر ا
ر*  نْـتَ مُذَکِّ

َ
مـا أ

َ
ـرْ إِنّ نمی‌‌کنـد، خداونـد بـه رسـولش فرمـود: »فَذَکِّ

تذکـر  پیامبـر!  ای  )غاشـیه،21و22(  بِمُصَیْطِـر«  عَلَیْهِـمْ  لَسْـتَ 
بـده، کـه تـو )بـه عنـوان رسـول( فقـط تذکردهنـده‏ هسـتی،‏ تـو بر 

آنان سـیطره نـدارى.

امام‌حسین؟ع؟ برده نمی‌گیرد!■	
شـما از سـر عشـق و محبت‌تـان می‌گوییـد »اربابـم حسـین«، 
گر  ولـی حواس‌تـان باشـد کـه امام‌حسـین؟ع؟ بـرده نمی‌گیـرد! ا
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امام‌حسـین؟ع؟ می‌خواسـت بـرده نگـه دارد در شـب عاشـورا 
نمی‌فرمود »هرکسـی می‌خواهد برود، از تاریکی شـب اسـتفاده 
گـر  کنـد و بـرود« حتـی بـه حضـرت اباالفضـل؟ع؟ هـم فرمـود ا
تـو هـم می‌خواهـی بـروی، بـرو... امام‌حسـین؟ع؟ می‌خواهـد 
کسـانی را کـه می‌ماننـد بـه خدا نشـان بدهـد و بفرمایـد: خدایا! 
ببیـن، اینهـا هرکـدام برای خودشـان ارباب هسـتند، خودشـان 

کـه بمانند. خواسـتند 

امام‌حسـین؟ع؟ بـرای ماندن اصحابش تبلیغـات نکرد که آنها 
کـه  را تحـت تأثیـر قـرار بدهـد، بلکـه بـه تعبیـری می‌شـود گفـت 
تبلیغـات منفـی کـرد و فرمـود: اینهـا غیـر از مـن بـا دیگـران کاری 
ندارنـد و سـرانجام مـن را می‌کشـند... عملیـات روانـی دیگـر کـه 
امام‌حسـین؟ع؟ روی آنهـا انجـام داد ایـن بـود کـه فرمـود: مـن 
گـردن شـما  بیعـت خـود را از شـما برداشـتم و هیـچ تکلیفـی بـر 
نمی‌شـوند.  جهنمـی  بـرود،  کسـی  گـر  ا یعنـی  ایـن  نیسـت... 
فرمـود  مـا  بـه  امام‌حسـین؟ع؟  خـود  بگوینـد:  می‌توانسـتند 
عْنَاقِکُـمْ 

َ
نْتُـمْ فِـی حِـلٍّ مِـنْ بَیْعَتِـی لَیْسَـتْ لِـی فِـی أ

َ
کـه برویـد. »أ

خِـذُوهُ 
َ
یْـلُ قَـدْ غَشِـیَکُمْ فَاتّ

َ
ـةٌ وَ هَـذَا اللّ  لِـی عَلَیْکُـمْ ذِمَّ

َ
بَیْعَـةٌ وَ لَا

مَـا یَطْلُبُونِّـی وَ لَـوْ ظَفِـرُوا 
َ
قُـوا فِـی سَـوَادِهِ فَـإِنَّ الْقَـوْمَ إِنّ جَمَاًل وَ تَفَرَّ

بِـی لَذَهَلُـوا عَـنْ طَلَـبِ غَیْرِی«)امالـی، شـیخ صـدوق، ص156( 
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کـه  صورتـی  در  فقـط  و  نیسـت  بـرده  دنبـال  امام‌حسـین؟ع؟ 
خـودت بخواهـی بمانـی، می‌توانـی بمانـی.

تمسـخر  و  تحقیـر  را  تـو  او  نیایـی،  امام‌حسـین؟ع؟  نـزد  گـر  ا
گـر بـه سمت‌شـان نـروی تـو را تحقیـر  نمی‌کنـد، ولـی دیگـران ا
گـر اینجـا بیایـی هـم  و تمسـخر می‌کننـد. حتـی بالاتـر از ایـن، ا
کسـی تـو را تشـویق نمی‌کنـد! چـون خـدا می‌خواهـد بندگانـش 
بـرده  آنهـا  نمی‌خواهـد  چـون  بایسـتند.  خودشـان  پـای  روی 

باشـند؛ حتـی بـردۀ تشـویق اولیـاء خـدا هـم نبایـد باشـیم.

گـر  ا نمی‌گیرنـد.  تحویـل  زیـاد  را  کسـی  اهل‌بیـت؟ع؟  نـزد  در 
و  تحقیـر  را  شـما  هیچ‌کـس  و  نمی‌شـود  چیـزی  هـم  نیاییـد 
کسـی  دارم«  کار  »مـن  بگویـد  کسـی  گـر  ا نمی‌کنـد.  مسـخره‌ 
خیمـۀ  در  عاشـورا  شـب  در  گـر  ا حتـی  نمی‌شـود.  او  مانـع 
در  نمی‌شـود.  مانـع ‌رفتن‌تـان  کسـی  باشـید  امام‌حسـین؟ع؟ 
کـه آدم‌هـا را توهیـن و تحقیـر می‌کننـد.  نظـام بـرده‌داری اسـت 
گـر شـما نخواهیـد در  امـا در نـزد اولیـاء خـدا این‌طـور نیسـت. ا
راه خـدا کار کنیـد، خـدا شـما را فقیـر و بیمـار نمی‌کنـد، چه بسـا 
کافـران فرمـود: »نُمْلـی‏ لَهُـمْ«  فربه‌تـر هـم بشـوید! قـرآن دربـارۀ 
)آل عمـران،178( مـا کافرهـای بدبخـت‌ را تحویل می‌گیریم و به 

و میـدان می‌دهیـم. آنهـا مهلـت 
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«؛ یکـی از علامت‌های بردگی ■	 »تمایـل بـه تمدن کفار
غیرخدا

مؤمنـان،  جـاى  بـه  را  کافـران  کـه  کسـانى  دربـارۀ  کریـم  قـرآن 
 یَبْتَغُونَ 

َ
سرپرست و یاور و دوست خود م‏ىگیرند می‌فرماید: »أ

شـما  آیـا  )نسـاء،139(  جَمیعـا«   ِ
لِِلَّهَّ ةَ  الْعِـزَّ فَـإِنَّ  ةَ  الْعِـزَّ عِنْدَهُـمُ 

گـر می‌خواهید پیش  می‌خواهیـد پیـش آنهـا به عزت برسـید؟ ا
کمتـر از  کنیـد بایـد برده‌شـان بشـوید، آنهـا بـه  آنهـا عـزت پیـدا 
این راضی نمی‌شـوند. آقای بهجت )اعلی الله مقامه الشـریف( 
دربـارۀ دشـمنان مـا یعنـی انگلیـس، آمریـکا و صهیونیسـت‌ها 
و بـه تعبیـر خودشـان »کفـار« و کشـورهای بـه ظاهـر قدرتمنـد 
می‌فرمـود کـه آنهـا بـه بردگـی مـا هـم راضـی نمی‌شـوند! یعنی ما 

کشـاند. را بـه بدتـر از آن، خواهنـد 

شـب  نمـاز  نباشـد،  کسـی  بـردۀ  می‌خواهـد  شـدیداً  کـه  کسـی 
هـم می‌خوانـد تـا شـدیداً بنـدۀ خـدا بشـود. بیـکار نبـاش؛ ذکـر 
بگـو، سـبحان الله، اسـتغفرالله ربّـی و اتـوب الیـه، صلـوات و...، 
چـرا بایـد این‌قـدر ذکـر بگویـم؟ چـون شـدیداً می‌خواهـم خـدا 
کـم‌ بگـذارم  کـه از بندگـی خـدا  کنـم و الا بـه مقـداری  را بندگـی 
غیرخـدا  بردگـی  علامـت  می‌شـوم.  غیرخـدا  بردگـی  دچـار 
. بـرده‌ غیرخـدا دوسـت دارد  کفـار چیسـت؟ تمایـل بـه تمـدن 
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آنهـا او را تحویـل بگیرنـد. ایـن برده‌هـا روز قیامـت می‌گوینـد: 
ـبیلَا« )احزاب،67(  ونَا السَّ

ُ
ضَلّ

َ
طَعْنـا سـادَتَنا وَ کُبَراءَنا فَأ

َ
ـا أ

َ
نـا إِنّ »رَبَّ

کردیـم و آنهـا مـا  پـروردگارا! مـا از سـران و بـزرگان خـود اطاعـت 
را گمـراه کردنـد... آنهـا از خـدا می‌خواهنـد کـه آنهـا را بـه جهنـم 
نبـرد! امـا غضـب خداونـد بـر ایـن بـردگان باعـث می‌شـود آنها را 
بـه سـختی عـذاب کنـد، غضـب خـدا از اینکه چـرا آنهـا را بزرگ‌تر 
خـود قـرار دادی! چـه کسـی گفـت تـو بزرگ‌تـر داشـته باشـی؟ تو 
خـودت بایـد بـزرگ باشـی، چـه کسـی گفـت تو اخالق برده‌هـا را 

پیـدا بکنـی؟

عـزت؛ محـور بـرده نبـودن طاغـوت؛ عـدم شـفافیت ■	
شـاخه هـای عزتمنـدی

بایـد  خیلـی  نبـودن«  بـرده  »محـور  عنـوان  بـه  عـزّت  دربـارۀ 
صحبت کنیم. می‌دانید یکی از وجوه و شاخه‌های عزتمندی 
بـه عنـوان یـک هدیـۀ ویـژه  را  ایـن  در بندگـی خـدا چیسـت؟ 
خدمت شـما تقدیم می‌کنم؛ یکی از جلوه‌های عزتمندی این 
اسـت کـه خـدا بـا شـما شـفاف حـرف نمی‌زنـد بلکـه بـه فهـم تـو 
احتـرام می‌گـذارد و می‌گـذارد خـودت بفهمـی، بـه همین خاطر 
اسـم دوازده امـام در قـرآن نیامـده اسـت. امام‌زمـان؟عج؟ هم 
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خیلـی از تکلیف‌هـای شـما را مشـخص نمی‌کند، بایـد خودتان 
شـب  در  امام‌حسـین؟ع؟  کـه  همان‌طـور  بدهیـد،  تشـخیص 

عاشـورا تشـخیص را بـه عهـدۀ خـود اصحـاب گذاشـت.

بیـن  در  امام‌زمـان؟عج؟  الآن  گـر  ا کـه  نیسـت  این‌طـور  اصلاً 
بـه قـدرت  نیـاز  بـود و دیگـر  بـود، خیال‌مـان راحـت  مـا ظاهـر 
تغییـر  قـرآن  امام‌زمـان؟عج؟  ظهـور  بـا  نداشـتیم.  تشـخیص 
تـا خـدا بـه شـما  بـاز هـم بایـد تقـوا داشـته باشـید  نمی‌کنـد و 
لَکُـمْ  یَجْعَـلْ   َ الّلَّهَ قُـوا  تَتَّ »إِنْ  بدهـد  تشـخیص  قـدرت  و  فرقـان 
امام‌زمـان؟عج؟  آقـا  وقتـی  نکنیـد  فکـر  )انفـال،29(.  فُرْقانـاً« 
آمـد، صبـح بـه صبـح کارهایـی را کـه مـا بایـد در طـول روز انجـام 
بدهیـم امام‌زمـان؟عج؟ برای‌مـان پیامـک می‌کنـد و مـا از فکـر 
کنـد؟  کـردن راحـت می‌شـویم! آیـا دیـن می‌خواهـد بـرّه تربیـت 
آیـا خوشـبختی مـا بـه ایـن اسـت کـه مثـل برّه‌هـا بشـویم؟ وقتـی 
امام‌زمـان؟عج؟ بیایـد تـازه اول فکـر کـردن اسـت. آقـا بـه جای 
اینکه روزانه بخشنامه و دستور صادر کند، به سر مردم دست 
ع  قَائِمُنَـا  قَـامَ  »إِذَا  افزایـش می‌دهـد،  را  می‌کشـد و عقل‌شـان 
وَضَـعَ یَـدَهُ عَلَـى رُءُوسِ الْعِبَـادِ فَجَمَـعَ بِهَـا عُقُولَهُـمْ وَ کَمَلَـتْ بِهَـا 
آن  ص675(  ج2،  صـدوق،  شـیخ  الدیـن،  کمـال  حْلََامُهُمْ.«)

َ
أ
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وقـت خـودت می‌فهمـی امام‌زمـان؟عج؟ می‌خواهد به تو چه 
بگویـد. آیـا ایـن جلـوۀ عـزت نیسـت؟

در دیـن مـا ابهـام هسـت و خیلـی چیزهـا شـفاف نیسـت، ایـن 
یـک جلـوۀ عـزت اسـت. چـون خـدا بـرای فهـم مـا احتـرام قائـل 
شـده اسـت، همـه چیـز را نمی‌گویـد، بایـد خودمـان تشـخیص 
بدهیم. در جامعۀ اسالمی زیاد رسـم نیسـت منافقین را افشـا 
کـرم؟ص؟ ایـن  کننـد و بـا آنهـا بـه شـدّت برخـورد کننـد، پیغمبـر ا
کار را نکـرد، أمیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم ایـن کار را نکـرد، چـرا؟ چون 
بایـد خـودت آنهـا را تشـخیص بدهـی. احتـرام بـه فهـم تـو، یـک 
جلـوۀ عـزت اسـت. اصلاً ماجـرا سـر عـزت اسـت بردگـی یعنـی 
ذلـت. تـو بایـد خـودت عزتمند بشـوی، بعد باید به عـزت اولیاء 
خـدا، بـه عـزت کشـورت، بـه عـزت امـت اسالمی، بـه عـزت قـرآن 
کنـی. هرکسـی از خـودش بپرسـد: مـن چقـدر مایـۀ  کمـک  و... 

عـزت امام‌زمـان؟عج؟ شـده‌ام؟

؟ص؟ نمی‌تواند به هر روشـی حـق را برای مردم ■	 پیامبـر
روشـن کند؛ باید بگذارد خود انسـان‌ها بفهمند

ایـن نکتـه یـک حـرف اصلـی و خیلـی مهـم اسـت نـه یـک نکتـۀ 
کـرم؟ص؟ می‌فرماید تو  فرعـی؛ لـذا خداونـد در قـرآن بـه پیغمبـر ا
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کَبُـرَ عَلَیْـکَ  کانَ  کنـی: »وَ إِنْ  اجـازه نـداری حـق را زیـاد واضـح 
ماً 

َ
وْ سُـلّ

َ
أ رْضِ 

َ ْ
نَفَقـاً فِـی الْأ تَبْتَغِـیَ  نْ 

َ
أ فَـإِنِ اسْـتَطَعْتَ  إِعْراضُهُـمْ 

ُ لَجَمَعَهُـمْ عَلَـى الْهُـد‏ى  تِیَهُـمْ بِآیَـةٍ وَ لَـوْ شـاءَ الّلَّهَ
ْ
ـماءِ فَتَأ فِـی السَّ

فَال تَکُونَـنَّ مِـنَ الْجاهِلیـن‏« )انعـام،35( آخـر آیـه می‌فرمایـد ای 
پیامبـر! جـزء نادان‌هـا نبـاش. ایـن تعبیـر خیلـی تند و سـنگین 
نرم‌تـر  یک‌کمـی  تعبیـر  نکـن«  »نادانـی  می‌فرمـود  گـر  ا اسـت، 
آدم عاقلـی هسـتی ولـی  تـو  بـود. چـون »نادانـی نکـن« یعنـی 
ایـن یک‌بـار را می‌خواهـی نادانـی کنـی. امـا قـرآن بـا تعبیـری کـه 
کار را انجـام بدهـی جـزو  گـر ایـن یـک  آورده اسـت می‌فرمایـد: ا

جاهل‌هـا هسـتی، »و لا تکونَـنَّ مـن الجاهلیـن«.

کـه خـدا ایشـان  کار بکنـد  مگـر پیغمبـر خـدا می‌خواسـت چـه 
را این‌گونـه نهـی می‌کنـد؟ می‌فرمایـد ای پیامبـر! اعـراض مـردم 
کـرم؟ص؟ مـردم را دوسـت  بـرای تـو سـخت اسـت، چـون پیامبـر ا
کـه مـردم از  دارد، هدایت‌شـان را دوسـت دارد، حریـص اسـت 
جهنـم نجـات بیابنـد و بـه بهشـت‌ برونـد، بـه همیـن خاطـر او 
دوسـت دارد یـک نشـانۀ آشـکارکننده از دل آسـمان یـا اعمـاق 
زمین بیرون بیاورد برای اینکه حق را روشن کند، ولی خداوند 
نمی‌خواسـت  کـرم؟ص؟  ا پیامبـر  نکـن.  را  کار  ایـن  می‌فرمایـد: 
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کاملاً روشـن  را  بلکـه می‌خواسـت حـق  فریـب بدهـد  را  کسـی 
بکنـد امـا خـدا می‌فرمایـد: بگـذار خـود انسـان‌ها بفهمنـد.

یعنـی  تبییـن  جهـاد  باشـد.  این‌گونـه  بایـد  هـم  تبییـن  جهـاد 
گر  یک‌مقـدار تبییـن، نـه همـۀ تبیین! نـه اینکه مثلاً بگوییـم: »ا
می‌‌توانسـتیم از جهنـم و بهشـت چندتـا خبـر قطعـی بیاوریـم و 
مـردم ببیننـد، خیلـی عالـی می‌شـد!« یـا مثلاً اینکـه همـۀ ملت 
ایـران یک‌بـار سـردار سـلیمانی را در خـواب ببیننـد تـا آنهـا را در 
کـه در فضـای مجـازی  کنـد. یـا همان‌طـور  ایـن فتنـه، هدایـت 
یـک پُسـت می‌گذارنـد و چنـد میلیـون نفـر آن را می‌بینند، خدا 
هـم یـک حقیقتـی را در عالـم رؤیـا بـه همـه نشـان بدهـد! اینهـا 

درسـت نیسـت.

ُ لَجَمَعَهُـمْ عَلَـى  در ادامـۀ همـان آیـه می‌فرمایـد: »وَ لَـوْ شـاءَ الّلَّهَ
گر خدا می‌خواسـت خودش همـه را هدایت می‌کرد،  الْهُـدى« ا
این کار برای خدا سـخت نیسـت. اما خداوند در جای دیگری 
مْنا بَنی‏ آدَم‏« )اسـراء،70( ما به فرزندان آدم  می‌فرمایـد: »لَقَـدْ کَرَّ
احترام گذاشـتیم... بنابراین همه‌چیز را به انسـان‌ها نمی‌گوید 
بـه  اسالم  احتـرام  ایـن  بفهمنـد.  بایـد  خودشـان  اینکـه  بـرای 

انسـان‌ها یـک جلـوۀ عزت اسـت.
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فاطمـۀ زهـرا؟س؟ برای حفظ عـزت امیرالمؤمنین؟ع؟ ■	
به شـهادت رسید

ذلـتِ  الذّلـه«،  منّـا  »هیهـات  فرمـودی:  تـو  أباعبـدالله؟ع؟!  یـا 
بـه  خـودت  عـزت  حفـظ  خاطـر  بـه  و  نکـردی  قبـول  را  بردگـی 
شـهادت رسـیدی. فاطمـۀ زهـرا؟س؟ هـم در واقـع بـرای حفـظ 

رسـید. شـهادت  بـه  علـیّ؟ع؟  امیرالمؤمنیـن  عـزت 

خـود  بـا  را  علـیّ؟ع؟  و  کردنـد  مجـروح  را  فاطمـه؟س؟  وقتـی 
تـا  کنیـد  کمکـم  فرمـود:  زن‌هـا  بـه  زهـرا؟س؟  حضـرت  بردنـد، 
بلنـد بشـوم؛ آمـد و دیـد شمشـیر بـالای سـر علـیّ؟ع؟ گرفتنـد و 
می‌خواهنـد علـیِ غریـبِ مظلـوم را وادار بـه بیعـت کننـد. اینجـا 
نْشُـرَنَّ 

َ َ
 عَنْـهُ لَأ

َ
ِ لَئِـنْ لَـمْ تَکُـفّ

فاطمـۀ زهـراء؟س؟ فریـاد زد: »وَ الّلَّهَ
ی« یا  صِیحَنَّ إِلَى رَبِّ

َ َ
بِی وَ لَأ

َ
تِیَنَّ قَبْرَ أ

َ َ
نَ جَیْبِی وَ لَآ

َ
شُـقّ

َ َ
شَـعْرِی وَ لَأ

علـیّ؟ع؟ را رهـا کنیـد یـا نفرین‌تـان می‌کنـم. أمیرالمؤمنین؟ع؟ 
به سـلمان فرمود: برو بگو یا فاطمه؟س؟! نفرین نکن. سـلمان 
زهـراء؟س؟  حضـرت  بـه  را  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  پیغـام  و  آمـد 
گفـت: مـن می‌ترسـم زمیـن، مـردم مدینـه را در خـود  رسـاند و 
فـرو ببـرد، علـیّ؟ع؟ مـرا فرسـتاد و امـر کـرد کـه نفریـن نکنـی و به 
نْ یُخْسَـفَ بِالْمَدِینَـةِ وَ عَلِـیٌّ بَعَثَنِـی 

َ
خَـافُ أ

َ
خانـه برگـردی »إِنِّـی أ
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نْ تَرْجِعِـی لَـهُ إِلَـى بَیْتِـک‏« )تفسـیر عیاشـی، ج2، 
َ
مُـرُکِ أ

ْ
إِلَیْـکِ یَأ

ص67(.



مبحـث چهـارم: »چگونگـی بـرده داری طواغیت 
عالم؟!«

سیر بحث:
دیگـران  آزادی  پیـدا ‌کنـد  قـدرت  هرکـس  اولیاءخـدا  از  غیـر 
کمـان  حا می‌کشـاند.  بردگـی  بـه  را  آنهـا  و  می‌کنـد  سـلب  را 
روش‌  فقـط  هسـتند؛  دیـروز  بـرده‌داران  همـان‌  آمریـکا  امـروز 
برده‌گیـری آنهـا عـوض شـده. طبـق آیـه قـرآن، خـدا از برده‌گیرها 
)اعـراف،38(.  می‌آیـد  بـدش  انـدازه  یـک  بـه  برده‌شـونده‌ها  و 
مشـکل ارباب‌هـا بـا دیـن‌ چیسـت؟ 1.دیـن‌داران می‌خواهنـد 

کننـد. آزاد  را  همـه  می‌خواهنـد   .2 باشـند  آزاد 



لـزوم مسـلح شـدن بـرای نجـات از بردگـی طواغیـت ■	
عالـم

وقتـی مـا می‌خواهیـم دیـن‌داری را آغـاز کنیـم و بـه بندگـی خدا 
قـرار  بحرانـی  موقعیـت  و  اضطـرار  ضـرورت،  یـک  در  بپردازیـم، 
باشـیم؛  نداشـته  بازگشـت  راه  می‌شـود  موجـب  کـه  می‌گیریـم 
کـه دیـن‌داری بـرای مـا پدیـد مـی‌‌آورد ایـن  موقعیـت بغرنجـی 
بردگـی  دچـار  برداریـم  خـدا  بندگـی  از  دسـت  گـر  »ا کـه  اسـت 
ناخدایـان و کدخدایـان دیگـر خواهیم شـد« و این سـنت الهی 
اسـت. آنهایـی کـه بـه بندگـی خـدا تـن نمی‌دهنـد، خواه‌ناخـواه 
مـزدوران طواغیـت و دشـمنان بشـریت قرار می‌گیرنـد. این یک 
گر می‌گفتند که  بحـران اسـت کـه فـراروی دین‌داران قـرار دارد. ا
هرکسـی می‌خواهـد دیـن‌دار بشـود بایـد مسـلح بشـود، سـخن 
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از  شـدن  آزاد  یعنـی  دیـن‌داری  چـون  نمی‌گفتنـد،  گزافـه  بـه 
کـه از بردگـی آنهـا خـارج  کسـانی را  بردگـی. اربابـان ظلـم و زور، 

می‌شـوند می‌کُشـند، بنابریـن تـو بایـد اسـلحه داشـته باشـی.

برای همین اسـت که امام جمعه باید اسـلحه در دسـت بگیرد 
امـا  آئیـن نمـاز جمعـه اسـت،  و خطبـه بخوانـد، اسـلحه جـزء 
بعضی‌ها از گفتن و نشـان دادن این مسـائل پرهیز دارند؛ لابد 
می‌گوینـد »خشـن نباشـید«. انـگار فقـط دشـمن بایـد خشـن 
گـرگ باشـد! چـرا دیـن بایـد بـا اسـلحه  باشـد، مـا بـره باشـیم او 
گـر  باشـد؟ بـرای اینکـه می‌خواهنـد تـو را بـه بردگـی بکِشـند و ا

بـرده نشـدی تـو را از بیـن ببرنـد.

چرا نماز یک امر سیاسی است؟■	
مشـکل دین‌داری این اسـت که تا دین‌دار شـدی باید مسـلح 
گرگ‌هـا تـو را می‌کُشـند، چـون تـو می‌خواهـی آزاد  بشـوی و الا 
بشـوی. دیـن بـه تـو یـک دسـتور دیگـر هـم می‌دهـد »تـا قـدرت 
اسـلحه  بایـد  هـم  بـاز  کنـی«  آزاد  را  دیگـران  بایـد  کـردی  پیـدا 
داشـته باشـی. بـه همیـن علـت امامـان محتـرم جمعـه بایـد بـا 
اسـلحه بایسـتند و نماز دسـته‌جمعی شـهر را بخوانند. اسـلحه 
لازمـۀ نمـاز اسـت. نمـاز جمعـه، سیاسـی اسـت، نمـاز جماعـت 
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اصلاً  اسـت،  سیاسـی  هـم  فـرادا  نمـاز  اسـت،  سیاسـی  هـم 
نمـاز سیاسـی اسـت. چـون نمـاز تـو را آزاد می‌کنـد و قدرت‌هـا 
 ، نمی‌تواننـد آزادی‌ات را ببیننـد. تـو می‌خواهـی بـا همیـن نمـاز

کنـی. دیگـران را هـم آزاد 

وقتی شـما در تنهایی خودت پیمانت را با بندگی خدا محکم 
بـردۀ غیرخـدا نشـوی. بنـدۀ خـدا  می‌کنـی، یعنـی می‌خواهـی 
شـدن مسـاوی اسـت بـا بـردۀ غیرخـدا نشـدن اسـت. اربـاب در 
گرفتـه تـا طواغیـت. قـرآن  از ابلیـس  دنیـا زیـاد پیـدا می‌شـود، 
می‌فرمایـد  هـم  نبـاش«،  ابلیـس  »عبـد  می‌فرمایـد  هـم  کریـم 
خـدا  »عبـد  نمی‌فرمایـد  فقـط  قـرآن  نبـاش«.  طاغـوت  »عبـد 
کـه اینجـا  بـاش«. یـک علـت اضطـرار بندگـی خـدا ایـن‌ اسـت 
گـر آدم عبد خدا  تنهـا راهـی اسـت که برای رهایـی وجود دارد. ا
گرگ‌هـا رهـا می‌کنـد، بعـد آدم بـه  نشـود، خـدا آدم را در دهـان 
گـردن  بـه  را  غیرخـدا  اربابانـی  اسـارت  طنـاب  خـودش  دسـت 

کار عیـن خودکشـی می‌مانـد. خـود خواهـد بسـت و ایـن 

کمـان امـروز آمریـکا همـان‌ بـرده‌داران دیـروز هسـتند،  حا
کرده‌انـد فقـط روش‌های‌شـان را عـوض 

دوران  فیلم‌هـای  یک‌مقـدار  تلویزیـون  کـه  می‌کنـم  پیشـنهاد 
بـرده‌داری قـارۀ مظلـوم آمریـکا را نشـان بدهـد تـا مـردم بخشـی 
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آمریـکا  امـروز  کمـان  حا ببیننـد.  را  بـزرگ  جنایت‌هـای  آن  از 
را  روش‌های‌شـان  فقـط  هسـتند،  دیـروز  بـرده‌داران  همـان‌ 
عـوض کرده‌انـد. سرخ‌پوسـت‌ها و دیگـر بومیـان قـارّۀ آمریـکا که 
بـا جنایت‌هـای اروپایی‌هـا نابـود شـدند، قبلاً بـرای خودشـان 
تمـدن داشـتند. کریسـتوف کلمب کسـی نبـود که قـارۀ آمریکا را 
کنان قبلی آن سـرزمین دارای آثار تمدن و  کشـف کرد، بلکه سـا
دیانـت بودنـد، وحتـی آثـاری از محبـت به اهل‌بیـت؟ع؟ هم در 

ایشـان بـوده اسـت.

شـما بـاور می‌کنیـد کـه در زمان‌هـای گذشـته، تمـدن بـه آمریکا 
پیامبرانـی  دیـار،  آن  مـردم  بـرای  خداونـد  آیـا  باشـد؟  نرسـیده 
کـرده  نفرسـتاده بـود؟ آیـا خـدا انسـان‌ها را آن‌طـرف زمیـن رهـا 
کـه از زمـان حضـرت نـوح؟ع؟  کشـتی  بـود؟! فـن‌آوری سـاخت 
حضـرت  زمـان  در  آیـا  اسـت!  بـوده  الهـی  پیامبـران  دسـت  در 
در  ولـی  بسـازند،  را  باعظمـت  کشـتی  آن  توانسـتند  نـوح؟ع؟ 
آثـاری در  زمان‌هـای دیگـر نتوانسـتند بسـازند؟ حتمـاً چنیـن 

قـارّۀ آمریـکا هـم وجـود داشـته اسـت.
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دین یعنی »آزاد شو« و »آزاد کن«■	
چـرا وقتـی دیـن‌داری می‌کنیـم بـه مـا حملـه می‌شـود؟ چـون 
مـا  مشـکل  آنهـا  نظـر  از  بشـویم.  آزاد  مـا  نمی‌گذارنـد  ارباب‌هـا 
آزاد  خودمـان  می‌خواهیـم  کـه  نیسـت  ایـن  فقـط  دین‌دارهـا 
آزاد می‌شـویم  کـه وقتـی  باشـیم، مشـکل دیگـر مـا ایـن اسـت 

کنیـم. آزاد  را  همـه  می‌خواهیـم 

دیـن یعنـی »آزاد شـو« و »آزاد کـن« همیـن! آزاد بگـذار و آزادی 
کـه شـعارهای مـا را دزدیده‌انـد و برایـش  بـده. یـک قـرن اسـت 
کشـیدن  اسـارت  بـه  مرکـز  در  کجـا؟  در  سـاخته‌اند.  مجسـمه 
اسـت.  دزدیـده‌  را  مـا  شـعارهای  آمریـکا  آپارتایـدی  رژیـم   . بشـر
ندارنـد.  ربطـی  آنهـا  بـه  و  نیسـت  آنهـا  مـال  اصلاً  آزادی  شـعار 
از اولیـاء  آزادی می‌دهنـد. غیـر  کـه  فقـط اولیـاء خـدا هسـتند 
خـدا کسـی نمی‌توانـد بـه معنای واقعـی، آزادی بدهد. هرکسـی 
قدرت پیدا می‌کند آزادی را از دیگران سـلب می‌کند. کسـی که 
آزادی می‎دهـد رسـول‌خدا؟ص؟ اسـت که وقتـی قدرت پیدا کرد 
کـه بعـد  حتـی از منافقیـن سـلب آزادی نکـرد، حتـی از کسـانی 
از رحلـت پیامبـر؟ص؟ مصیبـت فاطمیـه را پدیـد آوردنـد. آزادی 

بـرای مـردم بـدون مدیریـت ولائـی تحقـق پیـدا نمی‌کنـد.
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	■ 
ّ

مـردم غـرب جایگزینی برای رژیم موجـود ندارند و الّا
ماجـرای غرب تمام شـده بود!

یـک غرب‌گـرا نمی‌توانـد دم از آزادی بزند، چون در غرب، آزادی 
کـه ممالـک غربـی آزاد هسـتند امـا  نیسـت. الان ادعـا می‌شـود 
مردم‌شـان کـه جنبـش وال اسـتریت و جنبـش نـود و نـه درصـد 
علیـه یـک درصـد راه انداختنـد، می‌گوینـد »ایـن یـک درصـد بـر 
کنیـم بـاز  کـم اسـت و مـا هرطـوری در انتخابـات شـرکت  مـا حا
کـم هسـتند و رأی دادن مـا یـک بـازی  همـان یـک درصـد حا

بیهـوده اسـت«.

کـه  فرانسـه  مـردم  شـنبه‌های  تظاهـرات  سـال  دو  بـه  نزدیـک 
رژیـم  علیـه  آنهـا  بـود،  همیـن  فلسـفه‌اش  شـد،  تمـام  کرونـا  بـا 
بـرای  جایگزینـی  فرانسـه  مـردم  می‌کردنـد.  تظاهـرات  فرانسـه 
 ماجـرای غـرب تمـام شـده بـود، چـون 

ّ
رژیـم موجـود ندارنـد و الّا

بـه  بـه نتیجـۀ مطلوبـی می‌رسـید، بعـداً  گـر ماجـرای فرانسـه  ا
کشـیده می‌شـد. و جاهـای دیگـر هـم  انگلسـتان 
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راه ■	 کـه  کنیـم  روشـن  جهانیـان  بـرای  نتوانسـتیم  مـا 
اسـت ولایـت«  بـر  مبتنـی  »نظـام  آزادی  بـه  رسـیدن 

آنهـا هنـوز ایـن نظـام جایگزیـن را کـه مـا در اینجـا اجـرا کرده‌ایـم 
درک نکرده‌انـد، چـون مـا مـدل خودمـان را تبلیغـات نکردیـم. 
نباشـد-  منفـی  گر  کشـور-ا داخـل  در  مـا  تبلیغـات  متأسـفانه 
نزدیـک بـه صفـر اسـت، بـه همیـن خاطـر نتوانسـتیم معنـای 
ولایت را خوب جا بیندازیم که ولایت یعنی عامل آزادی‌بخش 
و دیگـر هیـچ! ولایت بجز آزادی‌بخشـی کار دیگری نمی‌خواهد 
بکنـد، ولایـت می‌خواهـد آزادی اجتماعـی و آزادی فـردی بـه 
کننـد. خـدا بـه مـردم  کـه مـردم بتواننـد انتخـاب  مـردم بدهـد 
را  مـردم  بلکـه  بفرسـتد  بهشـت  بـه  را  مـردم  کـه  نمی‌گویـد  زور 
آزاد می‌کنـد، بـرای همیـن جنگ‌هـای صـدر اسالم پیـش آمـد. 
کـه نظـام مبتنـی  کنیـم  مـا نتوانسـتیم بـرای جهانیـان روشـن 
بـر ولایـت فقیـه و سـاختار حکومتـی در ایـران، راه رسـیدن بـه 
اسـت؛  آزادکننـده  و  آزادی‌خـواه  نظـام  مـا  نظـام  اسـت.  آزادی 
کـه بـه ملت‌هـای جهـان آزادی می‌دهـد. اسالم  نظامـی اسـت 

یعنـی همیـن!

بـرای بـه دسـت آوردن آزادی بایـد مـردم دور هم جمع بشـوند، 
باندهـای  و  احـزاب  ایـن  نمی‌شـود.  بـاز  احـزاب  بـا  آزادی  راه 
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سیاسـی، خودشـان پلید‌تریـن و شـوم‌ترین پدیده‌هـای جوامع 
می‌گیـرد،  شـکل  قـدرت  مافیـای  احـزاب  در  هسـتند.  جدیـد 
بـرای خفقـان ملت‌هـا شـکل  برنامه‌ریزی‌هـا  احـزاب همـۀ  در 
ایـن  راحـت  خیلـی  کـه  اسـت  دلیلـی  غـرب،  تجربـۀ  می‌گیـرد. 
مطلـب را ثابـت می‌کنـد. چگونـه اسـت کـه مـردم کشـورهای بـه 
کـه دچـار بردگـی نویـن  اصطالح دموکراسـی‌زده اروپـا و آمریـکا 
هسـتند تحت سـیطرۀ یک گروه کوچک صهیونیست هستند. 

آیـا واقعـاً آنجـا آزادی هسـت؟!

جهنـم بـرای بردگان طواغیـت و زورگویان عالم اسـت؛ ■	
یعنـی کسـانی که بـه ظالمان کمـک می‌کنند

کافـی اسـت انسـان از بردگـی غیرخـدا رهـا بشـود، وقتـی  فقـط 
رهـا شـد، راه خـدا را چطـور طـی می‌کنـد؟ بـا فطـرت خـودش؛ 
اتفاق‌هایی که در این میانه بین او و خدای او خواهد افتاد تا 
، او را خواهـد بـرد. پـس چـرا قـرآن شـش هـزار و اندی  آخـرِ مسـیر
کفـر و ایمـان  آیـه دارد؟ در همـه ایـن آیـات دعـوا سـر موضـوع 
اسـت؛ ایمان یعنی انسـان احسـاس امنیت کند از اینکه کسـی 
آزادی او را سـلب نمی‌کنـد. کفـر هـم یعنـی انسـان ایـن حقیقت 
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کنـد و بـردۀ غیرخـدا  روشـن »بندگـی خـدا« را انـکار و تکذیـب 
بشود.

کـه  کافـران می‌فرمایـد مگـر مـن از شـما عهـد نگرفتـم  خـدا بـه 
عبـد غیـرِ مـن نشـوید؟ چـرا بـردۀ دیگـری شـدید؟ جهنـم بـرای 
آدم‌هـای گنـه‌کار نیسـت، بـرای آدم‌هـای بی‌‌دیـن معمولـی هـم 
نیسـت، شـاید خـدا خیلـی از آنهـا را نجـات بدهـد. جهنـم بـرای 
بـردگان طواغیـت و بـردگان زورگویـان عالـم اسـت یعنـی کسـانی 

کـه بـه ظالمـان کمـک می‌کننـد.

اسـت، هرچنـد  طاغـوت  بـردۀ  و  نیسـت  بنـدۀ خـدا  کـه  کسـی 
ارتباطـی بـا دشـمن نداشـته باشـد، امـا خیلی بدتر از جاسـوس 
گـر  ا کـه جاسـوس اسـت حقـوق می‌گیـرد،  کسـی  اسـت. چـون 
بـردۀ  ولـی  نکنـد.  جاسوسـی  اسـت  ممکـن  ندهنـد  حقـوق 
از  برخـی  می‌کنـد.  بردگـی  مواجـب،  و  جیـره  بـدون  طاغـوت، 
اظهارنظرکننـدگان سیاسـی، هسـتند کـه صهیونیسـت‌ها اعلام 
می‌کننـد »اینهـا امیـد مـا هسـتند« اینهـا بـدون اینکـه مـزدی 
خـدا  بنـدۀ  کـه  کسـانی  می‌کننـد.  بردگـی  آنهـا  بـرای  بگیرنـد، 

نیسـت. جاسـوس  از  کمتـر  خطرشـان  نیسـتند 
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گر انسـان‌ها فاسـق نباشـند اسـتخفاف فرعون بر آنها ■	 ا
اثـر نمی‌کند

سـلب  و  طاغـوت  دیکتاتـوری،  مثـال  فرعـون،  کریـم  قـرآن  در 
آزادی از مـردم اسـت. آیـۀ قـرآن دربـارۀ شـیوۀ عملکـرد فرعـون 
قَوْمـاً  کانُـوا  هُـمْ 

َ
إِنّ طاعُـوهُ 

َ
فَأ قَوْمَـهُ   

َ
»فَاسْـتَخَفّ می‌فرمایـد: 

بـردۀ  می‌تواننـد  چطـور  انسـان‌ها  )زخـرف،54(،  فاسِـقین‏« 
فرعـون بشـوند؟ خـدا می‌فرمایـد بـرای بـردۀ فرعون شـدن دو تا 
کار از جانـب فرعـون اتفـاق  کار لازم اسـت؛ یـک  شـرط یـا دو تـا 
 قَوْمَـهُ«، اسـتخفاف، تحقیر و گرفتن عزت 

َ
می‌افتـد: »فَاسْـتَخَفّ

انسـان‌ها. فرعـون نظامـی درسـت می‌کنـد بـه نام نظام سـلطه، 
در آن نظام، انسـان‌ها در طبقات اجتماعی مختلف احسـاس 
طاعُوهُ«، انسـان‌ها 

َ
حقـارت می‌کننـد. وقتی این اتفاق افتاد »فَأ

از فرعـون اطاعـت می‌کننـد.

هُـمْ کانُـوا قَوْماً فاسِـقین‏«، 
َ
شـرط دوم مربـوط بـه مـردم اسـت »إِنّ

اسـتخفاف  نبودنـد  گـر فاسـق  ا بودنـد،  آدم‌هـای فاسـقی  آنهـا 
محیطـی  وارد  کنیـد  فـرض  نمی‌کـرد.  اثـر  روی‌شـان  فرعـون 
شـده‌اید کـه شـما را مسـخره‌ می‌کننـد تـا دسـت از نمـاز برداریـد 
برداریـد.  آزادی‌تـان  از  تـا دسـت  توهیـن می‌کننـد  و  یـا تحقیـر 
نباشـید  فاسـق  گـر  ا و  می‌پذیریـد  طبیعتـاً  باشـید  فاسـق  گـر  ا
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خـدا  چـرا  نمی‌پذیریـد.  ولـی  می‌دهیـد  جـان  نمی‌پذیریـد؛ 
کـه فرعـون را پذیرفتنـد عـذاب می‌کنـد؟ چـون اینهـا  مردمـی را 
مـرض داشـتند کـه او را پذیرفتنـد. فرعون اسـتخفاف کرد، اینها 

چـرا بردگـی را پذیرفتنـد؟

شرایط بردگی طواغیت■	
بردگـی دو تـا شـرط دارد؛ یـک شـرطش ایـن اسـت کـه مـن و تـو 
فاسـق باشـیم. مگر فسـق چه کار می‌کند؟ فسـق آدم را ذلیل و 
ضعیف می‌کند. دشمن بیخود به بی‌حجابی اصرار نمی‌کنند. 
سـال‌ها قبـل نخسـت‌وزیر خبیـث رژیـم صهیونیسـتی گفـت که 
ایـران را بـا جنـگ مسـلحانه نمی‌شـود گرفـت، فقـط کاری کنید 
تنهـا  کنـد،  پیـدا  رواج  ایـران  در  همجنس‌بـازی  و  هرزگـی  کـه 

راهـش همیـن اسـت.

آیا دسـت نامرئی دشـمن در آموزش و پرورش وجود ■	
دارد؟

گر اینهـا را در آموزش  هُـمْ کانُـوا قَوْمـاً فاسِـقین‏«، ا
َ
می‌فرمایـد: »إِنّ

و پـرورش آمـوزش داده بودنـد چـه می‌شـد؟ دوازده سـال وقـت 
دارنـد امـا در ایـن دوازده سـال ایـن معنـا را بـرای بچه‌هـای مـا 
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توضیـح نمی‌دهنـد، انـگار یـک دسـت نامرئـیِ دشـمن وجـود 
در  دینـی  بی‌ربـط  قصه‌هـای  و  روایـات  و  قـرآن  آیـات  کـه  دارد 
کتـاب قصه‌هـا، در کتاب‌هـای دینـی بچه‌هـای مـا می‌گـذارد کـه 

بچه‌هـا اینهـا را نفهمنـد.

چـون  نخـوان!«  »قـرآن  نمی‌گویـد  شـما  دشـمن  هیچ‌وقـت 
آیـۀ  می‌کنـد؟  چـه‌کار  امـا  می‌خـورد.  شکسـت  کـه  می‌دانـد 
بی‌ربـطِ قـرآن را جلویـت می‌گـذارد و می‌گویـد »ایـن را بخـوان!« 
کـه بایـد بگیـری، نمی‌گیـری! او هـم  آن‌وقـت تـو آن مطلبـی را 
می‌گویـد: »اتفاقـاً قـرآن را هـم یـاد بدهیـد، مثلاً ایـن آیـۀ قـرآن را 
یـاد بدهیـد...«.  هـر دفعـه بـه یـک آیـه‌ای اشـاره می‌کنـد و یـک 
کـه اصـل ماجـرا دسـتت نیایـد! و  آدرسـی بـه دسـتت می‌دهـد 
اصـل ماجـرا دسـت نود و نه درصدِ آدم‌های جمهوری اسالمی 
کلمـۀ  الا  و  نیسـت  شـده‌اند  تربیـت  سـال  چهـل  ایـن  در  کـه 
کـه  »آزادی« در مقابـل جمهـوری اسالمی در نمی‌آمـد. آزادی 
مـال دیـن اسـت؛ پـس تـا حـالا دیـن را چطوری به شـما توضیح 
داده‌انـد؟ غرب‌گـرا نمی‌توانـد دم از آزادی بزنـد چـون در غـرب، 
آزادی نیسـت، پـس در ایـن دوازده سـال، چـه چیـزی را برایـت 

توضیـح داده‌انـد؟ بـرای چـه دیپلـم داده‌انـد؟
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بایـد  را  آموزش‌هـای در مدرسـه  پـروش؛  و  آمـوزش  مسـئولین 
کـه بچـۀ  کـه ایـن نتیجـه را می‌دهـد  به‌گونـه‌ای سـامان دهنـد 
گر بندگی خدا نکنی بردگیِ غیر خـدا را کرده‌ای«  مـن بفهمـد »ا
یعنـی ایـن را بفهمـد و از مدرسـه بیرون بیاید. ایـن کار را به این 
و آن نسـپارند، و الا می‌ترسـم آخـر سـر، درسـت از آب در نیایـد. 

اینکـه چیـز سـختی نیسـت! آیـات قرآنش هسـت.

طاغـوت، ■	 بردگـی  یعنـی  کفـر  نفهمیـم  وقتـی  تـا 
نیسـت صحیـح  مـا  دینـی  آموزش‌هـای 

دینـی  آموزش‌هـای  شـبیه  یک‌کمـی  مـا  کشـور  در  آموزش‌هـا 
توسـط بنـی امیـه اسـت. امـام صـادق؟ع؟ می‌فرمایـد: »إِنَّ بَنِی 
ـرْکِ،  یمَـانِ، وَ لَمْ یُطْلِقُوا تَعْلِیمَ الشِّ ِ

ْ
ـاسِ تَعْلِیمَ الْإ طْلَقُـوا لِلنَّ

َ
ـةَ أ مَیَّ

ُ
أ

کافـی، ج2، ص416( بنی  لِکَـیْ إِذَا حَمَلُوهُـمْ عَلَیْـهِ لَـمْ یَعْرِفُـوه‏« )
امیـه ایمـان را بـه مـردم آمـوزش مـی‌داد ولـی شـرک را آمـوزش 

نمـی‌داد.

کفـر یعنـی چـه؟   نمی‌داننـد 
ً
کثـرا نمی‌دانـم چـرا مـردم مـا الان ا

کـه  شـده  داده  آمـوزش  آنهـا  بـه  هسـتند!  بلـد  را  ایمـان  فقـط 
اصـول دیـن چنـد تـا اسـت و اصـول عقائـد چیسـت؟ بعـد هـم 
کـه  کـه فـروع دیـن چنـد تـا اسـت؟ مثلاً ده تـا رفتـاری  گفته‌انـد 
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مؤمنـان انجـام می‌دهنـد اینهـا هسـت... دیگـر بـرو، تمـام شـد! 
همین؟ خُب این که کار معاویه اسـت! پس اصول کفر چند تا 
گر نگویید که تمام نیسـت! اسـت؟ اصلاً کفر یعنی چه؟ این را ا

کفر یعنی بردگیِ طاغوت«■	 به بچه‌ها یاد بدهیم »
کفـر را هـم بایـد آموزش بدهید. کفر یعنـی چه؟ بردگی طاغوت. 
آیا عکس‌های مربوط به بردگی در کتاب‌های مدرسـه هسـت؟ 
مثلاً عکـس‌ شـکنجه‌های برده‌هایـی کـه از آفریقـا می‌گرفتنـد و 
بـه آمریـکا می‌بردنـد، بایـد این عکس‌ها را در کتاب‌های درسـی 
نشـان بدهیـد تـا برسـد بـه اسـناد لانـۀ جاسوسـی! امسـال رهبـر 
انقالب فرمودنـد: مـن چنـد سـال اسـت گفتـه‌ام کـه اسـناد لانۀ 
جاسوسـی را در کتاب‌هـای درسـی بگذاریـد ولـی نگذاشـته‌اند!

ج می‌کنـد و او را بـه ■	 اربـاب، بـرده را از انسـانیت خـار
زامبـی و داعشـی تبدیـل می‌کنـد

اسـت؟  زندگـی  مـال  یـا  اسـت  مـال دیـن  آموزش‌هـا  ایـن  اصلاً 
می‌کنیـم  صحبـت  دربـاره‌اش  الآن  کـه  »آزادی«  موضـوع  ایـن 
و می‌گوییـم »بـرده نبـاش«، مـال دیـن اسـت یـا مـال انسـانیت 
گفتـه  کـه دیـن هـم  و حیـات اولیـۀ بشـر اسـت؟! درسـت اسـت 
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اسـت »برده نباش« و ما این دین را به مردم منتقل نکرده‌ایم 
گـر دیـن هـم نگفتـه باشـد، نبایـد مـا اول آزاد باشـیم؟!  ولـی آیـا ا
کـه آزاد نباشـد، واقعـاً انسـان اسـت؟ اربـاب، بـرده را از  آیـا کسـی 

انسـانیت خـارج می‌کنـد.

اصلاً ما کاری به دین و انقلاب هم نداریم، ما فقط می‌خواهیم 
بـرده نباشـیم و زندگـی کنیم. ما می‌خواهیم مـا را غارت نکنند. 
یـک  تـا  پیـدا شـدند  تـا سـامورائی  کـه هفـت  فیلمـی  آن  مثـل 
روسـتا را نجـات بدهنـد و آزاد کننـد. ایـن چـه ربطـی بـه دیـن و 

مذهـب دارد؟ یـک بحـث انسـانی اسـت.

کـه بردگـی  وقتـی بچـه‌ات از مدرسـه آمـد و راز عبودیـت خـدا را 
کارشناسـان  بـدان  نفهمیـد،  اسـت  غیرخـدا  بـرای  نکـردن 
دینـی درسـتی در آمـوزش و پـرورش بچه‌هـا را تربیـت نکردنـد. 
آیت‌الکرسـی  باشـد؛  زیـاد پیچیـده  کـه  ایـن موضوعـی نیسـت 
اغُـوتُ  الطَّ وْلِیاؤُهُـمُ 

َ
أ کَفَـرُوا  ذیـنَ 

َ
الّ »وَ  خوانده‌ایـد  همـه  کـه  را 

لُمـات‏« )بقـره،257(، مشـکل‌ این 
ُ

ـورِ إِلَـى الظّ یُخْرِجُونَهُـمْ مِـنَ النُّ
اسـت کـه وقتـی افـراد کافـر می‌شـوند زیـر بـار طاغـوت می‌رونـد، 
بعـد طاغـوت، آنهـا از نـور خـارج می‌کنـد و بـه تاریکی‌هـا می‌برد.



بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست100

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

چرا شهید آرمان علی‌وردی را تکه‌تکه کردند؟■	
راحـت  و  کردنـد  تکه‌تکـه  را  علـی‌وردی  آرمـان  شـهید  چـرا 
کردنـد؟ چـون طاغـوت آنهـا را از نـور بیـرون کشـید و بـه  تماشـا 
کـه خودبه‌خـود این‌طـور نمی‌شـوند،  ظلمـت بـرد، خودشـان 
قدرت‌هـا ایـن کار را می‌کننـد. زیارتـگاه بقیـع را چه کسـی خراب 
دادنـد.  دسـتور  سـعود  آل  بـه  انگلیسـی‌ها  انگلیسـی‌ها.  کـرد؟ 
وهابی‌هـای آل سـعود الآن قـدرت دارنـد ولـی آن زمـان قـدرت 
نداشـتند. انگلیـس پشت‌شـان بـود. اولین دسـتور فرهنگی که 
انگلیـس بـه آنهـا داد ایـن بـود که ایـن زیارتگاه را خـراب کنید، و 
 اهـل سـنت هـزار سـال کنـار آن زیارتـگاه زندگـی کـرده بودنـد. 

ّ
الّا

این قدرت‌ها هستند که افراد کافر را از نور به ظلمت می‌برند.

بـه ■	 ایمـان  بـه طاغـوت و  کفـر  آیت‌الکرسـی » گرانیـگاه 
اسـت خـدا« 

فوق‌العـاده  مضامیـن  کـه  اسـت  آیـه  سـه  شـامل  آیت‌الکرسـی 
مهمـی دارد. تقاضـا می‌کنـم ایـن سـه آیـه را بـا ترجمـه بخوانیـد. 
سعی کنید هر شب و هر صبح آیت‌الکرسی را با توجه بخوانید. 
امـام خمینـی در جوانـی بـه یـک عـارف بزرگـوار در مشـهد گفتـه 
بـود کـه بـه مـن علم کیمیا یاد بدهید. آن عـارف بزرگ گفته بود 
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مـن بهتـر از علـم کیمیـا بـه تـو می‌دهم. ایشـان به حضـرت امام 
توصیـه کـرده بـود بعـد از نمـاز و تسـبیحات حضـرت زهـراء؟س؟ 

آیت‌الکرسـی و یکـی دو تـا ذکـر دیگـر را بخوانـد.

می‌خوانـد.  آیت‌الکرسـی  خـواب  از  قبـل  رسـول‌خدا؟ص؟ 
مضمون‌هـای  از  یـک  کـدام  بـه  رسـول‌خدا؟ص؟  می‌دانیـد 
آیت‌الکرسـی جـواب می‌داد؟ رسـول‌خدا؟ص؟ نمی‌فرمـود خدایا 
وم‏   هُوَ الْحَـیُّ الْقَیُّ

َ
ُ لا إِلـهَ إِلّا تـو شـاهد بـاش کـه من معتقد به »الّلَّهَ

یـن‏ ...« هسـتم، بلکـه می‌فرمـود: »بِسْـمِ  کْـراهَ فِـی الدِّ ...« یـا »لا إِ
کافـی، ج2، ص536( من  اغُوت‏« ) ِ وَ کَفَـرْتُ بِالطَّ

ِ آمَنْـتُ بِـالّلَّهَ
الّلَّهَ

مؤمـن بـه خـدا و کافـر به طاغوت هسـتم، من عبد خدا هسـتم 
نـه عبـد طاغـوت. انـگار گرانیـگاه ایـن سـه آیـه، ایمـان بـه خـدا و 

کفـر بـه طاغـوت اسـت.

کننـد. امـام صـادق؟ع؟  کـه همـه دیـن‌داری  مـا اصـرار نداریـم 
 
ً
حَـدا

َ
 تَدْعُـوا أ

َ
ـاسِ وَ لَا ـوا عَـنِ النَّ

ُ
دربـارۀ تبلیـغ ولایـت فرمـود: »کُفّ

خِی وَ ابْنُ 
َ
ـی وَ أ حَدٌ عَمِّ

َ
 یَقُولُ أ

َ
ـاسِ وَ لَا ـوا عَـنِ النَّ

ُ
مْرِکُـم‏ ... کُفّ

َ
إِلَـى أ

کافـی، ج1، ص165(، دسـت از مـردم برداریـد  ـی وَ جَـارِی‏‏« ) عَمِّ
کسـی را بـه ولایـت دعـوت نکنیـد، نگوییـد ایـن عمـوی مـن  و 
اسـت، ایـن بـرادر مـن اسـت یـا ایـن همسـایه مـن اسـت و مـن 
می‌خواهـم ولایـت را بـه او آمـوزش بدهـم تـا نجـات پیـدا کنـد... 
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کسـی بخواهـد، خـودش می‌توانـد حـق را بفهمـد. لـذا مـا  گـر  ا
اصرار نداریم کسـی دین‌دار بشـود، ما می‌خواهیم کسـی زامبی 

و داعشـی نباشـد و امنیـت مـردم را بـه خطـر نینـدازد.

گیرد؟■	 چگونه نظام بردگی شکل می 
او  از  آنهـا  کـه  کـرد  کاری  قومـش،  اسـتخفاف  بـا  فرعـون 
الآن  طاعُـوه‏« )زخـرف،54( 

َ
فَأ قَوْمَـهُ   

َ
»فَاسْـتَخَفّ کننـد  اطاعـت 

فرعون‌هـای جهـان در نظام‌هـای اسـتکباری چگونـه ملت‌هـا 
ک  را دچـار اسـتخفاف می‌کننـد؟ یـک راهـش ایـن اسـت کـه ملا
ارزش‌هـا را ثـروت قرار می‌دهند، ثروتمندها هر غلطی دل‌شـان 
می‌خواهنـد انجـام می‌دهنـد و در فضـای مجـازی هـم مـدام 
بقیـه  وقـت  آن  می‌کشـند،  بقیـه  رخ  بـه  را  خوشی‌های‌شـان 
کار بـه سـادگی نظـام بردگـی  احسـاس حقـارت می‌کننـد. ایـن 
ک موفقیـت اسـت.  ثـروت، شـاخص و مال را شـکل می‌دهـد. 
کـه ثـروت دارد چـه هنرمنـد باشـد، چـه فوتبالیسـت  هرکسـی 
وقتـی  دارد.  او موفقیـت هـم  باشـد،  کارخانـه‌دار  و چـه  باشـد 
ک موفقیت بشـود کسـانی که ثروت ندارند احسـاس  ثروت ملا
می‌کننـد؛  اطاعـت  و  می‌شـوند  بـرده  اینهـا  می‌کننـد،  حقـارت 
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مخصوصـاً فقیـری کـه هـم احسـاس حقـارت بکنـد، هـم پایـش 
بیفتـد اهـل فسـق و فجـور باشـد.

اسـت.  خـودش  از  ثروتمندتـر  بـردۀ  اسـت  ثروتمنـد  کـه  کسـی 
بـه  ریـال  انـدازۀ دو  بـه  و  باشـد  زور داشـته  ریـال  کـه دو  کسـی 
زور  ریـال  کـه سـه  کسـی می‌شـود  تابـع  زور بگویـد  اطرافیانـش 
کـه  می‌شـود  کسـی  تابـع  دارد،  زور  ریـال  سـه  کـه  کسـی  دارد. 
چهـار ریـال زور دارد. قـدرت در جهـان، به‌صـورت هرمـی اسـت 
و سلسـله مراتـب دارد. آن‌وقـت بـه طـور طبیعـی همـۀ کسـانی 
کـه زور دارنـد و ظلـم می‌کننـد، تابـع قـدرت مرکـزی هسـتند. بـه 
همیـن خاطـر، صهیونیسـت‌ها می‌تواننـد تمـام ثروتمندهـای 
کنیـم؟ نبایـد جامعه‌مـان  کار  کننـد. مـا بایـد چـه  عالـم را اداره 
ک موفقیـت  توسـط ثروتمندهـا اداره بشـود، نبایـد ثـروت مال
کـه در چرخـۀ قـدرت، ثـروت، فسـق و فجـور قـرار  کسـی  باشـد. 
زور  اهـل  تابـع قـدرت مرکـزی می‌شـود چـون خـودش  بگیـرد، 

گفتـن اسـت.

رابطه »لقمۀ حرام« با تبعیت از یزید چیست؟■	
حـرام،  لقمه‌هـای  فرمـود  عاشـورا  روز  در  حسـین؟ع؟  امـام 
غَیْـرُ  مْـرِی 

َ
لِِأ عَـاصٍ  کُـمْ 

ُ
کُلّ ( بفهمیـد  را  حـق  حـرف  نمی‌گـذارد 



بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست104

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

 ، مُسْـتَمِعٍ قَوْلِـی فَقَـدْ مُلِئَـتْ بُطُونُکُـمْ مِـنَ الْحَـرَام‏ ؛ بحارالانـوار
ج45، ص8(. بعضی‌ها بعد از هزار و چهارصد سـال با شـنیدن 
روضـۀ امـام حسـین؟ع؟ بیـدار می‌شـوند، ولـی آنهـا روضـۀ امـام 
حسـین؟ع؟ را می‌دیدنـد و بیـدار نمی‌شـدند. ربـط لقمـۀ حـرام 
مربـوط  قـدرت  هـرم  همـان  بـه  چیسـت؟  یزیـد  از  تبعیـت  بـا 
می‌شـود. کسـی کـه بتوانـد یـک ‌ذره زور بگویـد و حـرام بخـورد و 
کـه دو ذره زور  کسـی می‌شـود  کار را انجـام بدهـد، او تابـع  ایـن 
می‌گویـد، کسـی کـه دو ذره زور می‌گویـد تابـع کسـی می‌شـود که 
سـه ذره زور می‌گویـد و یک‌دفعـه‌ای هـرم شـکل می‌گیـرد و آن 

زمـان یزیـد در رأس قـدرت زورگوهـا بـود.

بـرای  تـا  نداشـتند  پولـی  هیـچ  کـه  بودنـد  کوفـه  در  کسـانی 
آنهـا  جنگیـدن بـا حسـین؟ع؟ اسـلحه بخرنـد، عمـر سـعد بـه 
می‌گفت »شـما سـنگ بزنید« اتفاقاً در روز عاشـورا اولین کسـی 
کـه ضربـۀ کاری بـه امـام حسـین؟ع؟ زد، از همیـن کسـانی بـود 
کـه سـنگ می‌زدنـد. خدایـا! اینهـا را چطور نقاشـی کـردی که به 
مـا درس بدهـی؟ امام‌حسـین؟ع؟ ضربه‌هـا و تیرهـای فراوانـی 
کـه  کنـد  کـرد و یـک لحظـه خواسـت نفـس تـازه  را از خـود دفـع 
بـا سـنگ بـه پیشـانی مبارکـش زدنـد، »فَوَقَـفَ یَسْـتَرِیحُ سَـاعَةً وَ 
تَـاهُ حَجَـرٌ فَوَقَـعَ عَلَـى 

َ
قَـدْ ضَعُـفَ عَـنِ الْقِتَـالِ فَبَیْنَـا هُـوَ وَاقِـفٌ إِذْ أ
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جَبْهَتِه‏« )لهوف، ترجمه فهری، ص120( بعد از این ضربۀ کاری 
بود که تیرها و نیزه‌ها، به حضرت اصابت کرد . مؤثر واقع شـد.

گـر حـرام بخوریـد بـردۀ حرام‌خورترین‌هـای عالـم خواهید شـد  ا
و آمـاده می‌شـوید کـه امام حسـین؟ع؟ را بکشـید. شـاید بتوان 
کـه »جمعـی از فقـرا آمدنـد امـام حسـین؟ع؟ را کشـتند«  گفـت 
خیلـی از فقیرهـا باصفـا هسـتند ولـی فقیـر حرام‌خـور بـا صفـا 
نیسـت چـون جنسـش بـا جنـس رأس هـرم قـدرت یکـی اسـت. 
کـه خـودش را در مقابـل یـک ثروتمنـد، حقیـر بدانـد  فقیـری 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  از  روایتـی  ثروتمنـد اسـت. طبـق  آن  بـردۀ 
کـه فقیـر اسـت بـردۀ ثروتمندهـا  کسـی  دیـن اجـازه نمی‌دهـد 
تَـى 

َ
کنـد »مَـنْ أ بشـود و صدایـش را پیـش یـک ثروتمنـد نـازک 

غَنِیّـاً فَتَوَاضَـعَ لَـهُ لِغِنَـاهُ ذَهَـبَ ثُلُثَا دِینِـه‏« )نهج البلاغه، صبحی 
صالـح، ص508(. البتـه فقیـر خـوب داریـم، ثروتمنـد خـوب هـم 
داریـم؛ علامت‌شـان ایـن اسـت که بـردۀ زورگویان عالم نباشـند 
و حـرف آنهـا را گـوش نکنند و توسـط رسـانه‌های دشـمن، اداره 
نشـوند، معتقـد بـه مبـارزۀ بـا رأس هـرم قـدرت در عالـم باشـند، 
بایـد نترسـد؛ ترسـیدن خصلـت برده‌هـا اسـت؛ چـه فقیـر باشـد 

چـه ثروتمنـد.



بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست106

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

مثـل ■	 و  می‌کنیـد  سـتم  نکنیـد،  زندگـی  درسـت  گـر  ا
می‌شـوید فرعـون 

« )بقـره،256(،  شْـدُ مِـنَ الْغَـیِّ ـنَ الرُّ یـنِ قَـدْ تَبَیَّ کْـراهَ فِـی الدِّ إِ »لا 
اسـت.  شـده  آشـکار  »غـیّ«  از  »رشـد«  و  نیسـت  زوری  دیـن 
گیـاه و قـد  در اینجـا رشـد یعنـی چـه؟ در زبـان فارسـی بـه نمـوّ 
کشـیدن انسـان »رشـد« می‌گوینـد، ولـی در عربی »رشـد« یعنی 
ـنَ  تَبَیَّ قَـدْ  یـنِ  کْـراهَ فِـی الدِّ إِ راه درسـت و صـراط مسـتقیم. »لا 
نادرسـت  از  کـردن  زندگـی  درسـت  یعنـی   ،» الْغَـیِّ مِـنَ  شْـدُ  الرُّ
گرفتـن »رشـد« در بـرار  کـردن روشـن شـده اسـت. قـرار  زندگـی 
گـر درسـت زندگـی نکنید، سـتم می‌کنیـد، فرعون  »غـیّ« یعنـی ا

بردگـی بکشـید. بـه  را  می‌شـوید و می‌خواهیـد دیگـران 

را  کـه می‌خواهنـد فرعـون بشـوند، مقدمتـاً فرعون‌هـا  کسـانی 
پیـدا می‌کننـد و بـه خاطرشـان آدم می‌کشـند. ایـن مرحلـۀ اول 
فرعـون شـدن اسـت. البتـه خـدا نمی‌گـذارد همـۀ‌ آنهـا فرعـون 
را  زیـادی  آدم‌هـای  بشـوند  فرعـون  همـه  گـر  ا چـون  بشـوند، 
‌خواهند کشـند و زندگی بشـریت مخدوش می‌شـود. به همین 
دلیـل، در روز قیامـت می‌بینیـد صدهـا میلیـون »فرعـون« بـه 
جهنـم رفتنـد یـا مثلاً ده‌هـا میلیـون نفر صـدام دارنـد به جهنم 

می‌رونـد؛ چـون باطن‌شـان مثـل صـدام اسـت.
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رسـول‌خدا؟ص؟ همـراه عـدّه‌ای در حـال عبـور از راهـی بودنـد، 
کـه  کنیـز سـیاه و بدمنظـر بـر خوردنـد  در مسـیر عبـور بـه یـک 
کـردن فضـولات حیوانـات بـود. البتـه خوبـی و  مشـغول جمـع 
بـدی بـه سیاه‌پوسـت یـا کنیـز و غالم بـودن ربـط نـدارد، مقداد 
هـم یـک غالم بـود و بالل حبشـی هـم یـک سـیاه بـود امـا بـه 
مقامـات بسـیار بـالا رسـیدند ولـی ایـن زن، مثل آنهـا نبود. یکی 
کنـار بـرو تـا  گفـت از سـر راه  کـرم؟ص؟ بـه او  از همراهـان پیامبـر ا
رسـول‌خدا؟ص؟ عبور کند. آن زن، اصلاً این حرف را گوش نکرد 
و بی‌ادبـی هـم کـرد. اصحـاب خواسـتند بـا او برخـورد کننـد امـا 
کنیـد، او متکبـر اسـت.  فَقَـالَ  رسـول‌خدا؟ص؟ فرمـود: رهایـش 
کافـی، ج2، ص309( تکبـر  ـارَة ؛ ) هَـا جَبَّ

َ
ِ ص دَعُوهَـا فَإِنّ

رَسُـولُ‌الّلَّهَ
کـه در ظاهـر  کسـانی باشـند  بـه ظاهـر نیسـت. ممکـن اسـت 
متکبـر  باطن‌شـان  امـا  باشـد  داشـته  را  زندگـی  حقیرانه‌تریـن 
کنـار ابوجهـل قـرار  باشـد. ممکـن اسـت ایـن زن در جهنـم در 

بگیرد.
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»مـرگ بـر آمریـکا« یعنـی مـرگ بـر کسـی که به انسـانیت ■	
تعـدی می‌کنـد

ابوجهـل بالاخـره یـک بهـره‌ای از این دنیا بـرد و به جهنم رفت، 
ولـی بعضـی افـراد بـدون بهـره بـردن در دنیا به جهنـم می‌روند. 
اینهـا مسـتضعفین جهنمی هسـتند؛ در آنجا می‌گوینـد خدایا! 
کـن، خـدا در جـواب می‌فرمایـد  مسـتکبرین را دوبرابـر عـذاب 
فَآتِهِـمْ  ونـا 

ُ
ضَلّ

َ
أ هـؤُلاءِ  نـا  »رَبَّ می‌کنـم.  عـذاب  دوبرابـر  را  هـردو‌ 

ارِ قـالَ لِکُلٍّ ضِعْف‏« )اعراف،38( این نشـان  عَذابـاً ضِعْفـاً مِـنَ النَّ
یـک  بـه  برده‌شـونده‌ها  و  برده‌گیرهـا  از  خداونـد  کـه  می‌دهـد 

انـدازه بـدش می‌آیـد.

»مـرگ  نمی‌گوینـد  کـه  اسـت  ایـن  برده‌هـا  اخلاقیـات  از  یکـی 
آمریـکا«.  بـر  ابرقدرت‌هـای ظالـم«. مثلاً نمی‌گوینـد »مـرگ  بـر 
فکـر  نـدارم«  قبـول  را  حرف‌هـا  ایـن  »مـن  می‌گوینـد  بعضی‌هـا 
کـه سیاسـیون  انقلابـی اسـت  یـک شـعار  ایـن صرفـاً  می‌کننـد 
»شـعار  یـک  بلکـه  دینـی  شـعار  ایـن  درحالی‌کـه  آورده‌انـد. 
کـه بـه  انسـانی« اسـت، »مـرگ بـر آمریـکا« یعنـی مـرگ بـر کسـی 

می‌کنـد. تعـدی  انسـانیت 
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فراهـم ■	 را  خـدا  بـه  ایمـان  زمینـه  طاغـوت  بـا  جنـگ 
‌کنـد می

شْـدُ مِنَ الْغَیّ‏«، چـرا اجباری در  نَ الرُّ یـنِ قَـدْ تَبَیَّ کْـراهَ فِـی الدِّ »لا إِ
دین نیسـت؟ چون راه درسـت از نادرسـت روشـن شـده اسـت، 
کنیـد  کنـد یـا خودتـان مطالعـه  نـه اینکـه پیامبـر ایـن را روشـن 
تـا روشـن بشـود، بلکـه خـدا رشـد را از غـیّ، بـرای بشـر روشـن 
کـرده اسـت.  قسـمت دوم آیـه هـم به قسـمت اول آیـه ربط دارد 
و آن را توضیـح می‌‌دهـد؛ در قسـمت دوم می‌فرمایـد: »فَمَـنْ 
ِ فقـد استَمْسَـکَ بِالْعُـرْوَةِ الْوُثْقـ‏ى 

اغُـوتِ وَ یُؤْمِـنْ بِـالّلَّهَ یَکْفُـرْ بِالطَّ
لَهـا«، چـون طاغـوت »غـیّ« اسـت، طاغـوت یعنـی  انْفِصـامَ  لَا 

. طغیان‌گـر، طاغـوت یعنـی مال‌مردم‌خـور

در ایـن آیـه، »کفـر بـه طاغـوت« قبـل از »ایمـان بـه خـدا« بیـان 
شـده اسـت. تـو بـه طاغـوت کافـر بشـو، بخـواه کـه بـرده نباشـی، 
ایـن راه خودبه‌خـود بـه خـدا احتیـاج  کـن، در  آزاد  را  خـودت 
کفـر بـه طاغـوت  کنـی. وقتـی  کـه خـدا را بغـل  خواهـی داشـت 
پیـدا کنـی بایـد بـا طاغـوت بجنگـی. وقتـی رزمنده‌هـا بـه جبهـه 
ایمـان  بـرای  زمینـه  خودبه‌خـود  می‌جنگیدنـد،  و  می‌آمدنـد 
بـه خـدا ایجـاد می‌شـد. ایمـان بـه خـدا در جبهـه خیلـی بـالا 
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کـوه نـور می‌شـد و مثـل آتشفشـان بیـرون مـی‌زد. در  می‌رفـت، 
درگیـری بـا طاغـوت، بسـتر برای ایمـان به خدا فراهم می‌شـود.

بی دینی خودش نوعی دین است■	
گـر بخواهیـم از آنچـه گفتیـم در طـول ایـن جلسـات یک جمع  ا
گر کسـی بنـدۀ خـدا نبود،  بنـدی اجمالـی کنیـم ایـن اسـت کـه ا
او  بـود.  نخواهـد  کـس  هیـچ  بنـده  دیگـر  کـه  نیسـت  اینگونـه 
حتمـاً بـردۀ طواغیـت عالـم اسـت. چیـزی بـه نـام بـی دینـی در 
عالـم وجـود نـدارد؛ هرکسـی بـر طبـق یـک دیـن و آیینـی زندگـی 
گـر آن دیـن، دیـن خـدا نبـود، حتمـا بـا دیـن و آییـن  می‌کنـد. ا
طواغیـت عالـم زندگـی می‌کند. این ذهنیـت عمومی جامعۀ ما 
کـه تعلیمـات و تبلیغـات دینـی  نیسـت و ایـن نشـان مـی دهـد 
گـر مبلغیـن و رسـانۀ ما این  بـه شـدت ضعیـف کار کـرده اسـت. ا

حقیقـت را جـا بیندازنـد جامعـه و جهـان را نجـات دهنـد.

ضعیف کردن انسان؛ هدف دین صهیون■	
فـرق اساسـی دیـن خدایـی بـا دیـن طاغوتـی در هـدف اسـت. 
هـدف اسالم نـاب، قدرتمنـدی و عـزت منـدی انسـان اسـت. 
هـدف آن دیـن، ضعیـف نگـه داشـتن انسـان اسـت. پدیـدۀ بـه 
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کـه در قـرآن دو معنـا دارد  آیـد  نـام مسـتضعف بـه وجـود مـی 
کـه  کـه تضعیـف شـده انـد و دیگـری مسـتضعفی  یکـی خوبانـی 
کـه ضعـف را  کسـانی هسـتند  جـای آن در جهنـم اسـت. آنهـا 
کـه انسـان  پذیرفتـه انـد.  مشـخصۀ دیـن صهیـون، ایـن اسـت 

هـا را ضعیـف می‌کنـد.

مشـخصۀ فرهنگـی دیـن صهیـون، تغییـر نقـش زن و ■	
د مر

کـه زن هـا شـبیه  مشـخصۀ فرهنگـی دیـن صهیـون ایـن اسـت 
مردهـا بشـوند و مردهـا شـبیه زن هـا، اتفاقـا ایـن تغییر نقش ها 
را در روایـات مـا در زمـرۀ علائـم آخرالزمـان برشـمردند. بـا برنامـه 
ریـزی بـر روی تغذیـه و تغییـر هورمونـی تـا  فیلـم هـا و کارتون ها 
تا نظامات حقوقی این مسـئله را دنبال می کنند که مرد دیگر 
مـرد نباشـد و زن دیگـر زن نباشـد تـا هـر دو ضعیـف شـوند و بـه 

بردگـی صهیـون در بیایند.

چـرا هـدف دیـن صهیـون ضعیـف کـردن انسـان هـا اسـت؟ مـی 
خواهـد بـر آنهـا سـلطه پیدا کند. شـاخص اسالم نـاب و حرکت 

امـام زمانـی و اثـر تربیتـی گذاشـتن، انسـان قـوی کند.
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قیـام فاطمـی، قیامی برای رهایـی از بردگی طواغیت ■	
عالم

قیـام حضـرت زهـرا؟س؟، قیامی بـرای رهایـی از بردگی طواغیت 
و  داد  مـی  هشـدار  را  مـردم  زهـرا؟س؟  حضـرت  لـذا  بـود.  عالـم 
گر مدیریـت ولایت را نپذیریـد، نظام برده  هوشـیار مـی کـرد کـه ا
نابـود  را هـم  کـه دنیـای شـما  گرفـت  کـه شـکل خواهـد  داری 
خواهـد کـرد. مـی فرمود: وَ اَبْشِـرُوا بِسَـیْف صارِم، وَ سَـطْوَهِ مُعْتَد 
غاشِـم، وَ بِهَـرَج شـامِل، وَ اسْـتِبْداد مِـنَ الظّالِمِیـنَ یَـدَعُ فَیْیَکُـمْ 
نّـى بِکُـمْ وَ قَـدْ  . فَیـا حَسْـرَهً لَکُـمْ وَ اَ ، وَ جَمْعَکُـمْ حَصِیـداً زَهِیـداً
نْتُـمْ لَهَـا کَارِهُونَ«)هـود، 28()و  نُلْزِمُکُمُوهَـا وَاَ عَمِیَـتْ عَلَیْکُـمْ؟ »اَ
شـادمان باشـید بـه شمشـیرهاى برنـده! و سـلطه تجاوزگرانـى 
حکومتـى  و  گیـر،  فرا مرجـى  و  هـرج  و   ، خونخـوار و  سـتمگر 
مسـتبد از ناحیـه ظالمـان، حکومتـى کـه ثـروت هـاى شـما را بـر 
بـاد مـى دهـد، و جمعیّـت شـما را درو مـى کنـد! اسـفا بـر شـما! 
چگونـه امیـد نجـات دارید در حالى که حقیقت بر شـما مخفى 
مانـده، و از واقعیـت هـا بـى خبرید؟ »آیا ما مى توانیم شـما را به 
پذیـرش ایـن دلیـل روشـن مجبـور کنیـم با این که شـما کراهت 
داریـد؟« فـدای غربـت حضـرت بشـوم حتـی بـرای آزادی مـردم 
هـم احتـرام آزادی مـردم را حفـظ مـی کـرد. مـی خواهـم شـما را 
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از بردگـی طواغیـت نجـات دهـم امـا شـما هـم بایـد بخواهیـد.  
از  او  بـود؛درک  او  درک  از  ناشـی  ؟س؟  زهـرا  حضـرت  دردهـای 
کـه مـردم داشـتند بـرای خودشـان مـی سـاختند. او  آینـده ای 
و خانـوادۀ گرامیـش بـه ایـن دلیـل تنهـا مانـده بودنـد کـه کسـی 
درک آنهـا را نداشـت. مـردم نمی‌فهمیدنـد در اثـر دفـاع نکـردن 
از حـق چـه نتایـج شـومی در انتظارشـان اسـت. تـازه از شـدت 

گریه‌هـای حضـرت زهـرا؟س؟ هـم متعجـب می‌شـدند.



مبحـث پنجـم: »مسـئله اصلـی پیامبـر، رهایـی 
مـردم از نفـوذ روسـای قبائـل«

سیر بحث:■	
راز غربـت امیرالمومنیـن و حضـرت زهـرا؟س؟ چـه بـود؟ مشـکل 
فقـط یکـی دو نفـر نبـود اشـکالی در جامعـه وجـود اد. مشـکل 
و  نکردنـد  پیـدا  سیاسـی  رشـد  کـه  بـود  ایـن  مدینـه  جامعـه 
گذشـته چـه بـود؟  کردنـد. الگوهـای ذهنـی  انقالب بـر اعقـاب 
نفـوذ روسـای قبیلـه و بـرده داری طواغیـت، پیغمبـر بـه دنبـال 
آزاد بخشـی مـردم از ایـن سـاختارها بـود. نصـرت امـام، در واقـع 

نصـرت بـرای رهایـی مـردم از طواغیـت اسـت.



سوگواری‌های برای یافتن علت غربت اولیاء خدا■	
رحلـت  از  بعـد  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  و  زهـرا؟س؟  حضـرت  چـرا 
مـا  سـوگواری‌های  واقعـاً  شـدند؟  واقـع  غریـب  پیامبـر؟ص؟ 
را  خـدا  اولیـاء  غربـت  علـت  اینکـه  بـرای  اسـت  جسـتجویی 
خـدا  اولیـاء  بـه  مـا  معرفـت  می‌خواهیـم  اینکـه  کنیـم.  بررسـی 
کـه  کنـد معنایـش ایـن اسـت  در ایـن عزاداری‌هـا افزایـش پیـدا 
بودنـد، چـرا  الشـمس  کـه اظهـرُ مـن  اولیـاء خـدا  ایـن  ببینیـم 
این‌قـدر در جامعـه غریـب می‌ماننـد؟ مثلاً چـرا دختـر پیغمبـر 
در جامعـۀ مدینـه غریـب می‌مانـد بـا اینکـه وضعیـت و جایـگاه 
پیغمبر؟ص؟ در جامعۀ مدینه برای همه معلوم اسـت. فلسـفۀ 

چرایی‌هاسـت. ایـن  بـه  رسـیدن  مـا  عزاداری‌هـای 
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حضـرت  غربـت  دقیـق  علت‌هـای  فاطمیـه،  دربـارۀ  نه‌تنهـا 
زهـرا؟س؟ برای جامعۀ ما معلوم نیسـت بلکـه دربارۀ واقعۀ کربلا 
و اباعبدالله‌الحسـین؟ع؟ هـم بـا اینکـه خیلـی بیشـتر عـزاداری 
علت‌هـای  می‌کنیـم،  صـدا  و  سـر  پرشـورتر  خیلـی  و  می‌کنیـم 
در  هنـوز  نیسـت.  معلـوم  ایشـان  مظلومیـت  و  غربـت  دقیـق 
کـه واقعـاً  جامعـۀ مـا جـا دارد بـه ایـن سـؤال پاسـخ داده بشـود 
کرم؟ص؟  چـرا حضـرت زهـرا؟س؟ چنـد روز بعـد از رحلـت پیامبـر ا

در آن جامعـه غریـب واقـع شـدند؟

مشکل فقط یکی دو نفر نبودند■	
کـه می‌توانـم در پاسـخ ایـن سـؤال، عـرض کنـم  اولیـن نکتـه‌ای 
این اسـت که مشـکلی که حضرت زهرا؟س؟ با آن مواجه بودند 
مشـکل یکـی دو نفـر نبـود؛ مشـکل اصلـی ایشـان بـا جامعـه و با 
مدینـۀ آن زمـان بـود. مـا نبایـد دشـمنی بـا حضـرت زهـرا؟س؟ 
کنیـم؛  محـدود  خـاص  جریـان  دو  یکـی  و  نفـر  دو  یکـی  بـه  را 
ایـن تصـور غلـط، در واقـع خـودش یـک نـوع ظلـم بـه حضـرت 
زهرا؟س؟ اسـت. سـؤال این اسـت که وقتی به ایشـان ظلم شد، 
مـردم کجـا بودنـد؟ بقیـه چـه می‌کردند؟ مگـر آنها صـدای فریاد 

حضـرت زهـرا؟ص؟ را نشـنیدند؟
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اصلی‌تریـن داغ‌هـای حضـرت زهـرا؟س؟ مربـوط بـه آن مردمـی 
کت ماندنـد، حضرت  بـود کـه در مقابـل حق‌طلبـی حضرت سـا
را تنهـا گذاشـتند و اجـازه دادنـد بـه حضرت ظلم بشـود و اجازه 

دادنـد بـه امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟ ظلم بشـود.

می‌دانیـد چـرا فلسـفۀ ایـن غربـت، زیـاد آشـکار نشـده اسـت؟ 
ظالـم  تـا  دو  یکـی  دنبـال  همیشـه  داریـم  عـادت  مـا  چـون 
بیـراه  و  بـد  آنهـا  بـه  و  بدهیـم  جلـوه  مقصـر  را  آنهـا  بگردیـم، 
بـا غربـت  ارتبـاط  کنیـم. مثلاً در  را رهـا  بگوییـم و بقیـۀ مـردم 
اباعبدالله‌الحسـین؟ع؟، افـرادی مثـل یزیـد، عبیدالله بـن زیاد، 
پـس  کنیـم.  رهـا  را  بقیـه  و  را مقصـر بدانیـم  شـمر و عمرسـعد 
آن‌همـه مردمـی کـه در شـهر کوفـه بودنـد و آن سـی هـزار نفـری 
کـه آمدنـد و حضـرت را محاصـره کردنـد، مقصـر نبودنـد؟! یـا در 
کـه جـواب حضـرت زهـرا؟س؟ را ندادنـد،  شـهر مدینـه، آنهایـی 
در  کنیـم؟  کمـه  محا می‌خواهیـم  کِـی  را  آنهـا  نبودنـد؟  مقصـر 
عمـوم نوحه‌هـای مـا و شـعارهایی که می‌خواهـد آن معرفت‌ها 
را بـه زبـان مـردم بیـان کنـد، کمتـر بـه ایـن مشـکلاتی پرداختـه 
می‌شـود کـه مربـوط بـه مردم اسـت؛ مردم یک مشـکلی دارند و 

ایـن مشـکل بایـد برطـرف بشـود.
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مشکل را باید در کل جامعه و بین مردم جستجو کرد■	
میـان  در  بایـد  بیشـتر  را  زهـرا؟س؟  حضـرت‌  غربـت  علـت  پـس 
بـد  آدم‌  عـده‌ای  جامعـه‌ای،  هـر  در   

ّ
الّا و  کـرد  جسـتجو  مـردم 

وجـود دارد و ایـن مختـص جامعـۀ مدینـه نیسـت. حتـی ایـن 
افـراد بـد، بعـد از ظهـور امام‌زمان ارواحنا لـه الفداه هم خواهند 
بـود امـا آن‌ زمـان دیگر نمی‌توانند مشـکل خاصـی برای جامعه 

ایجـاد کننـد.

می‌زنـد  را  خـودش  ضربـۀ  کنـد  پیـدا  فرصـت  هرموقـع  بـد  آدم 
هیچ‌وقـت  بشـری  جوامـع  مشـکل  امـا  می‌کنـد؛  خیانـت  و 
تک‌آدم‌های بد نیستند. مشکل اصلی مربوط به خودِ جامعه 
اسـت کـه بایـد یـک معضلاتـی در ایـن جامعـه حـل بشـود. پس 
گـر می‌خواهیـم علّـت غربـت حضـرت زهـرا؟س؟ را جسـتجو  مـا ا
کنیـم کـه در واقـع فلسـفۀ عزاداری‌هـای مـا اسـت، بایـد ببینیـم 

جامعـۀ مدینـه دچـار چـه مشـکلاتی اسـت؟

»اسالم ■	 هنـوز  کـه  بـود  ایـن  مدینـه  جامعـۀ  مشـکل 
بـود نکـرده  بـاور  را  سیاسـی« 

بدهیـم  پاسـخ  سـؤال  ایـن  بـه  مختصـر  به‌طـور  بخواهیـم  گـر  ا
را  سیاسـی  اسالم  هنـوز  مدینـه  »جامعـۀ  کـه  بگوییـم  بایـد 
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بـاور نکـرده بـود« بـرای اینکـه قبـل از اسالم، آنهـا یـک الگـوی 
معنویـت غیرسیاسـی داشـتند. بنـده همیـن اول، اصـل جـواب 
را بـا کوتاه‌تریـن جملـه عـرض می‌کنـم و در ادامه صحبـت، آن را 
شـرح می‌دهم، از شـما هم می‌خواهم که دربارۀ آن فکر کنید.

جامعۀ مدینه‌ای که اسالم را پذیرفته بود، ابعاد مختلف دین 
را پذیرفتـه بـود، اخلاقیـات و عبـادات و معنویـات‌ را پذیرفتـه 
بـود و حتـی رسـول خـدا؟ص؟ را تکریـم می‌کـرد، چـرا از نظـر درک 
سیاسـی و انگیـزۀ رفتـار قـویِ سیاسـی بـه آنجـا نرسـیده بـود کـه 

حضـرت زهـرا؟س؟ و امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ غریـب نشـوند؟

مردم قبل از اسالم یک »الگوی معنوی غیرسیاسـی« ■	
به همان برگشتند

سـال  ده  مدینـه  ایـن  در  کـه  اسالم؟ص؟  گرامـی  پیامبـر  چـرا 
کـرد و ده سـال در میـان مـردم بـود، نتوانسـت فهـم  حکومـت 
کـرم؟ص؟ قبلۀ مردم  سیاسـی مـردم را آن‌قـدر بـالا ببـرد؟ پیامبـر ا
از  خیلـی  کـرد،  درسـت  را  نمازخواندن‌شـان  کـرد،  درسـت  را 
احـکام دیـن را بیـن مـردم جاری کرد، قـرآن را برای مردم تبیین 
کرد، اما چرا این بُعد سیاسـی جامعه باقی ماند و درسـت نشـد 
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از  کـه جنـس غربـت حضـرت زهـرا؟س؟  و نتیجـه‌اش ایـن شـد 
جنـس سیاسـی بـود.

چرا بُعد سیاسـی جامعه، درسـت نشـد؟ به این دلیل که مردم 
غیرسیاسـی  معنویـت  الگـوی  یـک  کـرم؟ص؟،  ا پیامبـر  از  قبـل 
داشـتند و بعـد از رحلـت رسـول خـدا؟ص؟ برگشـتند بـه همـان 
الگـوی معنویـت غیرسیاسـی. در قـرآن کریـم هـم، ایـن واقعیـت 
را این‌گونـه بیـان می‌فرمایـد: آیـا وقتـی رسـول خـدا از دنیـا بـرود 
فَـإِنْ ماتَ 

َ
شـما بـه همـان وضـع سـابق خودتـان برمی‌گردیـد؟ »أ

عْقابِکُـمْ« )آل‌عمـران/144(؛ حـالا ببینیم 
َ
وْ قُتِـلَ انْقَلَبْتُـمْ عَلـ‏ى أ

َ
أ

وضـع  بگوییـم  گـر  ا مثلاً  اسـت؟  بـوده  چـه  آنهـا  سـابق  وضـع 
کـه آنهـا  سـابقِ آنهـا بت‌پرسـتی بـوده، بعـد از رسـول خـدا؟ص؟ 
از  گـر بگوییـم قبـل  ا یـا  نرفتنـد!  بـه سـمت بت‌پرسـتی  دوبـاره 
رسـول خـدا؟ص؟، آنهـا دنبال خرافـات عبادی و معنـوی بودند، 
کـه ایـن خرافـات را دوبـاره نیاوردنـد! یعنـی  بعـد از رسـول خـدا 
کـه  عبادت‌هایـی مثـل نمـاز و غسـل و طهـارت را همان‌طـور 
ادامـه  ایشـان هـم  از  بعـد  انجـام می‌دادنـد  پیامبـر؟ص؟  زمـان 
و  طیـب  خـدا  خانـۀ  طـواف  بـرای  را  خودشـان  مثلاً  دادنـد، 
طاهـر می‌کردنـد و مُحـرِم می‌شـدند و بـه خانـۀ خـدا می‌رفتنـد 
و فضـای مدینـه از خیلـی جهـات، مثـل زمـان پیامبـر؟ص؟ بـود. 
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کـه قـرآن می‌فرمایـد،  پـس منظـور از ایـن »انقالب بـر اعقـاب« 
چیسـت؟

مشـکلی ■	 چـه  اسالم  از  قبـل  مدینـه  و  مکـه  جامعـۀ 
داشـت؟

گـر رسـول خـدا از  کـه ا خداونـد متعـال، آنهـا را تهدیـد می‌کنـد 
دنیـا بـرود، زمینـۀ ایـن انقالب بـر اعقـاب، در بین شـما هسـت، 
می‌فرماید: آیا بعد از رسـول خدا، برگشـتن به گذشـته )یا همان 
انقلاب بر اعقاب( در بین شـما اتفاق خواهد افتاد؟ این حرف 
خداسـت و تحلیل یک تحلیلگر تاریخ نیسـت و این اتفاق هم 

تقریبـاً رخ داد.

آنها در اعقاب‌شـان و در گذشتۀ‌شـان چه مشـکلی داشـتند که 
بـه همـان مشـکل برگشـتند؟ آنهـا قبلاً هـم یـک خانـۀ کعبـه‌ای 
عبادت‌هایشـان  ایـن  ولـی  داشـتند،  خدایـی  یـک  و  داشـتند 
آنهـا نقشـی نداشـت؛ مثـل همیـن معنویـت  ادارۀ جامعـۀ  در 
کـه الان هـم خیلـی جاهـا هسـت و خیلی‌هـا از مـنِ  سـکولاری 
طلبه هم همین انتظار را دارند؛ مثلاً می‌گویند شما چرا روضۀ 
حضـرت زهـرا؟س؟ را سیاسـی می‌کنـی؟ چـرا روضۀ حضـرت امام 
حسـین؟ع؟ را سیاسـی می‌کنـی؟ چـرا نمـاز را سیاسـی می‌کنی؟ 
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بیـن  اتحـاد  و  سیاسـت  احیـاء  را  جماعـت  نمـاز  فلسـفۀ  چـرا 
مـردم بـرای حـلّ مشکلات‌شـان می‌دانـی؟ بگـذار عبادت‌شـان 
را انجـام بدهنـد؛ چـه‌‌کار داریـد بیـن نمـاز جماعـت و وضعیـت 
معیشـتی و اقتصـادی و شـیوۀ تعامـل مـردم در فعالیت‌هـای 
اقتصـادی ربـط برقـرار می‌کنیـد؟ ایـن مشـکلی اسـت کـه همین 

الآن هـم وجـود دارد.

یـک مشـکلی در جامعـه وجـود دارد کـه حضرت زهـرا؟س؟ برای 
برطرف‌کـردن ایـن مشـکل فریـاد زدنـد، صدمـه خوردنـد، ضجّه 
کمتـر از آن درِ خانـۀ مهاجریـن و انصـار را  زدنـد، چهـل روز یـا 
زدند؛ اما نتوانسـتند این مشـکل را برطرف بکنند و حل نشـد. 
نامـی در تاریـخ باقـی مانـد و راهـی کـه مـا ببینیـم آیا آینـدگان به 
آن راه می‌پیوندند و آن را درک می‌کنند؟ آیا فلسـفۀ این غربت 

را درک می‌کننـد؟

مشکل جامعه مدینه »عدم رشد سیاسی مردم« بود■	
اینکـه مـا می‌گوییـم »ولایـت امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ در غربـت 
گرفـت« در واقـع ایـن یـک مشـکل سیاسـی اسـت. وقتـی  قـرار 
یـک  ایـن  می‌کنیـم،  صحبـت  امیرالمؤمنیـن«  »ولایـت  از  مـا 
مسـئلۀ سیاسـی اسـت. وقتـی حضـرت زهـرا؟س؟ بحـث فـدک را 
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مطـرح می‌کننـد، ایـن هـم یـک موضـوع سیاسـی اسـت. وقتـی 
می‌آینـد از مـردم مهاجریـن و انصـار کمـک می‌گیرنـد، ایـن هـم 
یـک موضـوع سیاسـی اسـت. لایۀ روئین عـزاداری مـا این اظهار 
عاطفه‌هـا نسـبت بـه شـخص اولیـاء خداسـت امـا حقیقـت و 
باطـن ایـن عزاداری‌هـا، بایـد راه اولیـاء خـدا را بـرای مـا روشـن 

کـه ایـن راه چـه بـود؟ بکنـد. بایـد بفهمیـم 

در واقـع مشـکل جامعـۀ مدینـه از جنـس مشـکلات سیاسـی 
کـه رسـول خـدا بعـد از ده سـال یـا  بـود. آن چـه مشـکلی بـود 
بعد از بیسـت و سـه سـال نتوانسـتند این مشـکل را در جامعه 
کـه مـردم، بـه آن رشـد سیاسـی  حـل بکننـد؟ مشـکل ایـن بـود 
لازم را نرسـیدند. البتـه مسـائل سیاسـی یـک مقـدار پیچیـده 
اسـت و مـا هـم بایـد تـا حـدی بـه مـردم مدینـه حـق بدهیـم، 
بـه مـردم کوفـه هـم حـق بدهیـم، همـۀ مـردم ممکـن اسـت در 
ایـن مسـائل مشـارکت نکننـد، همـۀ مـردم ممکن اسـت آن‌قدر 
دور را نبیننـد، آن‌قـدر از بـالا نـگاه نکننـد، آن‌قـدر ژرف تحلیـل 
یعنـی  نکننـد؛  بررسـی  را  موضـوع  همه‌جانبـه  آن‌قـدر  نکننـد، 
کوچک‌تریـن  کـه نتیجـۀ  کننـد  نتواننـد تحلیـل  ممکـن اسـت 
رفتارهـا چـه بازتاب‌هـای سیاسـی‌ای خواهـد داشـت و چگونـه 
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قـدرت را در جامعـه دسـت بـه دسـت می‌کنـد. ایـن مسـئله هم 
خیلـی مسـئلۀ غامضـی اسـت.

مردم مدینه از قبل یک الگوی معنوی غیرسیاسـی داشـتند و 
برطرف کردن الگوهای ذهنی، خیلی سـخت اسـت

وضعیـت  آن  بـود،  سیاسـی  جنـس  از  مشـکل،  جنـس  پـس 
خرابـی کـه در مـردم بـود و در فاطمیـه این‌طـور بـروز پیـدا کـرد، 
عـدم رشـد سیاسـی مـردم بـود. وقتـی فاطمـۀ زهـرا؟س؟ قیـام 
کردنـد در واقـع بـه تاریـخ نشـان دادنـد کـه ایـن مـردم دارنـد بـه 
الگـوی گذشتۀشـان برمی‌گردنـد. حـالا سـؤال این اسـت که چرا 
ایـن مشـکل عـدم رشـد سیاسـی در آن جامعـه وجـود داشـت؟ 
یکـی از دلایـل مهمّـش ایـن اسـت کـه آنهـا از قبـل یـک الگویـی 
داشـتند و برطـرف کـردن الگوهـای ذهنـی قبلی، خیلی سـخت 

اسـت.

یـک مدرسـه‌ای در تهـران، می‌خواسـت برنامه‌هـای خـودش 
را به‌طـور اساسـی تغییـر بدهـد؛ بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه »مـن 
مجبـورم معلم‌هـای قدیمـی خـودم را تغییر بدهم و بازنشسـته 
کـه هیـچ الگـوی ذهنـی  کاملاً جـوان بیـاورم  کنـم و معلم‌هـای 
ایـن  بشـود  تـا  نباشـد  ذهن‌شـان  در  کـردن  معلمـی  از  قبلـی 
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الگـوی جدیـد را بـه آنها منتقـل کرد.« چـون معلم‌های قدیمی 
یـک الگویـی در ذهـن داشـتند کـه می‌خواسـتند همـان را اجـرا 
منعطـف  را  خودمـان  نمی‌توانیـم  دیگـر  مـا  می‌گفتنـد  و  کننـد 
کنیـم و تغییـر بدهیـم. الگوهای ذهنی قبلـی که در یک جامعه 
وجـود دارد و الگوهـای ذهنـی قبلی که در یک فـرد وجود دارد، 
اینهـا بـه سـختی می‌تواننـد تغییر پیدا کننـد. در ارتباط با رشـد 
معنـوی یـک انسـان هـم، همین‌طـور اسـت، لـذا گفته می‌شـود 
را  تغییراتـی در خودتـان  »تـا وقتـی جـوان هسـتید می‌توانیـد 

ایجـاد بکنیـد.«

را  تـازه رسـول خـدا؟ص؟  کـه  کـه در جامعـه‌ای  سـؤال ایـن بـود 
از دسـت داده، چطـور ممکـن اسـت دختـرش غریـب بمانـد؟ 
کجـای جامعـۀ مدینـه ایـراد داشـت که حضرت زهـرا؟س؟ غریب 
مشـکل  سیاسـی  بُعـد  »در  کـه  اسـت  ایـن  پاسـخ  می‌مانـد؟ 
داشـتند.« چـرا ایـن مشـکل را رسـول خـدا؟ص؟ نتوانسـت کامل 
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟  ایشـان، ولایـت  از  بعـد  تـا  بکنـد  حـل 
از  ذهنـی  الگـوی  یـک  مـردم،  آن  چـون  نشـود؟  غربـت  دچـار 

سـابق داشـتند و ایـن الگـو، تغییـر نکـرده بـود.

گـر بخواهیـم دربـارۀ وضـع سـابق مدینه و مکّـه صحبت کنیم،  ا
صحبـت طولانـی خواهـد شـد. مثلاً شـما ببینیـد مـردم مدینـه 
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چطـور مسـلمان شـدند؟ عـده‌ای از مـردم مدینـه، در ایـام حج 
)در مـاه ذی‌حجـه( بـه مکّـه آمـده بودنـد. پـس ببینیـد قبـل از 
اسالم و در دوران جاهلیـت هـم، مناسـک حـجّ در مکّـه برقـرار 
بـوده و مـردم مدینـه هـم عـادت داشـتند بـه ایـن سـفر زیارتـی 
می‌رفتنـد. تعـدادی از ایـن مـردم مدینـه )ده یـا دوازده نفـر( در 
جریـان ایـن سـفر، پیام رسـول خدا را شـنیدند و ایمـان آوردند، 
سـال بعـد هـم دوبـاره هفتـاد و دو نفـر از مـردم مدینـه آمدنـد و 
با پیغمبر؟ص؟ پیمان بسـتند. یعنی آنها در جریان یک مراسـم 

مذهبـی در دوران جاهلیـت بـه نـام »حـج« ایمـان آوردنـد.

حـج حتـی در زمـان جاهلیت هم این‌قـدر محترم بود که وقتی 
رسـول خدا؟ص؟ در شـعب ابی‌طالب محاصره بود، در ایام حج 
آزاد بـود و می‌توانسـت تبلیـغ کنـد. چـرا؟ به‌‌خاطـر اینکـه مـردم 
بـرای خانـۀ خدا، حرمت قائل بودند. آنها می‌خواسـتند رسـول 
بـه  و  بـه حرمـت عبـادت حـج  بـه قتـل برسـانند، ولـی  را  خـدا 
احتـرام ذیحجـه، اجـازه می‌دادنـد رسـول خـدا در آن ایام تبلیغ 

کند.

پس این‌طور نبود که مردم مکه و مدینه، از قبل هیچ ذهنیت 
گـر این‌طـور بـود شـاید کار  مذهبـی و سیاسـی نداشـته باشـند، ا
سـاده‌تر می‌شـد؛ یعنـی از ابتـدا رسـول خـدا؟ص؟ می‌آمـد و یـک 
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ذهنیـت اسالمی سیاسـی در ذهـن مـردم ایجـاد می‌کـرد و دیگر 
این‌همـه مشـکلات پدیـد نمی‌آمـد. ولـی مسـئله ایـن اسـت کـه 
عبادت‌هایـی  قبـل،  از  و  بودنـد  عبـادت  اهـل  شـدّت  بـه  آنهـا 
داشـتند و عبادت‌شـان ربطـی بـه زندگی‌شـان نداشـت و ربطـی 
به شـیوۀ ادارۀ جامعۀ نداشـت؛ عبادت‌شـان نیامده بود شیوۀ 
کنـد.  کنـد و بـرای آنهـا قانونگـذاری  برقـراری عدالـت را تعییـن 
عبادت‌شـان نیامـده بـود برای تک‌تک افراد، مسـئولیت ایجاد 

کنـد؛ آن‌هـم مسـئولیت اجتماعـی نـه مسـئولیت فردی.

پـس در جامعـۀ مدینـه، انقالب در اعقـاب، بـه ایـن معنـا نبـود 
کـه آنهـا نمـاز را کنـار بگذارنـد و عرق‌خـوری و شـرابخوری را بـاب 
از جنـس همـان عبـادت  کارهـای عبـادی، چـون  ایـن  کننـد. 
قبـل از اسلام‌شـان بـود، اینها را به‌راحتی رعایـت کردند و تداوم 
بخشـیدند. ولـی آن چیـزی کـه از جنس معنویت قبل از اسالم 
نبـود، امـر ولایـت بـود کـه اتفاقـاً همیـن امـر ولایـت هـم موجـب 
کـرم؟ص؟ مخالفـت بشـود و ایـن  شـد اساسـاً در مکّـه بـا پیامبـر ا
گـر مـا بخواهیـم علت  مخالفـت، کم‌کـم خـودش را نشـان داد و ا
کنیـم بایـد علّـت ایـن غربـت را در فضـای  ایـن غربـت را بررسـی 
سیاسـی شـهر مدینـه جسـتجو کنیـم، و اینکـه چـرا اساسـاً ایـن 
مشـکل در آن جامعـه وجـود داشـت؟ پاسـخ اولـش ایـن اسـت 
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کـه به‌خاطـر الگـوی ذهنـی معنویـت غیرسیاسـی‌ای کـه قبـل از 
اسالم داشـتند و بعد از رسـول‌خدا؟ص؟ به همان الگوی ذهنی 

برگشتند.1

الگوی ذهنی که مردم مدینه به آن برگشتند■	
کـه مـردم بـه آن برگشـتند؟ در  حـالا آن الگـوی ذهنـی چـه بـود 
مـدل جاهلیـت، رئیـس قبلیـه هـا نقـش طواغیـت را داشـتند و 
کـرده بودنـد. أمیرالمؤمنیـن علـی‌‌؟ع؟  مـردم را بـرده خودشـان 
ابوجهـل  امثـال  ؟ص؟  کـرم  ا پیغمبـر  زمـان  فراعنـۀ  می‌فرمایـد: 
بِـی جَهْـلِ بْـنِ 

َ
ى مِثْـلِ أ رْسِـلَ إِلَـى فَرَاعِنَـةٍ شَـتَّ

ُ
ـدٌ أ بودنـد: »مُحَمَّ

هِشَـامٍ وَ عُتْبَةَ بْنِ رَبِیعَةَ وَ شَـیْبَةَ و ...« )احتجاج طبرسـی، ج1، 
ص216(

فراعنـۀ زمـان پیامبـر؟ص؟ در واقع رئیس قبیله‌ها بودند. رئیس 
گـر ایـن بحـث را ادامـه بدهیـم به  قبیلـه نبایـد حکمرانـی کنـد. ا
کـه رئیـس قبیله‌هـا بیشـتر مـردم را بـه  کشـیده می‌شـود  اینجـا 
بردگـی می‌کشـیدند یـا رؤسـای احـزاب امروز در جهـان؟ ببینید 
کسـانی در افتـاده اسـت؟ ایشـان نـه بـا  رسـول‌خدا؟ص؟ بـا چـه 
حکومـت رؤسـای احـزاب، بلکـه حتـی بـا نفـوذ رؤسـای قبائـل 
1علیرضا پناهیان، عدم رشد سیاسی مردم؛ علت اصلی مظلومیت فاطمه)س(، دسترسی در: » 

» http://panahian.ir/post/6628
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»قولـوا  می‌فرمایـد  اینکـه  پـس  می‌افتـد.  در  هـم  جامعـه  در 
کـه ایـن‌ رئیـس قبیلـۀ  ‌الله تفلحـوا« دعـوا سـر ایـن اسـت 

ّ
لاإلـه‌إلّا

نامـرد، در جمعیتـش و مـردم قبیلـه‌اش نفـوذ نداشـته باشـد و 
بگـذارد مـردم آزاد باشـند و آزادانـه تصمیـم بگیرنـد.

پـس درگیـری اصلـی پیغمبـر؟ص؟ بـا طواغیت زمان خودش سـرِ 
آزادی مـردم از نفـوذ رؤسـای قبائـل بـود. بـا ایـن حسـاب، بایـد 
از  را  آزادی‌بخـش؛ چـون مـردم  بـه پیغمبـر؟ص؟ بگوییـم رهبـر 
‌الله« یک 

ّ
نفـوذ اجتماعـی رؤسـای قبائـل آزاد کـرد، پس »لاإلـه‌إلّا

شـعار اجتماعـی اسـت. می‌دانیـد رؤسـای قبائل در زمـان صدر 
اسالم چقـدر دموکراسـی را رعایـت می‌کردنـد! خیلـی از اوقـات 
تصمیمـی  نمی‌کردنـد،  پیـدا  نظـر  اتفـاق  همه‌شـان  وقتـی  تـا 
کثریت مطلق، باید همۀ رؤسـای  گرفته نمی‌شـد یعنی فراتر از ا
مراتبـی  مکـه،  مشـرکین  پـس  می‌کردنـد.  قبـول  را  آن  قبایـل، 
کـه ایـن رئیـس  از دموکراسـی را داشـتند. امـا بحـث ایـن اسـت 
قبیله، در بین افراد قبیله‌اش یک ابهتی و یک نفوذی داشت 
کـه حـرف او را گـوش می‌کردنـد. دعـوای پیغمبـر؟ص؟ بـا آنهـا سـرِ 
ایـن مسـئله بـود و ایـن مسـئله هـزار برابـرش، الان هـم هسـت!

ُ الْکِتَـابَ وَالْحُکْـمَ  نْ یُؤْتِیَـهُ الَلَّهّ
َ
قـرآن می‌فرمایـد: »مَـا کَانَ لِبَشَـرٍ أ

 » ِ
الَلَّهّ دُونِ  مِـنْ  لِـی  عِبَـادًا  کُونُـوا  ـاسِ  لِلنَّ یَقُـولَ  ثُـمَّ  ةَ  بُـوَّ

ّ
وَالنُ
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گر بـه او کتابی دادم،  )آل‌عمـران، 79( هیـچ انسـانی حق ندارد ا
نبـوت و پیغمبـری دادم، بـه مـردم بگویـد کـه شـما بنـدگان من 
باشـید! خداونـد بـه انبیـا می‌فرمایـد: نبایـد کسـی را بـه بردگـی 
بکشـید! حـق نداریـد بنـدگان مـن را بـه بردگـی بکشـید؛ اینهـا 

بنـدۀ خـدا هسـتند یعنـی آزاد هسـتند.

همیـن کـه حـرف کسـی را دربسـت قبول کـردی، یعنی ■	
بندۀ او شـده‌ای

خَذُوا 
ّ
خداوند در یک جای دیگر غضب می‌کند و می‌فرماید »اتَ

« )توبه، 31( مردم رفتند  ِ
رْباباً مِنْ دُونِ الَلَّهّ

َ
حْبارَهُمْ وَ رُهْبانَهُمْ أ

َ
أ

مقدس‌هـای جامعـۀ خودشـان را ارباب یا ربّ قـرار دادند! امام 
آنهـا منظورشـان ایـن  آیـه می‌فرمایـد:  صـادق؟ع؟ دربـارۀ ایـن 
نبـود کـه بـه مقدسـین بگوینـد »شـما خـدا هسـتید« بلکـه آنهـا 
مَا 

َ
هرچیـزی کـه مقدسـین می‌گفتند گـوش می‌کردند )...فَقَـال أ

جَابُوهُـمْ 
َ
نْفُسِـهِمْ وَ لَـوْ دَعَوْهُـمْ مَـا أ

َ
ِ أ

ِ مَـا دَعَوْهُـمْ إِلَـی عِبَـادَهًْ
وَ الّلَّهَ

 فَعَبَدُوهُـمْ مِـنْ 
ً

مُـوا عَلَیْهِـمْ حَاَللًا ـوا لَهُـمْ حَرَامـاً وَ حَرَّ
ُ
حَلّ

َ
وَ لَکِـنْ أ

 یَشْـعُرُونَ ؛ المحاسـن، ج۱، ص۲۴۶( همیـن کـه حـرف 
َ

حَیْـثُ لَا
او را دربسـت قبـول کـردی، یعنـی عبـد و بنـدۀ او شـدی. تو باید 
گر حرف خدا باشـد من گوش می‌دهم،  به مقدسـین بگویی: ا



131 بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

گـر حـرف خـودت باشـد مسـئله فـرق می‌کنـد. هیچ‌کسـی  ولـی ا
روی مـن نفـوذ نـدارد، مـن این‌قـدر رها هسـتم.

دعوای خدا چیست؟■	
مـا بایـد سـرمان را در عالـم بشـریت بلنـد کنیـم و بگوییـم: دیـن 
کنـی بـردۀ او شـده‌ای.  گـوش  کسـی را  گـر حـرف  مـن می‌گویـد ا
صْغـی إِلـی ناطِـق فَقَـدْ عَبَـدَهُ« )تحـف العقـول، ص ۴۵۶( 

َ
»مَـنْ أ

گر حرف کسـی را گوش کنی بردۀ او شـدی، مگر اینکه حرفش  ا
یـک حـرف عقلانـی باشـد و عقلـت گفتـه باشـد و الا کسـی حـق 
نـداری  حـق  تـو  کنـد.  قبـول  بی‌منطـق  را  کسـی  حـرف  نـدارد 
گـر حـرف کسـی را گـوش کنـی عبـد  حـرف کسـی را گـوش کنـی. ا
او شـده‌ای. پـس بـردۀ کسـی شـدن در دیـن یعنـی چـه؟ یعنـی 
گر این‌طور باشـد که تقریباً همه عبد  حرف او را گوش بدهی. ا
غیرخدا هسـتند! خُب دعوا سـرِ همین اسـت و این یک حرف 

زنـده و بـه‌روز اسـت نـه صرفـاً یـک دعـوای قدیمـی!
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؟ص؟ بـا زورگویـان برای آزادی‌بخشـی ■	 جنگیـدن پیامبـر
بـه مردم

یک‌جـوری  و  کلاس  سـر  می‌آیـد  معلـم  یـک  اوقـات،  از  گاهـی 
می‌خواهـد  انـگار  کـه  بدهیـد«  گـوش  را  مـن  »حـرف  می‌گویـد 
ممکـن  یـا  بگیـرد.  سـواری  همـه  از  و  بشـود  بچه‌هـا  صاحـب 
برخـورد  این‌گونـه  یـک مسـجد بخواهـد  امـام جماعـت  اسـت 
برخـورد  مـردم  بـا  این‌گونـه  کـرم؟ص؟  ا پیغمبـر  درحالی‌کـه  کنـد 

نمی‌کـرد.

پیامبر؟ص؟ آزادی کسی را سلب نکرده، حتی دشمنانش را. بله؛ 
جنـگ شـد چـون یـک عـده‌ای خواسـتند جامعه را بهـم بریزند 
و خواسـتند بـه مـردم زور بگوینـد، پیامبـر؟ص؟ بـا آنهـا جنگید تا 
بـه مـردم آزادی و رهایـی را هدیـه کنـد. امیرالمؤمنیـن؟ع؟ هـم 
کثین ایستاد و با آنها جنگید  در مقابل قاسطین و مارقین و نا
و  حسـن  کـه  داد  آزادی  این‌قـدر  گذاشـت،  آزاد  را  مـردم  ولـی 
گر یک کار سیاسـی  حسـینش تنها ماندند. درحالی‌که ایشـان ا
سـاده می‌کـرد، مثلاً یـک باندبـازی و حزب‌بازی سیاسـی پشـت 
پـرده انجـام مـی‌داد امـام حسـن مجتبـی تنهـا نمی‌مانـد. امـا 

حضـرت ایـن کارهـا را نکرد.
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قرار شبانه نه؛ حضور در روز روشن■	
شـب  یـک  در  نفـر  صـد  از  بیـش  پیامبـر؟ص؟  رحلـت  از  بعـد 
کننـد،  حمایـت  ایشـان  از  کـه  می‌گذاشـتند  قـرار  علـی؟ع؟  بـا 
گـر راسـت  أمیرالمؤمنیـن می‌فرمـود قـرارِ شـب قبـول نیسـت؛ ا
می‌گوییـد فـردا با شمشـیر برهنه و سـر برهنه بیاییـد در میدان 
. روز که می‌شـد چهار نفر بیشـتر نمی‌آمدند. چرا حضرت  شـهر
می‌فرمـود کـه روز روشـن به‌طـور علنـی بایـد بیایـد؟ بـرای اینکـه 
مـردم بایـد در جریـان باشـند و بفهمنـد چـه اتفاقـی دارد رخ 
می‌دهـد و نبایـد به‌طـور مخفیانـه یـک عـده‌ای بـا باندبـازی بـر 
مردم مسـلط بشـوند. این‌قدر حضرت برای آزادی مردم ارزش 

قائـل بـود.

بندگـی ■	 از  آزادی  و  رهایـی  یعنـی  طاغـوت  بـه  کفـر 
ا خـد غیر

همـان شـرک و کفـری کـه پیامبـر؟ص؟ بـا آن درگیـر بـود، الان هم 
هسـت و مـا را درگیـر کـرده اسـت. در آیـت الکرسـی می‌خوانیـم: 
اغُـوتِ وَیُؤْمِـن بِـالِلّه فَقَـدِ اسْتَمْسَـکَ بِالْعُـرْوَةِ  »فَمَـنْ یَکْفُـرْ بِالطَّ
ایمـان  از  بـه طاغـوت قبـل  کفـر  لَهَـا« یعنـی  انفِصَـامَ  لَا  الْوُثْقَـىَ 
ذِیـنَ 

َ
الّ وَلِـیُّ  بـه خـدا بیـان شـده اسـت. بعـد می‌فرمایـد: »الُلّه 
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وْلِیَآؤُهُمُ 
َ
ذِینَ کَفَـرُواْ أ

َ
ـوُرِ وَالّ لُمَـاتِ إِلَى النُّ

ُ
ـنَ الظّ آمَنُـواْ یُخْرِجُهُـم مِّ

لُمَاتِ« کافـران ابتدا در 
ُ

ـورِ إِلَـى الظّ ـنَ النُّ اغُـوتُ یُخْرِجُونَهُـم مِّ الطَّ
نـور هسـتند، ولـی چـه می‌شـود کـه از نـور بـه ظلمـت می‌رونـد؟ 
چـون ولایـت طاغـوت را می‌پذیرنـد، طاغـوت آنهـا را از نـور بـه 
کـه ولایـت طاغـوت را  ظلمـت می‌بـرد. بدبختـی‌اش ایـن اسـت 

می‌پذیـرد و طاغـوت ایـن بال را بـر سـر او مـی‌آورد.

را  آیت‌الکرسـی  خـواب،  از  قبـل  شـب‌ها  رسـول‌خدا؟ص؟ 
کـه  آیاتـی از قـرآن را  می‌خوانـد. ایشـان عـادت داشـتند وقتـی 
یـک جوابـی می‌دادنـد.  آیـه،  آن  از  بـرای قسـتی  می‌خواندنـد 
می‌دانیـد موقـع خوانـد آیت الکرسـی به کدام قسـمتش جواب 
یَکْفُـرْ  »فَمَـنْ  می‌خوانـد  را  قسـمت  ایـن  وقتـی  می‌دادنـد؟ 
کـه  اغُـوتِ...« حضـرت می‌فرمـود: خدایـا تـو شـاهد بـاش  بِالطَّ
مـن بـه طاغـوت کافـر هسـتم! یعنـی خدایـا تـو شـاهد بـاش من 
زیـر بـار زور نمـی‌روم و مـن بـردۀ کسـی نیسـتم. از بیـن این‌همه 
مضامیـن عالـی در آیـت الکرسـی ایـن را جـواب مـی‌داد و ایـن 

آزادگـی. یعنـی رهایـی و 
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خـدا ■	 بـه  اعتقـاد  سـرِ  مشـرکین  بـا  ؟ص؟  پیامبـر دعـوای 
نبـود

گـر تفسـیر اسالم، رهایـی نیسـت پـس چیسـت؟ بحـث اصلـی  ا
پیامبـر؟ص؟ سـرِ پذیـرش »الله« نبـود؛ »الله« را کـه قبلاً مشـرکین 
مکـه قبـول داشـتند. اینهـا کـه خـدا را قبـول داشـتند پـس دعوا 
سـر چـه بـود؟ دعـوا سـرِ اعتقـاد نبـوده، دعـوا سـرِ آزادی‌بخشـی 
کـه  مسـئله‌ای  همـان  غیرخـدا.  نفـوذ  از  آزادی‌بخشـی  بـوده! 
مـا الان هـم بـا آن درگیـر هسـتیم و صدهـا نـوع نفـوذ روی مـا 
هسـت. مسـئله این اسـت که همه آزاد باشند و بردگی نباشد و 

هیچ‌کـس بـر هیچ‌کـس نفـوذ نداشـته باشـد!

‌الله در مکـۀ زمـان پیامبـر؟ص؟ یعنـی ایـن: ای کسـانی که 
ّ

لاإلـه‌إلّا
الله را قبول دارید، چرا تحت نفوذ غیرالله هستید؟ نمی‌فرماید 
کـه بـه خـدا معتقـد هسـتید چـرا غیـر از خـدا بـه چندتـا  شـما 
کـه بـه خـدا  خـدای دیگـر هـم معتقـد هسـتید؟ می‌فرمایـد تـو 
اعتقـاد داری، چـرا بردگـی غیرخـدا را می‌پذیری؟ او می‌شـود الهِ 

تو.
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بردگـی ■	 بـه  موجـب  قبائـل  سـران  اجتماعـی  نفـوذ 
می‌شـد انسـان‌ها  کشـیدن 

اسالمی  اندیشـۀ  کلـی  طـرح  کتـاب  در  رهبـری  معظـم  مقـام 
کـه ابوجهـل و ابوسـفیان  در قـرآن می‌فرمایـد این‌طـور نبـوده 
این‌قـدر اعتقـاد بـه بت‌هـا داشـته باشـند کـه بخاطـر اعتقـاد بـه 
بت‌ها می‌خواهند شمشـیر بکشـند و در این راه کشـته بشوند. 
در واقـع آنهـا می‌ترسـیدند نفـوذ اجتماعی‌شـان از بیـن بـرود... 
پـس پیغمبـر با نفـوذ اجتماعی دارد درگیر می‌شـود؟ بله، چون 
بـه بردگـی  نفـوذ اجتماعـی سـران و رؤسـای قبیله‌هـا موجـب 

کشـیدن انسـان‌ها می‌شـود.

این خیلی مهم است و کسی که این را نفهمد، اسلام را درست 
تمامـش  اسالم  الّلَّهَ  »و  می‌فرمـود:  امـام)ره(  اسـت.  نفهمیـده 
سیاسـت اسـت؛ اسالم را بـد معرّفـى کرده‌انـد« )صحیفـه امـام، 
گـر اسالم همـه‌اش سیاسـت اسـت، پـس دعـوا  ج1، ص270( ا

سیاسـی بـوده اسـت.
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مسـئلۀ »رهایی بشـر از بردگی غیرخدا«؛ وجه مشـترک ■	
اسالم بـا اهل کتاب

کَلِمَـةٍ سَـوَاءٍ  هْـلَ الْکِتَـابِ تَعَالَـوْا إِلَـى 
َ
قـرآن می‌فرمایـد: »قُـلْ یَـا أ

خِذَ بَعْضُنَا   یَتَّ
َ

 نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا
َ

َ وَلَا  الَلَّهّ
َّ

 نَعْبُدَ إِلَّا
َّ

لَّا
َ
بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أ

« )آل‌عمـران، 64( بـه اهـل کتـاب بگـو  ِ
رْبَابًـا مِـنْ دُونِ الَلَّهّ

َ
بَعْضًـا أ

کـه بیاییـد سـرِ یـک وجـه مشـترکی باهـم توافـق کنیم.

 
ّ

الّا نعبـد  لا  نـه؛ »أن  اسـت؟  آن وجـه مشـترک چیسـت؟ خـدا 
الله« یعنـی اینکـه غیـر خـدا را نپرسـتیم »و لا نشـرک بـه شـیئا« 
و چیـزی را بـا او شـریک قـرار ندهیـم. دوبـاره رفت سـراغ رهایی، 
 

َ
کـرد، و عبـارت بعـدی: »وَلَا یعنـی رهایـی را بـا دو عبـارت بیـان 
رْبَابًـا« هیچ‌کـس هیچ‌کسـی را اربـاب یـا ربّ 

َ
خِـذَ بَعْضُنَـا بَعْضًـا أ یَتَّ

خـودش نگیـرد ایـن هـم دوبـاره همـان مفهـوم رهایـی اسـت. 
کنیـم بـرای رهایـی؛ و ایـن رهایـی را  یعنـی بیاییـد باهـم توافـق 
بـا سـه عبـارت مختلـف بیـان می‌فرمایـد کـه قشـنگ جـا بیفتد. 
گـر شـما پیامبـر مـا را بـه نبـوت قبـول  کتـاب، ا یعنـی ای اهـل 
نمی‌کنیـد، پـس بیاییـد سـرِ ایـن جملـه بـا هـم توافـق کنیـم کـه 
شـما بردۀ هیچ کسـی نشـوید و کسـی را ارباب خود قرار ندهید.



بردۀ دیگران یا بنده خدا؛ راه سومی نیست138

مرکز تخصصی تبلیغ دارالحکمة

در آموزش دین، بیشـتر اعتقاد و ایمان به خدا را یاد ■	
می‌دهنـد نـه رهایی از غیرخدا را

متأسفانه در آموزش دین، به ما بیشتر اعتقاد به خدا و ایمان 
کثـراً بـه  بـه خـدا را یـاد می‌دهنـد نـه رهایـی از غیرخـدا را. یعنـی ا
مـا ایمـان بـه خـدا را یـاد می‌دهنـد و شـرک را یـاد نمی‌دهنـد؟ 
شـرک را یـاد بدهنـد یعنـی رهایـی را یـاد داده‌انـد چـون مشـرک 
کـردن حـرف  گـوش  بـاش،  رهـا  نفـوذ غیرخـدا  از  یعنـی  نبـاش 
غیرخدا یعنی بندگیِ غیر خدا. در قرآن، بندگی غیرخدا خیلی 

ارزان اسـت، خیلـی راحـت می‌توانـی مشـرک بشـوی.

توانیـم ■	 مـی  عالـم  مسـیحی‌های  بـه  کـه  را  قرآنـی  آیـۀ 
نشـوید« غیرخـدا  »بنـدۀ  می‌کنـم:  هدیـه 

یـاد  مـا  بـه  را  رهایـی  شـیوۀ  دارد  و  اسـت  رهایـی  کتـاب  قـرآن 
می‌دهد. به اهل کتاب می‌فرماید: خُب باشـد، شـما پیغمبر را 
قبـول نـداری، کتـاب آسـمانی قـرآن را هم قبول نـداری، پس بیا 
باهـم قـرار بگذاریـم کـه عبد غیرخدا نشـویم؛ همین! بنـده این 
آیـۀ قـرآن را بـه مسـیحی‌های عالـم هدیـه می‌کنـم، بیاییـد یـک 
وجـه مشـترک داشـته باشـیم و سـر یـک موضـوع باهـم توافـق 
کـه در دیـن شـما هـم  کنیـم؛ اینکـه بـردۀ غیرخـدا نشـوید، ایـن 
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هسـت. ما که نمی‌گوییم مسـیحی‌ها بیایند مسـلمان بشـوند، 
می‌گوییـم چـرا بـه صهیونیسـت‌ها این‌قـدر میـدان می‌دهیـد؟ 
کننـد.  حکومـت  کشـورهای‌تان  در  صهیونیسـت‌ها  نگذاریـد 
بشـر را اربـاب خودتـان قـرار ندهیـد. ایـن حـرف قـرآن مـا اسـت.

گـر کسـی را غیـر از خـدا اربـاب نگیریـد و صاحـب قـدرت ندانید  ا
دشـمن  یعنـی  بشـریت  دشـمن  آن‌وقـت  نورزیـد،  شـرک  و 
مسـیحیت و مسـلمان‌ها ریشـه‌کن خواهـد شـد. مقـام معظـم 
کـه مسـیحیان  رهبـری حـدود ده‌سـال پیـش فرمودنـد روزی 
اروپا بفهمند ریشـۀ مشکلات‌شـان صهیونیست‌ها هستند، آن 
گر اجازه ندهید کسـی شـما را به بردگی  روز چه خواهد شـد... ا
گـر سیاسـتمداران‌ و احزاب‌تـان تحت  بکشـد، کار تمـام اسـت! ا

کار تمـام اسـت. نفـوذ لابـی صهیونیسـم نباشـند، 

اجـرا  از رسـول خـدا؟ص؟ هـم  بعـد  را  تقریبـاً تمـام احـکام حـج 
را  امـام صـادق؟ع؟ وقتـی داشـت حـج مـردم  ولـی  می‌کردنـد، 
کـه همـان حـج جاهلیـت اسـت!  تماشـا می‌کـرد، فرمـود: ایـن 
در  می‌دانسـتند  کـه  گفتنـد  را  ایـن  درحالـی‌  صـادق؟ع؟  امـام 
وجـود  حـج  احـکام  در  خرافـات  کلـی  جاهلیـت،  دوران  حـجّ 
کعبـه می‌مالیدنـد  داشـت مثلاً خـون قربانـی را بـه در و دیـوار 
و سجده‌شـان حالـت درازکـش روی زمیـن بـود، ولـی در زمـان 
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امـا حضـرت،  از آن خرافـات نبـود.  امام‌صـادق؟ع؟ هیچ‌کـدام 
کردنـد. از حضـرت  آن حـج را بـه حـج دوران جاهلیـت تشـبیه 
پرسـیدند: منظـور شـما چیسـت؟ فرمـود: حـج برای این اسـت 
اینکـه رفتنـد طـواف و  از  مـردم دور هـم جمـع بشـوند و بعـد 
سـعی را انجـام دادنـد، بیاینـد خدمـت امام زمان‌شـان بگویند: 
ـاسِ یَطُوفُونَ  مـا بـرای نصرت شـما آماده هسـتیم، )نَظَـرَ إِلَـى النَّ
مِرُوا 

ُ
مَا أ

َ
ـةِ إِنّ حَـوْلَ الْکَعْبَـةِ فَقَـالَ هَکَذَا کَانُوا یَطُوفُونَ فِی الْجَاهِلِیَّ

تَهُـمْ وَ 
َ

یَتَهُـمْ وَ مَوَدّ
َ

نْ یَطُوفُـوا بِهَـا ثُـمَّ یَنْفِـرُوا إِلَیْنَـا فَیُعْلِمُونَـا وَلَا
َ
أ

کافـی، ج1، ص392( یَعْرِضُـوا عَلَیْنَـا نُصْرَتَهُـم‏؛ 

امام، نصرت ما را برای چه می‌خواهد؟■	
کافـی، ج4،  مَـام‏« ) ِ

ْ
امـام باقـر ؟ع؟ فرمـود: »تَمَـامُ الْحَـجِّ لِقَـاءُ الْإ

ص549( تمـام شـدن و تکمیـل شـدن حـج، بـه ملاقـات امـام 
اسـت، یعنـی اینکـه بـه ملاقـات امـام بـروی و خـودت را از بردگی 
غیرخـدا برهانـی و اجـازه بدهـی او امامـت کند و زمیـن را برهاند 
و الا حـج شـما مثـل همـان حـج جاهلیـت خواهـد بـود. نصـرتِ 
کنـد؟ امـام  امـام بـرای چیسـت؟ مگـر امـام می‌خواهـد چـه‌کار 
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نصـرت تـو را بـرای چـه می‌خواهـد؟ بـرای رهایـی! بـرای اینکـه 
کنـد.2 همـۀ مـردم را رهـا و آزاد 

خاصـی-  نـوع  از  فاطمیـه-  مقتـل  شـما  بـرای  می‌خواهـم 
بخوانـم؛ ببینـم شـما تحمـل می‌کنیـد؟ در روایتـی آمـده اسـت 
گرفتنـد، أمیرالمؤمنیـن  کـه وقتـی فـدک را از فاطمـۀ زهـرا؟س؟ 
درِ  شـبانه‌روز  چهـل  کـرد  خـارج  خانـه  از  را  زهـرا؟س؟  فاطمـۀ 
خانـۀ مهاجریـن و انصار را می‌زدنـد! جملات فاطمۀ زهرا؟س؟ 

کـه تکان‌دهنـده اسـت بـرای شـما بخوانـم.

وَ  الْمُهَاجِرِیـنَ  بُیُـوتِ  فِـی  صَبَاحـاً  رْبَعِیـنَ 
َ
أ بِهَـا  »فَـدَارَ 

بـا  همـراه  امیرالمؤمنیـن؟ع؟   )184 «)اختصـاص/  نْصَارِ
َ ْ
الْأ

فاطمـه؟س؟ چهـل شـبانه روز درِ خانـۀ مهاجریـن و انصـار را 
زدنـد، »وَ الْحَسَـنِ وَ الْحُسَـیْنِ ع مَعَهَـا« حسـنین هـم با ایشـان 
بودنـد. »وَ هِـیَ تَقُـولُ« فاطمـۀ زهـرا؟س؟ این‌طـور می‌فرمـود: 
ای مهاجریـن   » َ الّلَّهَ انْصُـرُوا  نْصَـارِ 

َ ْ
الْأ وَ  الْمُهَاجِرِیـنَ  مَعْشَـرَ  »یَـا 

کـه صـدای  کنیـد  کنیـد! تصـور  کمـک  را  ، دیـن خـدا  انصـار و 
کمـک بخواهـد فاطمـه؟س؟ پشـت درِ خانـه‌ای بلنـد شـود و 

2. علیرضا پناهیان، آخرین گام رهایی؛ ج 6 »مسئلۀ اصلی پیامبر)ص( »رهاییِ« مردم از نفوذ 
» http://panahian.ir/post/7969« :رؤسای قبائل بود.«، دسترسی در
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کُـمْ« مـن دختـر پیغمبـر شـما  بعـد می‌فرمـود: »فَإِنِّـی ابْنَـةُ نَبِیِّ
صـادق؟ع؟  امـام  کرده‌ایـد!  بیعـت  پیغمبـر  بـا  شـما  هسـتم! 
فاطمـۀ  بـه  هـم  نفـر  یـک  حَـدٌ« 

َ
أ عَانَهَـا 

َ
أ »فَمَـا  می‌‌فرمایـد؟ 

از  شـما  آیـا  نَصَرَهَـا«   
َ

لَا وَ  جَابَهَـا 
َ
أ  

َ
لَا »وَ  نکـرد!  کمـک  زهـرا؟س؟ 

کـه این‌طـوری هسـتند خوش‌تـان  فرهنـگ سیاسـی خواصـی 
می‌آیـد؟!

همیـن  مقتـل  بشـویم-در  جزئی‌تـر  کمـی  یـک  می‌خواهـم 
گریـه می‌کنـد و در ذهنـش آن  اسـت؛ آدم سـر یـک جزئیاتـی 
آخریـن  بشـویم،  نزدیک‌تـر  کمـی  یـک  مـی‌آورد-  را  صحنـه 

بـود. جبـل  بـن  معـاذ  خانـۀ  رفتنـد  کـه  خانـه‌ای 

فاطمـۀ زهـرا؟س؟ فرمـود: »یَـا مُعَـاذَ بْـنَ جَبَـلٍ إِنِّـی قَـدْ جِئْتُـکَ 
گرفتـن از تـو  کمـک  مُسْـتَنْصِرَةً«)همان( ای معـاذ! مـن بـرای 
تَـهُ  یَّ نْ تَنْصُـرْهُ وَ ذُرِّ

َ
ِ ص عَلَـى أ

آمـده‌ام. »وَ قَـدْ بَایَعْـتَ رَسُـولَ الّلَّهَ
ـا تَمْنَـعُ مِنْـهُ« تو با رسـول خـدا؟ص؟ بیعت کرده‌ای  وَ تَمْنَعَـهُ مِمَّ
کـه از بچه‌هایـش دفـاع کنـی! فـدک مـن را غصـب کرده‌انـد، بیا 

کن! کمکـم 

کسـی  گفـت: »فَمَعِـی غَیْـرِی« آیـا  حـالا معـاذ چـه جوابـی داد؟
جَابَنِی 

َ
 مَا أ

َ
دیگـر هـم بـه تو کمک کرده؟ فاطمۀ زهرا فرمـود »لَا
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حَـدٌ« احـدی بـه مـن کمـک نکـرد! معـاذ هـم گفـت: خـب مـن 
َ
أ

هـم نمی‌توانـم کمـک کنـم! جانـم بـه گریه‌هـای شـما...

ندادنـد  نصـرت  امـام  نصـرت  در  را  ؟س؟،  اطهـر فاطمـه  وقتـی 
دیـوار  و  در  بیـن  می‌شـود؟  کشـیده  کجـا  بـه  کار  می‌دانیـد 
صـدای فاطمـه؟س؟ بلنـد شـد ولـی احـدی کمـک نکـرد! دارد 
بیاییـد  نترسـید  کشـتند،  را  بچـه‌ام  أبَتـاه«  »وا  می‌زنـد  صـدا 
کنیـد. ألا لعنـة الله علـی القـوم  کنیـد، آتـش را خامـوش  کمـک 

الظالمیـن.
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